
   آليّات:بخش اول

گوييم و سپس به  قبل از اين آه در مورد اهميت ماز و انس با آن بحث آنيم، ابتدا به اجمال در مورد مفهوم آلي عبادت سخن مي

شده  اي براي عبادت و تقرب به خدا تلقي مي پردازيم آه در تمام اديان الهي وسيله ترين عبادت مي ترين و مهم نماز چونان آامل

  . است

    بادت هدف آفرينشع

حد و  ايد آه آفرينش جهان با اين همه عظمت براي چيست و چرا خداوند انسان را در جهان با گستره بي آيا تا به حال فكر آرده

ها و  مرزش آفريد؟ شايد پاسخ اين پرسش، نقش غيرقابل پيش بيني را در زندگي ما داشته باشد و سبب تحوّل عظيمي در بينش

  . ي ما شودهاي زندگ ارزش

و ما : "فرمايد ها را در اختيار انسان قرار داد تا او را عبادت آند، آن چنان آه در قرآن مي ها و زمين را خلق آرد و آن خداوند آسمان

هاي گوناگون عبادت آه در فقه بيان شده است، در زمان، مكان يا  البته صورت) ٥٦: الذاريات" (خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

شود، گرچه مانند  دهيم، عبادت تلقي مي شود، بلكه همه آارهايي را آه براي رضايت خداوند انجام مي ب خاص منحصر نميآدا

آنچه يك امر را تبديل به عبادت . آسب و آار، پي جويي علم، ازدواج يا خدمت به مردم براي رفع نيازهاي فردي يا اجتماعي باشد

  . آارمان رنگ خدايي داشته باشد) ٣(عالي است؛ يعني به تعبير قرآناي مت آند، اتّكاي آن به انگيزه مي

    عبادت فطري است

ها را در خود ثبت آرده است آه در آن موجودات و اشياء  هاي متنوعي از عبادت و پرستشِ انتخابي انسان تاريخ بشري گونه

هايي آه عنوان معبود و  ه تا حيوانات و انساناز چوب، سنگ، خورشيد، ماه، آب و آتش گرفت. اند شده گوناگون پرستيده مي

با اين حال، . آردند اي طرفداراني براي خود دست و پا مي خداياني مَجازي آه هر يك در دوره. نهادند ها مي مسجود را بر آن

  . سازد ميدهد و اين آه خلأ آن، روح انسان را با بحراني عميق مواجه  ها از نيازِ پرستشگري انسان خبر مي مجموع اين

  : گويد شهيد مطهري مي

  ) ٤...(ها حس نيايش و پرستش است ترين ابعاد وجود انسان ترين تجليّات روح آدمي و يكي از اصيل يكي از پايدارترين و قديمي

   )٥.(توان از استواري و عظمت بناهايي آه در طول تاريخ براي پرستش بنيان گرديده، دريافت عمق و اصالت اين گرايش را مي

    اهميّت و ضرورت. ١

آيات و روايات متعددي با تعابير مختلف، درمو د اهميّت نماز وجود دارد آه . نماز به عنوان مصداق بارز عبادت اهميّت زيادي دارد

  . دارد ها را از ترك آن باز مي آند و آن مؤمنان را به اقامه نماز دعوت مي

اي نكات و عوامل، به  دارد و پس از رعايت پاره نخست انسان نماز را به پا مي. اي قبل از انس با نماز است نمازگزاري مرحله

. دهد آند و احساس امنيت خود را از دست مي اي آه بدون نماز احساس وحشت مي رسد؛ مرحله مرحله انس با نماز مي

ار دهد، چندان آه اگر بر ستيغ آوهي آه خدا ايمانش را همدم او قر هيچ مؤمني نيست مگر آن: "خوانيم چنان آه در روايات مي هم



  ) ٦."(باشد احساس تنهايي نكند

آنيم و سپس به  اي قبل از مرحله انس با نماز است، ابتدا به اهميت و ضرورت نماز و نمازگزاري اشاره مي چون نمازگزاري مرحله

با اين حال، مرحله نمازگزاري از . گذارد ا مياي آه فقط نماز گزار واقعي به آن پ مرحله. پردازيم اهميت و ضرورت انس با نماز مي

شود وگرنه در فرهنگ ديني صرف نمازگزار بودن ارزشي محسوب  اي براي انس با نماز است مهم تلقي مي اين جهت آه مقدمه

  ) ٤: ماعون". (ويلٌ للمصلّين؛ واي بر نماز گزاران: "فرمايد شود؛ چنان آه خداوند در قرآن مي نمي

    نمازگزارياهميّت نماز و 

نماز خدمت به ) ٧.(، نخستين گام عملي در حوزه شريعت، نماز است)اصول دين(هاي اعتقادي  دانيم آه پس از تحكيم پايه مي

و آليد ) ١٢(نماز بهترين عمل بنده. است) ١١(و سيماي دين و مكتب) ١٠(نماز پرچم اسلام. است) ٩(و نشانه ايمان) ٨(خدا

  . شد رو پيامبر هيچ گاه از نماز سير نمي از اين) ١٤.(شود وسيله آن سنجيده مياست آه اعمال به ) ١٣(بهشت

    نماز در قرآن

بخشي از اين آيات در مورد اهميّت و جايگاه نماز و بخشي ديگر در مورد اسرار و . تكرار شده است" الصّلاة" بار واژه ٧٨در قرآن 

هاي  قرآن نماز را جزو برنامه. ن ترك نماز نيز آيات بسياري در قرآن وجود داردچني در مورد آداب و شرايط نمازو هم. آثار نماز است

  ) ١٧.(داند قرار داده است و در جاي ديگر نماز را از اوصاف مؤمنان و متّقين و محسنين مي) ١٦(و اولوالباب) ١٥(حكومت اسلامي

    نماز و گناه

و اصلا نماز عامل ) ٢٠.(شود ان گذشته به وسيله نماز بخشيده ميگناه) ١٩.(و وسيله محو آن است) ١٨(نماز سبب بخشش گناه

نماز سبب ) ٢٢.( روز بيان شده است١٠به عنوان آفاره گناهان تا ) نماز جمعه(و در برخي روايات نماز ) ٢١(بازدارنده از گناه است

  ) ٢٥.(و سدي در مقابل گناهان آينده است) ٢٤( و ريزش گناهان گذشته٢٣(وشوي گناه شست

    نماز و شيطان

چون نماز گزار در دژ محكم نماز ) ٢٧.(نماز سبب شكست شيطان است) ٢٦.(نماز عامل دوري شيطان و سياه شدن چهره اوست

و به انسان حسادت ) ٢٩(دليل نيست آه فرياد ابليس از نمازگزار و سجده طولاني او بلند است بي) ٢٨.(آند از خود دفاع مي

و حتي در لحظه مرگ نيز ) ٣٢(شود چون نماز سبب راندن شيطان مي) ٣١( شرّ شيطان در امان است؛نمازگزار از) ٣٠.(آند مي

و شيطان از ) ٣٥(چون سبب سرآوبي اوست) ٣٤(شود؛ شيطان از نماز عصباني مي) ٣٣.(شود شيطان از نماز گزار دور مي

 ) ٣٦.(ترسد نمازگزار جدي مي

 

  



    نماز در قيامت

) ٤٠.(و نجات او از آتش و عذاب است) ٣٩(آه سبب ورود انسان در بهشت) ٣٨(آليد بهشت استو ) ٣٧(نماز توشه، آخرت

نماز حايلي بين نمازگزار و ) ٤٢.(گيرد هاي بهشتي جاي مي و در خانه) ٤١(شود حساب وارد بهشت مي نمازگزار به سبب وضو بي

  ) ٤٣.(شود آتش است و سبب دوري جسم نمازگزار از آتش مي

    شتراك شرايع آسمانينماز؛ وجه ا

آه در مجموعه تكاليف تعريف شده  اديان آسماني آه همگي در دعوت به عبادت خدا و دوري از طاغوت قول مشترك دارند، با آن

بدين جهت، جايگاه . ها، اقامه نماز بوده است اند، ولي قدر مشترك تمامي آن خود، وظايف گوناگوني را براي بندگان قايل بوده

صلي االله عليه وآله  همان گونه آه پيامبر اآرم. تواند بهترين دليل در اثبات اهميت آن باشد در فرهنگ همه اديان، ميخاص نماز 

  ) ٤٤.(و شيوه تمامي پيامبران ياد آرده است" نهج الانبياء"وسلم از آن به عنوان 

    نماز؛ عبادتي هميشگي

براي مثال روزه بر . هايي از آن معاف هستند آه گروه گيرد يا اين ميهر يك از تكاليف شرعي به گروهي خاص از بندگان تعلق 

اي است  گيرد، ولي نماز فريضه بيمار و مسافر واجب نيست و خمس و زآات و حج بر آساني آه تمكن مالي دارند تعلق مي

آزاد، مرد و زن، غني و فقير و هاي سال، بر بنده و  هميشگي و همگاني آه در زمان هراس و امنيت، در روز و شب، در تمامي ماه

  . سالم و مريض واجب است

    مسجد؛ مكاني ويژه نمازگزاران

مساجد . آند، اختصاص مكاني ويژه براي انجام اين فريضه است يكي ديگر از وجوهي آه عظمت و اهميّت نماز را آشكار مي

يا " مسجد"شود، عنوان   آه در آن انجام ميشوند، ولي بنا بر ماهيّت عملي گرچه ايگاه معنوي يك حكومت ديني تلقي مي

ماند آه در تمامي جهان اسلام و در طول اعصار و  احداث مسجد به پروژه عظيمي مي. دهد سجده گاه را به خود اختصاص مي

) ٤٥(.به تعبير قرآن، آباد آردن مساجد تجلّي ايمان به خداوند و آخرت است. قرون به جهت انجام فريضه نماز دنبال شده است

  . حكايت از تكريم و تعظيم اين وظيفه نزد خداوند متعال دارد

    تكرار و تنوع

تواند دليل آشكاري بر اهميت اين  شوند و مي نماز عبادتي است آه هر روز، در چند نوبت، تمامي مسلمانان به آن فرا خوانده مي

و هر جزء و هر رآعت از آن پلكاني ) ٤٦(انسان تشبيه شدهنمايد، به نردبان ترقي  اين عبادت آه به ظاهر تكراري مي. عمل باشد

البته نماز با وجودِ يكسان بودن اصول و ارآانش از تنوع و اشكال گوناگوني . دهد ها را به جايگاه برتر ارتقا مي است آه انسان

ر واحد اين عبادت بزرگ در به واقع، گوه. بار بودن آن نيست برخوردار است و تكرار نماز به معناي يكنواخت بودن و ملالت

چنين نيّت  براي مثال از حيث تعداد رآعت، رآوع دعاهاي مستحب در قياس با ظرف زماني و هم. يابد هاي مختلف تجلّي مي شكل



اين تكرار و ) ٤٧.(شود هاي فقهي ما ديده مي شود، چون بيش از سيصد نوع نماز در آتاب هاي زيادي ديده مي اقامه نماز تفاوت

  . تواند دليل ديگري بر اهميّت اين عبادت تلقي گردد  ميتنوّع

  ) چرا نماز بخوانيم؟(ضرورت نمازگزاري 

آه چرا بايد چنين عبادتي را استمرار بخشيم؟  پردازيم و اين اينك به ضرورت نماز گزاردن مي. تر از اهميت نماز سخن گفتيم پيش

دانند،  اي براي آرنش و خضوع در مقابل خداوند مي دارند و نماز را وسيلهبرخي از نماز گزاردن تنها تصوري عابدانه و زاهدانه 

هاي  چنين نگرشي به دليل جدا آردن ضرورت. آه از آثار آن دراصلاح و تربيت نفس و آنترل حيات اجتماعي بشر آگاه باشند آن بي

آنيم با يافتن  مين جهت، در اين بخش تلاش ميبه ه. دهد نمازگزاري از روند زندگي انسان، آن را عبادتي ويژه زاهدان نشان مي

زاويه نگرش به اين موضوع را تغيير دهيم تا با ديدي گشوده و " چرا نماز بخوانيم؟"هاي جامع و دقيق براي اين پرسش آه  پاسخ

  . از روي اختيار و لذت به نماز روي آوريم

    تأمين نياز دروني و رواني انسان

زندگي حيواني و راهيا ي به زندگي انساني و حيات طيبه و تخلّق به اخلاق آريمه و رهايي از شك، انسان براي گريز از  بي

ها به يك عامل مهار آننده نيازمند است آه روح او را در آنترل و تسخير خود قرار دهد و پرهيز از انحراف و جنايت را بر  افسردگي

. گردد، او را طراوت بخشد  ببخشد و به هنگامي آه پژمرده و افسرده مياو الزام آند و روح نوع دوستي، عاطفه و محبت را بر وي

بسياري از روان شناسان، جامعه شناسان و آارشناسان تربيتي بر اين مسأله اتفاق نظر دارند آه اين نيرو از منبع اعتقاد ديني و 

 گسترده باليني آه بر روي بيش از ده هاي  پس از پژوهش- روان شناس معروف انگليسي -هنري لنك . گيرد معنويت نشأت مي

  : هزار انسان افسرده مجرم و تبهكار انجام داد، چنين گفت

ام آه  ها، اين نتيجه مهم را دريافته آنم و در خلال تمامي آزمايش اينك به خوبي اهميت اعتقاد ديني را در زندگي انسان درك مي

اي در ارتباط باشد از شخصيت انساني والاتري بر خوردار است و در  تكدههر آس به دين و اعتقاد ديني گردن بسپارد يا با عباد

  ) ٤٨.(مقايسه با آن آس آه ايماني ندارد و با عبادتي در تماس نيست، آرامت خاصي دارد

مصداق را به عنوان " نماز"آند و  ها معرفي مي را به عنوان برترين داروي آرام بخش و شفادهنده قلب" ذآر خدا"قرآن آريم نيز 

ها با به پاداشتن نماز در فواصل  ها و اضطراب ها، تمامي ناآرامي ها و تشويش به اين ترتيب، همه آشوب) ٤٩.(داند برتر ذآر مي

اعتباري در جهان طبيعت و فنا پذيري و محدوديت زندگي دنيايي و عدم  ثباتي و بي احساس بي. شود گوناگون مهار مي

در . گرداند ناپذير انسان اضطرابي هميشگي و غربتي جاودانه را بر روح انسان چيره مي  پايانپاسخگويي طبيعت به احساسِ نيازِ

گويا نماز دستي . دهد آند و به او جاودانگي را نويد مي چنين فضايي است آه نماز پيوند انسان را با ذات فناناپذير برقرار مي

از اين رو، انسان به هنگام نماز طمأنينه و آرامش . ي نياز او باشدتواند پاسخگو آه مي برآمده از سوي انسان است به سوي آن

" روح"آه در اين سير عامل پيوند دهنده اصلي يعني  مشروط بر آن. گردد يابد و به زندگي و حيات خود اميدوار مي خود را باز مي

  . غايب نباشد

ها به هيچ وجه انكار  ها و اضطراب ر آاهش و آنترل نا آراميالبته توجه به اين نكته لازم است آه مكتب ما نقشِ ديگر عوامل را د

را از ديگر ) ٥١(و تأمين نيازهاي اقتصادي) ٥٠(بلكه ارضاي غريزه جنسي. آند آند و نماز را تنها راه آرامش معرفي نمي نمي

  . داند بخش انسان مي عوامل آرام



يا ) ٥٢.(ا به عنوان تنها راه برطرف شدن نياز جنسي توصيه آندگونه ني ت به آسي آه تحت فشار جنسي قرار دارد نماز ر و اين

شخص گرسنه را به جاي صرف غذا به نماز دعوت آند، با اين حال امكانات محدود دنيا نيز قدرت پاسخگويي آامل به نيازهاي 

راواني ثروت عامل غايي آرامش هاي جنسي و يا ف بند و باري اي ديده نشده است آه بي نامحدود انسان را ندارد و تا آنون نمونه

در انسان باشد و يا ديده نشده آه مديريت اجتماعي آشورهايي آه به آزادي مطلق جنسي عقيده دارند، از بهداشت رواني 

زيرا انسان براي رسيدن به آرامش پايدار نيازمند آن است آه با قدرت برتر فناناپذير . جامعه خود اظهار رضايت آامل آرده باشند

  . هاي موردي و زودگذر دل نبندد باط برقرار آند و به آرامشارت

توان آن را با ديگر عوامل آرامش بخش، آه جز نقش مقطعي  آند آه نمي رابطه با خداوند چنان آرامشي در وجود انسان ايجاد مي

گر  ترين بستر طمأنينه بشر جلوه به اين ترتيب نماز بدون نفي ديگر عوامل خود را به عنوان اصلي. آنند، مقايسه نمود ايفا نمي

  . سازد مي

    پرورش تمرآز ذهن

هاي  اين آارآيي نه فقط در فعاليت. آند ترين عامل، براي موفقيت انسان آفايت مي به عنوان اصلي" تمرآز"در بسياري موارد 

انگيز   حتي عمليات شگفتبدين معنا آه. شود مادّي انسان، بلكه گاهي تا حد مسايل ماورايي و مرموز هستي، گسترده مي

... هاي عرفاني و مذهبي شرق دور از جمله ذن، بوديسم، يوگا و هاي پيشرفت و سير و سلوك در مكتب مرتاضان هندي، طريقه

هاي تصوّف و  هاي آشف و شهود و مراقبه در فرقه ها، روش هاي ديدن حقيقت اشيا در مقايسه با مشاهده معمولي آن راه

  . گردد از طريق دست يافتن به درجاتي از تمرآز محقق ميبسياري ديگر، تنها 

آند و  هاي مهلكي است آه انسان معاصر را تهديد مي هاي رواني از بيماري ها و تنش تر اشاره شد، اضطراب گونه آه پيش همان

هاي   مهار اين پراآندگياز طرفي. هاي روحي را مهار آنند آوشند تا بحران شناسان مي گران و روان به همين دليل روان تحليل

هاي  پردازي دروني شرط نخستِ دستيابي به نبوغ و درايت است در اين مورد، مطالعات مختلف علمي و پژوهشي و نظريه

هاي گاردنر مورفي درباره متوجه ساختن انديشه و فعاليت به  توان به پژوهش گوناگوني صورت پذيرفته است آه از آن جمله مي

  ) ٥٣.( آردموضوعي معين اشاره

به طور آلي، در اسلام نماز معتبر است آه . حضور قلب، يكي از معاني بلند و رفيع نماز است آه حقيقت نماز به آن بستگي دارد

بايست ذهنش را با ياد خدا متمرآز آند و خود  آه در نماز حضور قلب داشته باشد، مي انسان براي اين. هماره با حضور قلب باشد

  . وند ببيند و به اموري آه با اين وضعيت مغايرت دارد، توجه نكندرا در محضر خدا

بدين ترتيب، بر پادارنده . آند دهد ذآر و يادش را به خداوند منحصر مي نمازگزار در هنگام نماز فكرش را در مدار تمرآز قرار مي

آند و بدين وسيله اين  اس را بارها تمرين ميحقيقي نماز در عبادتِ روزمره خويش، با برخورداري از حضور قلب در واقع تمرآز حو

هاي زندگي، موفقيت را در همه ابعاد ممكن  گيري از آن در ديگر عرصه سازد تا با بهره ويژگي نيكو را در وجود خود، نهادينه مي

  . آند گذشته از اين تمرآز به يك آرامش رواني احتياج دارد آه نماز آن را تأمين مي. نصيب خويشتن سازد

    رقراري عدالت اجتماعيب

نمازگزار بايد شرايط خاصّي را در مورد لباس، درآمد، مكان نماز، رعايت حقوق مردم مانند پرداخت زآات، پرهيز از غيبت و توجه به 

ان را آمدها آه تمامي زواياي زندگي انس اين پي. مورد نظر قرار دهد تا نماز او مورد قبول خداوند قرار گيرد... حقوق ديگران و 



اي  برد و به صورت يك جريان اصلاحي و پديده آند، تأثير نماز را از محدوده يك عمل فردي و شخصي فراتر مي متأثر از خود مي

  . آند آند و در واقع، مسير برقراري عدالت اجتماعي را هموار مي اجتماعي در متن زندگي ظاهر مي

    يابي به وقارِ اخلاقي و شخصيتي دست

دهد، نماز و مداومت بر اين  ن يكي از اعمالي آه اخلاق و شخصيت انسان را به شدّت تحت تأثير و نفوذ خود قرار ميبه گفته قرآ

  : آند قرآن آريم ساختار شخصيتي انسان را چنين توصيف مي. عمل عبادي است

گاه آه به امكاناتي  آند و آن ميتابي  شود بي گاه آه با مشكلي مواجه مي آن. صبر و طاقت و حريص آفريده شده است انسان بي

. آنند آند، مگر نماز گزاراني آه هيچ گاه از انجام اين عبادت فرو گذار نمي يابد، از آمك به ديگران خودداري مي دست مي

  ) ٢٠ و ١٩: المعارج(

ه و آرامشي آه در پرتو ذآر خدا به پذيرد و طمأنين ها الهام مي نمازگزار با توجه به مفاهيم والا و بلندي آه در روند نمازگزاري از آن

  . بخشد يابد آه چون لنگري او را در تلاطم و طوفان زندگي ثبات مي آورد، به وقار و شخصيتي دست مي دست مي

  قبول نظم و انضباط 

ياز آه به اين امت. سازد گر مي آمدها عملي، تصويري زيبا و تحسين برانگيز از شخصيت انسان جلوه نظم و انضباط به غير از پي

هاي مورد نياز  اي موارد به اجراي برنامه گردد، در جريان زندگي نخست انسان را در پاره وسيله تمرين و دقت نصيب انسان مي

در اين راستا نمازهاي روزمره آه . آند آند و سپس با گسترش آن به ديگر موارد، ويژگي نظم پذيري را در او نهادينه مي ملزم مي

هاي زندگي آادر مشخص  گيرد، به صفحه فعاليت  به صورت يك الزام ديني در روند و برنامه زندگي جاي ميدر اوقات معين و

  . آند دهد و روح انضباط پذيري و تقيّد به دقت و نظم را در انسان زنده مي مي

    همسويي با هستي

؛ همه موجودات خداوند را " الا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهءٍ اِنْ مِنْ شي: "فرمايد قرآن آريم مي. ستايد هستي همواره هستي آفرين را مي

ها آه به ظاهر فاقد شعور و ادراآند، خداي را  آن) ٥٤.(اند حتي غرّش ابرها پيام آور تسبيح الهي) ٤٤: اسراء". (آنند تسبيح مي

ترين   زيباترين و پسنديدهنماز برترين،. آنند؛ چگونه ممكن است انسان شعورمند در برابر عظمت خداوند آرنش نكند ستايش مي

آه اين سرود هستي ! وه. آند ها را در بر دارد و انسان در قالب نماز با هستي همسويي و هستي بخش را تقديس مي آرنش

  . چه خواندني و لذت بخش است

  ضرورت و اهميت انس با نماز 

رساند، مگر  دن، انسان را به آمال واقعي نميهر چند نمازگزاري از اهميّت و ضرورت خاصي برخوردار است، ولي صرف نمازگزار

" انس با نماز"به واقع، اهميت نماز گزاري در فراهم آردن مقدمه رسيدن به . را در پي داشته باشد" اُنسِ با نماز"آه نمازگزاري  آن

 و اهميّت انس با نماز و در ضرورت. شود چون آثار متعالي و خيره آننده نماز پس از انس با آن ايجاد مي. نمايد است آه رخ مي

شود و به  حضور قلب همين بس آه بدانيم نماز بدون توجه، نماز حقيقي نيست و وقتي نماز از حقيقت و باطن خود جدا مي

  . آيد، ثمري ندارد و چه بسا دوري از خدا را هم موجب بشود روح در مي صورت يك عمل بي

آند، بنابراين اگر سخني با غفلت بگويد، بدون شك  ا خداوند راز و نياز ميحقيقت اين است آه چون نماز گزار در حال نماز، ب



انس و حضورِ قلب، حقيقت و روح نماز است؛ زيرا غرض اصلي از عبادت، پالايش نفس و . توان راز و نياز ناميد نمازگزاري او را نمي

. اف ساختن دل بيشتر باشد، برتر استپس هرعملي آه تأثير آن در صفا دادن و شف. روشن آردن فضاي تاريك جان است

شود، حضور قلب است و انجام حرآات ظاهري جز  ها مي چه در درجه نخست موجب صفا و جلاي نف و زدودن آدورت ترديد آن بي

اَداي آلام بايد آن چيزي را آه در . سخني آه از روي غفلت سر زند، مناجات نيست. در اين چارچوب، در صفاي باطن نقشي ندارد

  . ضمير آدمي است، آشكار آند و بديهي است آه اين، جز با حضور قلب ممكن نيست

  : گويد رحمه االله در تبيين رابطه عبادت و حضور قلب مي امام خميني

تر، حضور قلب است آه روح عبادت و حقيقت آن بسته به آن است و بدون آن هيچ قيمتي براي عبادت نيست و  از همه امور مهم

  ) ٥٥.(حق تعالي نشودقبول درگاه 

    انس با نماز و اهميت حضور قلب در روايات

در روايت ) ٥٦."(لا صَلاةَ إلاّ بِحضُورِ الْقَلبِ؛ فقط نمازي آه با حضور قلب باشد، مقبول است: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمودند

حضُر الرَّجلُ فيها قَلبَه مَعَ بَدَنِه؛ نمازي آه قلب نمازگزار همراه با لا يُنْظَر اِلي صَلاةٍ لايَ: "فرمايد ديگري پيامبرصلي االله عليه وآله مي

ان العبد لا : "فرمايد امام سجادعليه السلام در روايتي مي) ٥٧."(بدنش حضور نداشته باشد، مورد نظر و توجه خداوند نيست

  ) ٥٨."( آه حضور قلب داشته باشداي شود مگر به اندازه يُقبَل منه صلاةٌ الا بحضور القلب؛ نماز بنده قبول نمي

    انس با نماز شرط قبولي همه اعمال

چنان آه امام باقرعليه السلام  هم. شود انس و حضور قلب شرط قبولي نماز است و بدون آن نماز مقبول درگاه خداوند نمي

بولي تمام اعمال است و اگر نماز قبول نماز معيار ق) ٥٩".(رود تنها مقداري از نماز آه با حضور قلب بوده بالا مي: "فرمايد مي

  : فرمايد عليه السلام در اين مورد مي امام صادق. اي ندارد نشود، ديگر اعمال فايده

  ) ٦٠(اول ما يحاسَب به العبدُ الصلاة فاِنْ قُبِلَت قُبِلَ سائرُ عملِه و اِنْ رُدَّتْ، رُدَّ سائِرُ عمله

نماز است پس اگر مورد قبول خداوند واقع شود ديگر اعمال او نيز قبول خواهد شد و شود  اولين عملي آه عبد به آن محاسبه مي

  . شود اگر قبول نشود ساير اعمالش نيز مورد قبول واقع نمي

نماز معيار قبولي تمام اعمال است و حضور قلب معيار قبولي نماز، پس آسي آه با نماز انس ندارد، هيچ يك از اعمالش پذيرفته 

. س حضور قلب شرط قبولي تمام اعمال انسان و آليد گنج سعادت است و اين نكته بسيار مهم و قابل توجه استشود، پ نمي

  : گويد رحمهم االله در آتاب آداب نماز مي امام خميني

  ) ٦١."(قبولي نماز شرط قبولي ديگر اعمال است و اگر نماز قبول نشود، به اعمال ديگر اصلاً نظر نكنند"

   آثار واقعي نماز ا س با نماز و

. چون روح و حقيقت نماز در گرو حضور قلب و انس با نماز است، در آيات و روايات نيز بر نماز با حضور قلب تاآيد بسيار شده است

به عبارت ديگر، صِرفِ اَعمال و افعال ظاهري نمازگزاري بدون حضور . آند آسي آه با نماز انس ندارد، آثار پربار نماز را درك نمي

  . آند برد و در نتيجه، اثري از آن در زندگي خود مشاهده نمي چشد و از آن لذّت نمي قلب، انسان طعم شيرين نماز را نمي

  : فرمايد عليه السلام مي امام صادق. شود و نمازِ بدون حضورِ قلب، سبب ترك گناه نمي) ٦٢(يكي از آثار نماز ترك گناه است

زش مورد قبول واقع شده يا نه، ببيند آه آيا نماز او را از فحشا و منكر بازداشته يا نه؟ به هر آس مايل است آه بداند آيا نما

  ) ٦٣.(مقداري آه او را از فحشا و منكر بازداشته، نمازش پذيرفته شده است

  انس، ارتباط برتر 

در . عميق و پردوام داشته باشدبايست با قدرت برتر هستي ارتباط  انسان براي رسيدن به آرامش ابدي و ارضاي نيازهايش مي



اي با خداوند ارتباط دارند، هر چند خودشان متوجه نباشند يا خود را به  ها، با هردين و آييني به گونه حقيقت، هر يك از انسان

ر خفا گاه به فراخور پاآي باطنشان، آرام و د آنند آه محضر خداست و گاه و بي ها در جهاني زندگي مي همه انسان. تجاهل زنند

گيرد و  هر چند اين رابطه عمومي و فراگير در مراتب گوناگون شكل مي. آنند با خداوندي آه از فرط نزديكي ناپيداست، نجوا مي

  . ها در يك سطح نيستند همه انسان

 آه در روايات نيز همان طور. تري از ارتباط با خداوند برسد بايست هر روز به سطح بالاتر و نزديك انسان براي پيمودن راه آمال مي

اين مضمون آمده است آه مؤمن نبايد ايست و ساآن باشد، بلكه هر روز او بايد بهتر از ديروزش باشد و هميشه پيشرفت آند تا 

  . به آمال بيشتري برسد

اي ارتباط با خداست و نماز بهترين وسيله بر. اي بالاتر و برتر نماز گزاري مرحله آغازين ارتباط با خداوند است و انس با نماز مرحله

بايست از  مؤمنِ در سيرِ پيشرفت و صعود به قله قرب الي اللَّه مي. استفاده بهينه از اين وسيله ارتباطي، انس با نماز است

چنين انساني لذت عبادت را درك . آه از مرحله نمازگزاري به مرحله انس با نماز برسد آن چنان. اي به مرحله بعد ترقي آند مرحله

  . گير خواهد بود آند و در راه پرستش پي مي

   مفهوم شناسي. ٢

  ريشه واژه نماز 

به معناي خم شدن و " نِم"گرفته شده است و آن هم به نوبه خود از ريشه باستاني " نِماك"واژه فارسي نماز ا واژه پهلوي 

  ) ٦٤.(آرنش است آه اندك اندك بر مفهوم صلات يا عبادت ويژه مسلمانان منطبق شده است

از آلمه " صلوة"هاي حكومت اعراب بر ايران، به جاي واژه  بر اساس برخي اسناد تاريخي گروهي از ايرانيان تازه مسلمان در سال

" حي علي الصلاة"و به جاي " النِّماك"واژه " الصلوة"اند و هنگام فراخواندن مردم به سوي نماز به جاي  آرده استفاده مي" نِماك"

  ) ٦٥.(اند برده را به آار مي" به سوي نِماكبشتابيد "عبارت 

  : توانيم براي آن سه معناي آلي در نظر بگيريم با توجه به موارد آاربرد واژه نماز مي

خدمت و خدمتكاري، اطاعت و فرمانبرداري، سرفرود آوري و تعظيم، سر به زمين نهادن، آرنش و تكريم، اظهار طاعت : معناي اول

  ) ٦٦.(و بندگي

اي نماز بردن، در نماز آمدن، به نماز آمدن، در نماز آوردن، به معناي پرستش آردن، عاجزي نمودن، خم شدن، به علامت ه واژه

  . تعظيم و بندگي و به خاك افتادن به قصد تعظيم در برابر پادشاهي يا بزرگي ديگر به آار رفته است

  : گويد خاقاني مي

  چون چرخ در رآوع و چو مهتاب در سجود 

  دم نماز آن آه مرا زير بار آرد بُر

آلمه نماز به معناي پرستش و اداي طاعت ايزد متعال و عرض نياز به سوي خداي عالميان است؛ به طريقي آه در : معناي دوم

  ) ٦٧.(است" صلوة"شريعت پيامبران وارد شده است آه در اين معنا معاد آلمه 

  : فردوسي با توجه به اين معنا سروده است

  فت امروز شاه از نماز چنين گ

  همانا نيايد به آاري فراز 



  : در شعر فرخي آمده است

  طاعت تو چون نماز است و هر آن آس آز نماز 

  شك او را آرد بايد سنگسار  سر بتابد بي

 منسوب به" نمازي"آند، آلمه  چون شرط نماز طهارت است و آلمه نماز مفهوم طهارت و پاآيزگي را تداعي مي: معناي سوم

در تعبير ديگر، نمازي آردن به معنا پاك . چنين به معناي پاك و طاهر نيز به آار رفته است نماز و به معناي دوستدار نماز است؛ هم

  ) ٦٨.(رفته است وشو آننده به آار مي به معناي شست" نماز آن"آردن، شستن، آب آشيدن و غسل دادن است و 

پرستش، نياز، سجود، بندگي و اطاعت، خم شدن براي اظهار بندگي و اطاعت و  ":فرهنگ عميد نماز را چنين معنا آرده است

  ) ٦٩."(آورند يكي از فرايض دين، عبادت مخصوص و واجب مسلمانان آه پنج بار در شبانه روز به جا مي

    معاني و آاربرد اي آن" صلوة"ريشه واژه 

" صلوها"نولدآه صلوة را از لفظ عربي. آُنيه يهوديان است" صلوتا"عبري است و در زمان عبرانيان " صلوة"اند آلمه  بعضي گفته

  ) ٧٠.(خورد داند و در منابع سرياني الفاظي مشابه و معادل با اقامه صلوة به چشم مي مشتق مي

ته آه هايي آه به تازگي عمل آمده است، اين احتمال قوّت گرف اند و با پژوهش پنداشته" آرامي"برخي از متأخران ريشه آن را 

اند و بعد از  آار برده سرياني است و سپس با جاري شدن آن در زبان جنوب عربستان شاعران آن را در اشعار خود به" صلوة"اصل 

در هر حال، پيش از ظهور اسلام، اين لفظ به چند معنا از جمله پرستشگاه و . اند ها گرفته را از آن" صلوة"آن اعراب شمالي، لفظ 

  ) ٧١.(ه استنيايش به آار رفت

  ) ٧٢.(اند به معناي راست آردن با آتش دانسته"  صَلي"اي ديگر آن را برگرفته از ماده  عده

اين : اند اختلاف آرده و گفته" صلوة"در اشتقاق معنوي نام : "آمده است" صلوة"در آتاب المستطرف درباره اشتقاق معنوي آلمه 

بنابراين نماز را به ". در آلام عرب معروف است" صلوة"م بردن از دعا با آلمه آلمه از آجاست؟ گفته شده از دعا مشتق است و نا

ناميده " صلوة"اند نماز از آن جهت آه رحمت پروردگار است  اند و گفته ناميده" صلوة"خاطر دعاهايي آه در آن وجود دارد 

  ) ٧٣.(شود مي

صَلَّيْتُ العودَ علي : "گويد وقتي عرب مي. اند ناميده" صلوة"ت نماز را از آن جهت آه مشتمل بر آمك خواهي از خداس: اند و گفته

  ) ٧٤."(چوب يا عصا را به آمك آتش نرم و راست آردم"منظورش آن است آه " النار

در آلمه نماز به همين معناست و " نم"آه لفظ  به معناي بزرگداشت و آرنش نيز آمده است، چنان" صلوة"هاي لغت  در آتاب

در آلمه نماز به همين " نم"چنان آه واژه . اند آه به معناي بزرگداشت و تعظيم نيز آمده است گفته" صلوة" را از آن رو اند نماز گفته

  ) لسان العرب. (اند آه پيوند ميان بنده و پروردگار است اند نماز را از آن رو صلوة ناميده معناست و گفته

وسيله دعاي خير و آمرزش ) ٧٧(آمرزش،) ٧٦(درود،) ٧٥(دعا،: تدر قرآن به معاني مختلفي به آار رفته اس" صلوة"

  . به آار رفته است) ٨٠(و قرآن خواندن در نماز) ٧٩(دين،) ٧٨(خواهي،

و چون از سوي مردم " آمرزش خواهي"و آن گاه آه از سوي فرشتگان باشد، " رحمت"صلوة آن هنگام آه از جانب خدا باشد 

  ) ٨١.(است" دعا"باشد 

 بايد گفت دادن تعريفي جامع و آامل از نماز بسيار دشوار است، چون نماز در زندگي، مرگ و بعد از مرگ انسان تأثيرات جا در اين

در تمام اديان ) ٨٤.(نمازها بسيار متعدد و متنوع هستند) ٨٣.(و در چگونگي روند حيات اجتماعي بسيار مؤثّر است) ٨٢(يادي دارد؛

ها شايد بتوان تعريف زير را ارايه  با اين توضيح) ٨٥.(هاي آمّي و آيفي وجود داشته است  با تفاوتها نماز و جوامع و در همه زمان



  : آرد

نماز فعاليّتي عبادي و مشروط به طهارت است آه مشتمل بر نيت، قيام، قرائت، رآوع و سجود و تشهد و سلام است و در صورت 

دهد و  بر درون انسان خود حقيقي او را به سوي آمال مطلوب سوق ميحضور قلب فضايل اخلاقي را در پي دارد و با تأآيد 

  . بيانگر جهان بيني اسلامي است

  " انس"واژه 

  ) ٨٦".(خو گرفتن، خو گرفتگي، همخويي، همدمي، خرّمي، ضد وحشت: "آند فرهنگ عميد واژه انس را چنين معنا مي

  ) ٨٧"(ا و آرامش، از بين رفتن وحشت، فرح و خوشحالي، لطفسُكن: "معجم الوسيط نيز واژه انس را چنين معنا آرده است

: انس: "آند فرهنگ نوين چنين بيان مي. معنا آرده است) ٨٨"(آرامش، شادماني، آشش"چنين فرهنگ لاروس واژه انس را  هم

  ) ٩٠.(داند يرا معاني واژه انس م" دانستن، ديدن و درك آردن: "المنجد) ٨٩."(خوش معاشرتي، خوش مشربي، دوست داشتن

  . داند مي) ٩١"(پژمان شدن خو گرفتن، آرام يافتن به چيزي و بي"دهخدا انس را 

    پيشينه تاريخي. ٣

آردند و با سجده در مقابل قدرت و عظمتش همواره او را تسبيح  پيش از خلقت انسان ملايكه و جن خداوند را عبادت مي

ها در برابر خداوند ايجاد شد؛ زيرا اين بار قرار بود   عبادت و آُرنش آاينات و آفريدهبا آفرينش انسان تحوّل بزرگي در روند: گفتند مي

آرد، بلكه موجودي آاملاً آزاد و مختار بود آه  موجودي در راه عبادت خدا امتحان شود آه مانند ملايكه امر پرستش را محقق نمي

تواند با پشت سر گذاشتن اين موانع به  روست و مي ي روبهدر راه پرستشِ قدرت برتر هستي با موانع دروني و بيروني بزرگ

توانست عبادت  عبادت و حس پرستش انسان از اين جهتِ مهم در خورِ توجه بود آه او مي. مقامي بس بالاتر از ملايكه دست يابد

 به سعادت ارزشمند ابدي دست خواست آند و اگر انسان مي اي او را به طغيان در مقابل خالق يكتا دعوت نكند و عوامل بازدارنده

بايست با اراده پولادين و عقل راه گشايش و به آمك وحي از اين مسير دشوار عبور آند و چنين شد آه موقعيت انسان  يابد، مي

چون پاي بر روي آره اآي نهاد، مأمور به طاعت و بندگي . در مسير عبادت، خيلي حساس و ظريف و سرنوشت ساز تلقي گرديد

ترين و بارزترين و آارآمدترين ابزار  از همان آغاز داستانِ عبادت، نماز به عنوان آامل.  پيشگاه خداوند به نماز ايستادشد و در

هاي  با آن آه در هر يك از اديان، نماز به شكل. سعادت بشر خودنمايي آرد و در تمام اديان پيامبران الهي آن را توصيه آردند

به اين . اند شده است، ولي در نفس نمازگزاردن تمام اديان وجه اشتراك داشته اي متفاوت بر پا ميه ها و مكان مختلف و در زمان

ترتيب، از همان روز آه خداي متعال براي هدايت انسان و نجات او در دنيا و آخرت پيامبراني از سوي خود فرستاد، نماز را در زمره 

با توجه به اينكه نماز براي عبادت و مناجات بشر . براي بندگي بشر برشمرددستورهاي خويش مقرر فرمود و آن را بهترين تكليف 

با خداوند است، نمازي آه بدون انس و حضور قلب باشد و تنها در آداب ظاهري آن خلاصه شود، اثري در روح انسان ندارد و از 

بنابراين هر ديني آه پيرو خود را . هفته شده بودهمان روزي آه نماز در برنامه نيايش بشر قرار گرفت، عنصر بنيادينِ انس در آن ن

هاي الهي نمازي آه فقط در آداب ظاهري خلاصه شود،  خواند، نمازِ با حضور را مد نظر دارد و در هيچ يك از مكتب به نماز فرا مي

ا نماز است، تاريخچه چون در تمام اديان هدف از نمازگزاري رسيدن به مرحله انس ب. شود امتيازي براي نمازگزار محسوب نمي

  توان جداي از تاريخچه ا  نماز را نمي

  . س در نظر گرفت



    نماز در اديان وحياني

    نمازگزاري در آيين زرتشت

نماز . اند داري و رسيدن به آمال به برپايي نماز امر شده نماز يكي از ارآان مهم آيين زرتشت است و زرتشتيان در راه دين

چنين مقدماتي  هم. شد از مسلمانان بوده است آه در پنج نوبت بايد همراه با دعاهاي مخصوص ادا ميزرتشتيان بسيار شبيه نم

: در آتاب ديانت زرتشتي آمده است. شباهت نيست براي انجام اين مراسم عبادي دارند آه به مقدمات نماز در اسلام بي

بر هر زرتشتي مومن . است" پنج گاه"اب مذهبي تابع اين آنند و آد  دوره يا گاه تقسيم مي٥ ساعت را به ٢٤ها هر  زرتشتي"

افراد : گويد جان ناس در تاريخ جامع اديان خود مي) ٩٢.(هاي خاص بخواند فرض است آه در هر يك از پنج دوره ادعيه و مناجات

 دست و روي خود را با آب توانند به تنهايي به درون آتشكده بروند و قبل از ورود به معبد زرتشتي در هر وقت روز بخواهند مي

  ) ٩٣..."(شسته

 باهت به مقدمات نماز در اسلام  آند آه بي سرگرد لورنگ آه خود يك زرتشتي است شرايطي را براي نماز زرتشتيان ذآر مي

  : اند از نيست آه عبارت

  پاك بودن تن از هر گونه آثافت و نجاست؛ . ١

  پاك بودن لباس از هر گونه پليدي؛ . ٢

  دست و صورت آه همان وضو باشد؛ شستن . ٣

  پاك بودن جاي نماز از هر گونه پليدي و فساد؛ . ٤

  ) ٩٤.(غصبي نبودن محل نماز. ٥

  . آه در صورت نبودن آب به جاي وضو، بايد تيمم آنند تر اين شباهت عجيب

نه نمازي آه فاقد روح و انس قلب البته ) ٩٥.(اند هاي مختلف اوستا پيروان زرتشت بر انجام نماز ترغيب و تشويق شده در بخش

  ) ٩٦.(باشد

  نمازگزاري در آيين يهود 

براي بررسي نماز در آيين يهود از سه منبعِ قرآن و روايات، تورات يا عهد عتيق و نويسندگان و مورخان صاحب نظر، مطالبي را نقل 

  . آنيم مي

عليه  وقتي حضرت موسي. شود رپايي نماز مأمور ميعليه السلام از همان آغاز رسالتش از سوي خداوند، به ب حضرت موسي

آند و چون به سوي  شود و در تاريكي و ظلمت شب نوري را در آنار طور مشاهده مي السلام با همسرش از مدين عازم مصر مي

لا اله اِلّا أنا فَاعْبُدني و اَقِمِ اِنَّني أَنا اللَّه : "آيد آه اش بازگردد، ندا مي اي را از آن برگيرد و به سوي خانواده رود تا شعله آن مي

اين ) ١٤: طه..." (پس مرا عبادت آن و نماز را براي ياد من به پادار. الصلوةَ لِذِآْري؛ همانا من اللَّه هستم و معبودي جز من نيست

 آن رو خطاب به موسي در آيه شريفه خداوند از. آيه علاوه بر نمازگزاري بر انس و حضور قلب و نماز در آيين يهود دلالت دارد

آه برپاداشتن نماز براي خدا با نماز بدون روح آه همراه انس و حضور قلب " نماز را براي ياد من به پا دار: "فرمايد مي

در منابع معتبر و اصيل ديني يهود نيز بر اين . اين آيه بر نمازگزاري همراه با انس، در آيين يهود دلالت دارد. منافات دارد نيست

  ) ٩٧.(ع تأآيد شده استموضو

آيه شريفه . شود عليه السلام به برپايي نماز امر مي عليه السلام در تداوم رسالت الهي خود با برادرش هارون حضرت موسي

چنين در  هم) ٩٨."(و نماز بگذاريد... و اقيموا الصلاة؛ به موسي و برادرش وحي آرديم... أوصينا الي موسي و أخيه: "فرمايد مي



 سوره بقره ضمن اشاره به پيماني آه از بني اسرائيل گرفته شده، نماز را به عنوان يكي از ارآان و مواد اين پيمان ٧٧آيه 

  . برشمرده است

توان نماز خواند و بدن و لباس بايد از هر گونه  آه در حال جنابت نمي يهوديان نمازشان داراي مقدّمات خاصّي است؛ از جمله اين

) ٩٩.(ها و صورت ا بايد شسته و به سمت بيت المقدس، با خضوع و خشوع نماز را بر پا داشت  باشد و دستآثافت و پليدي پاك

در آيين يهود نيز، مانند اسلام، نماز به صورت جماعت ) ١٠٠.(يهوديان براي نماز بايد طاهر باشند؛ يعني وضو بگيرند يا غسل آنند

  ) ١٠١.(شود هم برپا مي

آيين يهود ) ١٠٢(در برخي روايات از نماز به عنوان پيمان محكم. اه ممتازِ نماز در آيين يهود اشاره شده استدر روايات نيز به جايگ

عليه السلام را به خاطر نماز خواندن و گونه بر زمين نهادن به هنگام نماز به  عليه السلام حضرت موسي امام علي. شود ياد مي

ر حديث ديگر، از مباهاتِ خداوند نزد فرشتگان به واسطه نمازگزاري در آيين يهود و د) ١٠٣(گزيند عنوان هم سخن با خود برمي

هايي بوده است آه از سوي خداوند  توان دريافت آه نماز يكي از فرمان از مجموع اين روايات مي) ١٠٤.(سخن به ميان آمده است

  . عليه السلام و قومش ابلاغ شده است بر حضرت موسي

و زمان ) ١٠٨(و مكان) ١٠٧(چگونگي برپايي نماز،) ١٠٦(اهميت نماز و دعا،) ١٠٥( در مورد اصل وجوبدر آتاب مقدّسِ يهود

  . مطالبي بيان شده است) ١٠٩(نماز

    نمازگزاري در آيين مسيحيت

وّلين ا. عليه السلام برپايي نماز از واجبات مهمي است آه خداوند، در همان آغاز تولد به ايشان توصيه آرد در شريعت عيسي

عليه  حضرت عيسي: فرمايد قرآن مي. زده بيان آرد، در مورد نماز بود آلماتي آه حضرت عيسي پس از تولد در جمع مردم حيرت

  : السلام چنين گفت

  ) ٣٠: مريم(آاةِ مادُمْتُ حَيّاً اِنّي عبدُاللَّه آتانِي الكِتابَ وَ جَعَلَني نَبيّاً وَ جَعَلَني مُبارَآاً اَيْنَ ما آُنتُ وَ اَوْصاني بِالصّلاةِ وَ الزَ

ام به  خداوند به من آتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است مرا مايه برآت قرار داد هر آجا آه باشم و تا زنده. من بنده خدا هستم

  . نماز و زآات سفارش آرد

آه او را به خاطر ايمان، تقوا و پاآدامني   نيز پس از اين-عليه السلام   مادر حضرت عيسي-عليها السلام  قرآن در توصيف مريم

  : فرمايد نهد، خطاب به او مي برگزيده زنان جهان نام مي

  ) ٤٢: آل عمران(يا مريمُ اقْنُتي لِرَبِكِّ وَ اسْجُدي وَ ارْآَعي مَعَ الراآِعينْ 

  ." اي مريم براي پروردگارت خضوع آن و سجده به جا بياور و با رآوع آنندگان رآوع آن

ترين عمل  شان به حواريّون، از نماز به عنوان شرافتمندانه هاي عليه السلام در توصيه روايات نيز بيان شده آه حضرت عيسيدر 

گيري اين فريضه الهي  هاي زندگي دنيوي ياد آرده است و در آ ياران خود را به پي اخروي و بهترين ياري دهنده در فراز و نشيب

  ) ١١٠.(اند فرمان داده

آيد آه در مسيحيت نماز از دستورات ضروري و واجبات با اهميّتي است آه حضرت  موع از آيات و روايات اين گونه برميدر مج

  . عليه السلام مردم را به برپايي آن تشويق آرده است عيسي

    نمازگزاري در قاموس آتاب مقدس

وگو آردن و صحبت داشتن با خدا و خواستن  ماز، گفتمقصود از ن: "آند قاموس آتاب مقدس، نماز را در مسيحيت چنين معنا مي

با اين حال، بسياري از مسيحيان معتقدند آه ) ١١١."(باشد احتياجات و اظهار تشكر و امتنان براي الطاف و مراحم حق تعالي مي

نمازِ ) ١١٢.(شود  ميچگونگي نظم و ترتيب و انجام عباداتي چون روزه و نماز به صورت اختياري توسط شخص به جا آورنده تعيين



در اين نماز وضعيت نمازگزار مهم نيست و فرقي ندارد آه ) ١١٣.(نمازي است آه حضرت مسيح به حواريّون ياد داد" متفق عليه"

البته مسيحيان در روز يكشنبه نماز ) ١١٤.(نمازگزار ايستاده يا نشسته باشد؛ در حال سجده يا رآوع و چشمانش بسته يا باز باشد

شود آه همراه حضور قلب و انس  گفتني است آه در مسيحيت نيز، نمازي ارزشمند تلقي مي) ١١٥.(مان روز را دارندويژه ه

  ) ١١٦.(باشد

ها و حتّي  توان نتيجه گرفت آه نماز در آيين مسيحيت نيز يك فريضه است؛ هر چند اختلاف از مجموع آنچه گفته شد مي

) ١١٧(براي مثال در بخشي از آتاب مقدس اصرار و تكرار در استجابت موثر است،. شود هايي در آتاب مقدس ديده مي تناقض

  ) ١١٨.(آند ولي در قسمتي ديگر از آن نهي شده و نماز و دعاي مختصر بدون تكرار را تأييد مي

بيين آرده و آن را به پا نماز در ديگر اديان الهي نيز جايگاه خاصي داشته و ديگر پيامبران الهي نيز در مورد نماز احكام خاصي را ت

) ١٢٢(ابراهيم،) ١٢١(ادريس،) ١٢٠(نوح،) ١١٩(آدم،: توان به اين بزرگان اشاره آرد از جمله اين پيامبران مي. اند داشته

) ١٣٠(زآريا،) ١٢٩(شعيب،) ١٢٨(يونس،) ١٢٧(سليمان،) ١٢٦(داوود،) ١٢٥(و يعقوب،) ١٢٤(اسحاق) ١٢٣(اسماعيل،

  ) ١٣٧.(شيث) ١٣٦(صالح،) ١٣٥(ذوالكفل،) ١٣٤(خضر،) ١٣٣(يوب،ا) ١٣٢(لوط،) ١٣١(لقمان،

    نماز و اديان غير وحياني

با آمي دقت . چون خداجويي در انسان فطري است، بشر در طول تاريخ در پي پرستش و عبادت معبود مورد نظر خود بوده است

گاه در صومعه جشن  آه تبّتيان آن چنان. شته استيابيم آه مسأله نيايش به ويژه نماز به اديان وحياني اختصاص ندا در مي

ايرانيان باستان ) ١٤٠.(خوانده است درباره آنفسيوس آمده آه نماز مي) ١٣٩.(آنند و ني يش مي) ١٣٨(خوانند گيرند، نماز مي مي

ها در  برخي از آن. اند رفتهگ اند و حتي قبل از نماز وضو مي ها و ساسانيان نمازي شبيه به نماز مسلمانان داشته نيز در دوره پارت

يونانيان باستان به وسيله نماز از خشم خدايان ايمني ) ١٤١.(اند خوانده شبانه روز چهار نوبت نماز و برخي سه نوبت نماز مي

حتي اعرابِ بت پرست شبه جزيره عربستان پيش از ظهور اسلام در حريم آعبه ) ١٤٢.(آردند ها را جلب مي يافتند و ياري آن مي

ها در آنار خانه  وَ ما آانَ صَلاتُهُم عِنْدَ الْبَيت اِلا مُكأاً و تَصديةً؛ نماز آن: "آند گونه توصيف مي ها را اين قرآن نماز آن. خواندند ماز مين

  ) ٣٥: انفال." (خدا چيزي جز سوت آشيدن و آف زدن نبود

    نمازگزاري و انس با نماز از نگاه روايات. ٤

در اينجا براي اختصار و انسجام، مطالب را در چند .  انس و حضور قلب در نماز روايات زيادي نقل شده استدر مورد نمازگزاري و

  . آنيم بخش بيان مي

  اسرار نماز 

چون . آند را نوراني مي) ١٤٧(و خانه) ١٤٦(است و قلب) ١٤٥(و رحمت الهي) ١٤٤(وسيله تقرب به او) ١٤٣(نماز در پيشگاه خدا

ترين  سجده نزديك) ١٤٨.(شوند از است، اندام و لباسش و هر چه اطراف او هستند، به ذآر خدا مشغول ميوقتي انسان در نم

همان طور آه رآوع ) ١٥٠.(دهد از اين رو، در حديث است آه سجده طولاني انسان را از عذاب نجات مي) ١٤٩(تقرب به خداست،

توان فهميد آه چرا امتحان شيعه در مراقبتِ نماز محقق  جود، ميبا اين و) ١٥١.(آند آامل، انسان را از وحشتِ قبر رها مي

  ) ١٥٢.(شود مي



) ١٥٥.(شود و قبولي نماز مي) ١٥٤(انس با نماز سبب بخشش گناه) ١٥٣.(خشوع از آداب انس، حضور قلب و زينت نماز است

  ) ١٥٦.(آوردند جا مي عليهم السلام نيز نمازي با انس و حضور قلب به ائمه

   ترك نماز

و ترك آننده نماز ) ١٥٩(و فاصله بين آفر و ايمان، ترك نماز است) ١٥٨(گردد و تباه شدن عمل مي) ١٥٧(ترك نماز سبب انهدام دين

رغبتي به نماز نهي  چنين در روايات از سهل انگاري و بي هم) ١٦١.(و از امان خدا و رسولش دور خواهد بود) ١٦٠(اهل آتش است

شمارد از  آند و آن را سبك مي توجهي مي ، نمازگزاري آه نماز را ترك نكرده، ولي نسبت به نماز بياز اين رو) ١٦٢.(شده است

  ) ١٦٣.(شفاعت ائمه محروم است

  آد ب و مستحبات نماز 

آسي آه آداب نماز را رعايت آند، : "در تشريح اهميت و ضرورت رعايت آداب و مستحبّاتِ نماز، در روايات نيز گفته شده است

) ١٦٨(،"نماز خواندن در مسجد) "١٦٧(،"استفاده از عطر) "١٦٦(،"مسواك زدن) "١٦٥(،"پوشيدن لباس تميز) "١٦٤."( استمؤمن

) ١٧٣"(دعا بعد از نماز) "١٧٢(،"نماز در اول وقت) "١٧١(،"صلوات در رآوع و سجود) "١٧٠(،"اذان و اقامه) "١٦٩(،"قنوت طولاني"

  . از مستحبّات نماز است) ١٧٤("سجده بر تربت حضرت سيّدالشهداء"و 

    نمازگزاري خردسالان و جوانان

در روايات آمده است آه . عبادت در آودآي مقدمه و تمريني براي جواني است) ١٧٥.(عبادت در جواني بسيار با ارزش است

آودآان در صفوف ) ١٧٨.(خوانيدها را به نماز خواندن فرا ب  سالگي آن٧آشنا آنيد و در سن ) ١٧٧(و اذان) ١٧٦(آودآان را با نماز

  ) ١٧٩.(ها بدرفتاري شود توانند شرآت آنند و نبايد با آن نماز جماعت مي

    نماز مستحبي

نوافل، ) ١٨١.(آند تا محبوب خداوند شود و انسان را به خدا نزديك مي) ١٨٠(خواندن نمازهاي مستحبي از ويژگي شيعيان است

البته نمازهاي مستحبي بايد از روي ميل و رغبت نفس اقامه شوند، نه با اجبار و ) ١٨٢.(آند نواقص نمازهاي واجب را بر طرف مي

  ) ١٨٣.(اآراه

    نماز شب$# 

و جبرئيل همواره پيامبرصلي االله عليه وآله ) ١٨٦(و چراغي در تاريكي قبر است) ١٨٥(نشانه شيعه) ١٨٤(نماز شب، شرفِ مؤمن

نماز شب سبب گشايش ) ١٨٨.(ين رو آسي آه نماز شب را ترك آند ضرر آرده استاز ا) ١٨٧.(خوانده است را به آن فرا مي

و . است) ١٩٤(و نجات از وحشت قبر) ١٩٣(تقرب الهي) ١٩٢(ريزش گناهان،) ١٩١(تندرستي،) ١٩٠(زيبايي چهره،) ١٨٩(روزي،

  ) ١٩٥.(شود گناه سبب محروميت از نماز شب مي

نماز جمعه و جايگاه مسجد نيز رواياتي ) ١٩٩(و ثواب) ١٩٨(چنين اهميت ماعت، همنماز ج) ١٩٧(و فلسفه) ١٩٦(در مورد اهميت

  ) ٢٠٠.(خورد به چشم مي



    نماز از نگاه قرآن

آند و  معرفي مي) ٢٠٤(و محسنين) ٢٠٣(متّقين) ٢٠٢(هاي مؤمنان، و از ويژگي) ٢٠١(هاي يك حكومت الهي قرآن نماز را از برنامه

از ديدگاه قرآني، نمازگزاران، آساني هستند آه در همه اوقات جايگاه نماز را پاس ) ٢٠٥(.داند آن را نشانه ايمان مي

  ) ٢٠٦.(دارند مي

  آمدهاي نماز  پي

قرآن، ) ٢١٠.(و ياد خدا را به همراه دارد) ٢٠٩(آه رستگاري) ٢٠٨(آند و گناهان را محو مي) ٢٠٧(رو بازدارنده از بدي ا ت نماز از آن

امري آه جز براي فروتنان دشوار به ) ٢١٢(آند از نماز آمك بگيرد؛ و به انسان توصيه مي) ٢١١(داند ه خدا ميسجده را راه تقرّب ب

و ) ٢١٥(ها ياد خدا را مايه آرامش دل) ٢١٤(اند؛ آند آه در نمازشان خاشع و مؤمنان را آساني توصيف مي) ٢١٣.(رسد نظر مي

گردانند، به  و آساني آه از نماز روي مي) ٢١٧(خواند  حال به ياد خدا فرا ميو انسان را در همه) ٢١٦(بينند موجب رستگاري مي

  ) ٢١٨.(دهد زندگي دشوار نويد مي

  آداب نماز 

). ١٤٦: بقره" (نماز رو به قبله اقامه شود"و ) ١١٠: اسراء" (صداي نمازگزار در هنگام نماز بايد متعادل باشد: "فرمايد قرآن مي

رسانيد، خداوند را ياد  هنگامي آه نماز را به پايان مي: "فرمايد و مي) ٢١٩(آند و تيمم را بيان ميچنين آيفيت وضو، غسل  هم

و اداي نماز از ) ٤٣: نساء) (٢٢١(و نماز را در حالت مستي حرام) ٢٢٠(آند قرآن به زمان خواندن نماز اشاره مي) ١٠٣: نساء" (آنيد

  ) ٢٢٢.(داند هاي منافقان مي ميلي را از نشانه روي بي

  آمدهاي ترك و سهل انگاري در برپايي نماز  پي

هاي سقوط در جهنم را ترك نماز  و يكي از علت) ٢٢٤(آند و ضايع آنندگان آن را توبيخ مي) ٢٢٣(قرآن سهل انگاران در نماز

آار  ها را افرادي زيان و آن) ٢٢٦(بيند شوند، در خطر همنشيني با شيطان مي و آساني را آه از ياد خدا غافل مي) ٢٢٥(داند مي

و از ) ٢٢٩(آند ها نسبت به نمازگزاران اشاره مي و مزاحمت آن) ٢٢٨(قرآن به لجاجت آافران در مورد ترك نماز) ٢٢٧.(خواند مي

  ) ٢٣١.(خواند ميلي نماز مي يعني همان آسي آه از روي اآراه و بي) ٢٣٠(آند؛ خواندن نماز ميّت بر منافق نهي مي

) ٢٣٣(ياد خدا،) ٢٣٢(هايي چون باطن نماز، خورد، ولي در آيات مختلفي به مقوله  در قرآن به چشم نميهر چند واژه انس

اي فراتر از صورتِ نمازگزاري و نتيجه  شود آه در واقع مرحله پرداخته مي) ٢٣٦(و خضوع و خشوع) ٢٣٥(عبادت) ٢٣٤(تسبيح،

  . انس قلبي با نماز است

زآرياعليه ) ٢٣٧(شود از جمله، نماز پيامبرصلي االله عليه وآله اسلام،  پيامبران اشاره ميدر تعدادي از آيات قرآن به نماز

) ٢٤٢(عليه السلام، لقمان) ٢٤١(عليه السلام، شعيب) ٢٤٠(عليه السلام، يونس) ٢٣٩(عليه السلام، ابراهيم) ٢٣٨(السلام،

  ) ٢٤٥.(عليه السلام و عي ي) ٢٤٤(عليه السلام، عليه السلام و يعقوب اسحاق) ٢٤٣(عليه السلام، موسي

و اهميت و جايگاه ) ٢٥٠(نماز شب) ٢٤٩(نماز خوف،) ٢٤٨(نماز مسافر،) ٢٤٧(نماز جمعه،) ٢٤٦(چنين در قرآن به نماز جماعت، هم

  . شود به تفكيك اشاره مي) ٢٥١(مسجد



    نماز از ديدگاه انديشمندان مسلمان و غربي. ٥

ها بيشتر، از چند و چون نمازگزاري  رسيم آه غربي مسلمان و غربي به اين نتيجه ميبا بررسي آثار و شخصيت انديشمندان 

اند و انس با  اند، ولي عالمان مسلمان با توجه به مفاهيم عميق عرفاني، با نگاه ديگري مقوله عبادت را بررسي آرده سخن گفته

  . اند نماز را به عنوان هدف نمازگزار مورد بحث قرار داده

در تحليل . آنند هاي فكري رايج در غرب، نماز را از باب يك تجربه ديني تبيين مي نديشمندان غربي با توجه به مكتببرخي از ا

آند، با آن به  تجربه ديني، حقيقت عبادت، بندگي و مناجات انسان با حضرت حق نيست، بلكه آنچه آه انسان احساس مي

بر اين مبنا تعبد نسبت به خداوند و تقيّد به . نوي داشته باشد عبادت استرسد و ظاهري مع اي ديني و آرامش وجدان مي تجربه

  . شود فرامين او آه رآن و هدف اصلي عبادت و بندگي است، محو مي

اند و  هايشان بيشتر از انديشمندان مسلمان به تحليلِ صورت نمازگزاري پرداخته رو انديشمندان غربي با توجه به تنوع ديدگاه از اين

. اند هاي روحي و رواني نمازگزاري و نقش آن در آرامش دروني توجه آرده آمدهاي نماز بيشتر به بازتاب ها و پي ليل ريشهدر تح

هاي عبادت و مناجات و لذّت سخن  ها و لطافت توانند به ظرافت ها نمي اند، ولي آن همچنين آثار اجتماعي نماز را به بحث آشيده

ها  به عبارت ديگر، آن. ها در مورد دين و عبادت غير از ديدگاه انديشمندان اسلامي است گاه آنچون ديد. با معبود اشاره آنند

اند به خشوع، حضور قلب، معاني باطني، آداب ظاهري و آثار فراجهاني نماز اشاره آنند؛ نمازي آه در آلام دانشمندان  نتوانسته

  . هاي روحي و يك نوع تجربه ديني استغربي بيان شده روح عبادت ندارد و تنها از باب رفع فشار

به طور آلي منطق نيايش و فرهنگ بندگي در آلام دانشمندان غربي با مباني عقيدتي در نظام علمي و عملي انديشمندان 

ترين سير و سلوك به سوي خدا  ها بيشتر با ديد عرفاني به نماز نگريسته و نماز را آامل مسلمان متفاوت است؛ زيرا آن

هاي متعدّدي در ميان آثار  آه در مجموع، آثار مكتوب عارفان مسلمان اندك است، ولي در مورد نماز، آتاب با وجود اين. اند دانسته

  . آنيم ها را بررسي مي خورد آه در ادامه، برخي ز آن عرفاي اسلامي به چشم مي

    انديشمندان مسلمان

    رحمهم االله نماز از ديدگاه مرحوم امام خميني

نخست به بيان انس و حضور قلب پرداخته و در ادامه احاديثي را در اين مورد نقل " آداب نماز"رحمه االله در آتاب  خمينيامام 

رحمه  امام. خواند آشد، مؤمنان را به حضور قلب فرا مي آه اهميّت و جايگاه حضور قلب را به بحث مي ايشان بعد از اين. آند مي

گي خيال و حبّ دنيا را دو منشأ تشويش خاطر   قلبيّه را مانع انس و حضور قلب دانسته و هرزهاالله تشتّت خاطر و آثرت واردات

  . آند حبس خيال را در نماز توصيه مي]  هاي نفساني خواهش[داند آه براي درمان آن، عمل به خلاف  مي

ر قلب، راه دستيابي به حضور قلب و فراغتِ، قلب، رقت در عبادت، مراتب حضو" چهل حديث"رحمهم االله در آتاب  امام خميني

  . پردازد نيز به معاني باطني نماز مي" سر الصلوة"آند و در آتاب  نقش نوافل را بررسي مي

    نماز از ديدگاه ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي

 را اين چنين برمي گانه تحقق حيقيقت نماز دانند و اسباب شش ، انس قلبي را حقيقت نماز مي"اسرار الصلوة"ايشان در آتابِ 

  : شمارد

  حضور قلب؛ . ١

  تفهّم و دريافتن معاني؛ . ٢



  تعظيم ذات اقدس حق و بزرگداشت عبادت؛ . ٣

  ؛ .)ترسي آه از تعظيم و اخلاص حاصل شود(هيبت . ٤

  رجاء و اميد به فضل خداوند؛ . ٥

 ادامه عوامل پيدايش هر آدام از اين اسباب را وي در). تأمل در هر چيزي آه مخالف با توحيد ذات اقدس و معرفت اوست(حيا . ٦

  . آند بررسي مي

دانند آه قلب نمازگزار در تمام اعمال و گفتار و ذآرهاي نماز متوجه همان عمل و گفتار  ايشان بهترين درجه انس را در اين مي

  . باشد و او مراعات حضور پروردگارش را بنمايد

    نماز از ديدگاه فيض آاشاني

ها انس و حضور قلب و عبادت،  آند آه در آن ي در جلد سوم آتاب محجة البيضاء ابتدا برخي آيات و روايات را بيان ميفيض آاشان

بعد از آن، . آند آه انس قلبي شرط صحّتِ نماز است يا شرط قبول آن، بحث مي سپس در مورد اين. شود شرط اصلي قلمداد مي

  . آند  حضور قلب است، بررسي ميراه درمان تشويش قلبي را آه يكي از موانع

شهيد ثاني در . آنيم براي اشاره به ديدگاه ديگر عارفان و انديشمندان مسلمان جهت رعايت اختصار تنها به ذآر منابع بسنده مي

در جلد آتاب اسرار الصلوة، سيّد بن طاووس در آتاب فلاح السايل، شيخ بهايي در آتاب مفتاح الفلاح و عَلاّمه محمدمهدي نراقي 

  . اند سوم آت ب جامع السعادات، و عالم فاضل سيد عبداللَّه شبّر در آتاب اخلاق در مورد انس قلبي در نماز، سخن گفته

    نماز از ديدگاه انديشمندان غربي

روزه به اين شناسان ام به ويژه برخي از روان. اند تري درباره نماز و نيايش بحث آرده در قرن حاضر، انديشمندان به طور گسترده

دآتر الكسيس آارل آه براي درمان . آند اند آه توجه به خدا و نماز و دعا، بسياري از امراض رواني را درمان مي نتيجه رسيده

: گويد هاي ناشي از تمدن جديد مي هاي بعدي براي معالجه يأس در نوشته) ٢٥٢(يابد، هاي ويرانگر تمدن جديد راهي نمي جنبه

  ) ٢٥٣."(بخشد ها را مي ها و مصيبت يروي تحمّل غمنيايش، به آدمي ن"

اي است آه تا آنون  گويم آه نماز، بهترين وسيله با اين قيد آه من پزشكم، اين سخن را مي: گويد دآتر توماس هيس لوپ مي

  ) ٢٥٤(.گرداند خوابي را برطرف مي براي توسعه اطمينان و تسكينِ اعصاب و آسايش و نشاط، شناخته شده آه زمينه بي

توانيم وارد انبار  ما به واسطه نماز مي: "گويد شناس انگليسي، با تأآيد بر نظريه ويليام جيمز درباره تأثير نماز مي سرل برت روان

  ) ٢٥٥."(بزرگي از نشاطِ عقلاني شويم آه در شرايط عادي ياراي وصول بدان را نداريم

آردم، به طور  اگر نماز نبود و با خدا ارتباط بر قرار نمي: "گويد اش مي  روحي در تبيين استقامت- رهبر بزرگ هند -ماهاتما گاندي 

  ) ٢٥٦."(ها بود آه ديوانه شده بودم حتم سال

هاي زندگي روزانه و به دست  ترين نيرويي است آه براي مبارزه با دشواري دعا و نماز بزرگ: "گويد نورمن ويزنت گريسي مي

  ) ٢٥٧."(استآوردن آرامش روحي، شناخته شده 

دآتر اِدوين فردريك پاورس يكي از . اند هاي جسمي نيز اشاره آرده چنين انديشمندان غربي به اثر نماز در بهبود بيماري هم

بينيم هزاران حالت براي مريض پيش آمده آه  ما مي: "گويد هاي عصبي در ايالات متحده آمريكا مي متخصصان درمان بيماري

اند، اما چيزي آه در بهبودي او اثر گذاشته،  ترين طبيبان آمترين اميدي براي بهبودي آن نداشته وشمشهورترين پزشكان و باه

  ) ٢٥٨."(اي مانند معجزات نماز و ارتباط با خدا بوده است معجزه

ماز جماعت هاي ن ويل دورانت اوصاف و زيبايي. هاي انديشمندان غربي قابل تأمّل است در مورد آثار اجتماعي نماز نيز ديدگاه



دآتر محمّد ) ٢٦٠.(داند لورا اسقف مسيحي نماز مسلمانان را عامل جذب ديگران مي) ٢٥٩.(آشد مسلمانان را به تصوير مي

نماز جماعت مسلمانان "هراس ليو معتقد است ) ٢٦١.(آند هاي اجتماعي بازگو مي عثمان، نقش نماز جمعه را در درمان بيما ي

  ) ٢٦٢."(ردم استترين درجه مساوات بين م آامل

اند، ولي در  شناسي نماز بحث آرده گفتيم آه انديشمندان غربي بيش از انديشمندان مسلمان در مورد آثار اجتماعي و روان

توشي هيكو ) ٢٦٣(دآتر روژه گارودي،. خورد هاي باطني نماز به چشم مي ها نكات ظريف درباره ويژگي سخنان برخي از آن

نگاهي به معاني ) ٢٦٦( و ويكتور هوگو- دانشمند و اسلام شناس معاصر سوئيسي -) ٢٦٥(زار،مارسل بوا) ٢٦٤(ايزوتسو،

  . اند باطني و انس قلبي با نماز داشته

 عوامل انس با نماز:بخش دوم

  عوامل انس با نماز 

انس به عنوان . هري نماز استاي برتر از به جا آوردن آداب ظا گفتيم آه هدف از نمازگزاري رسيدن به مرحله انس با نماز در مرتبه

انسِ . آيد يك روش رفتاري از استحكام دروني برخوردار است و پايدارترين و ارزشمندترين مراحل رفتاري يك نمازگزار به شمار مي

  . شود آه نماز براي انسان به صورت دروني نهادينه شود به نماز زماني حاصل مي

ترين مرحله سير و سلوك يعني   آه چرا و چگونه مداومت بر آن، انسان را به عاليآنيم در ادامه دلايل انس با نماز مطرح مي

  .آنيم  رفتاري و اجتماعي بيان مي- عرفاني، رواني -دلايل انس با نماز را در سه بخش اخلاقي . رساند عشق به نماز مي

  اند از   عرفاني انس با نماز عبارت-دلايل اخلاقي 

  . زيباشناسي نماز، پيش نيازهاي عبادت و معرفت نسبت به نماز) منطق لذت(وحيه نيايش، لذت حضور قلب، منش، بندگي يا ر

 شخصيتي، نماز اول وقت، خاطرات شيرين -تكرار، امنيت رواني، الگوهاي رفتاري : اند از  رفتاري انس با نماز عبارت-دلايل رواني 

  . از نماز

  . هاي امام جماعت و مسجد، تجربيات مثبت از نماز گزاران، نماز فردي يا جمعي گيويژ: اند از دلايل اجتماعي انس با نماز عبارت

   عرفاني انس با نماز -دلايل اخلاقي 

    حضور قلب. ١

شود، حضور قلب است آه قبولي تمام اعمال به ويژه نماز به آن  ترين عواملي آه سبب انسِ قلبي انسان با نماز مي يكي از مهم

  : آند رحمه االله در آتاب آداب نماز حضور قلب را چنين بيان مي مام خمينيا) ٢٦٧.(بستگي دارد

يكي از مهمّات آداب قلبيه آه شايد آثيري از آداب، مقدمه آن باشند و عبادت را بدون آن روح و رواني نيست و خود، مفتاح قفل 

ذآر شده و به آمتر ادبي اين قدر اهميت داده آمالات و باب الابواب سعادات است و در احاديث شريفه از آمتر چيزي اين قدر 

يكي از اسرار عبادات و فوايد مهمّه آه همه مقدمه آن است، آن است آه جميع مملكت باطن و ظاهر ... شده، حضور قلب است

 و همگي نسبت به حق مُسخّر در تحت اراده اللَّه و متحرك به تحريك اللَّه شود و قواي ملكوتيّه و ملكيّه نفس از جُنودُ اللَّه شوند

  ) ٢٦٨.(تعالي سَمِت ملايكة اللَّه را پيدا آنند و اين خود يكي از مراتب نازله فناي قوا و ارادات است در اراده حق



    نظري بر واژه قلب

  . رود قلب در زبان فارسي به يكي از دو معناي زير به آار مي

   .عضوي صنوبري شكل است آه در قسمت چپ سينه قرار دارد. ١

هاي قلب، نفس، روح و  اين موجود لطيف به نام. يك موجود لطيف روحاني و ربّاني است آه در ارتباط با جسمِ قلب است. ٢

  . هاي الهي متوجّهِ آن است شود و خطاب شود و هر گونه درك و شناخت شهودي به وسيله آن انجام مي انسان ناميده مي

  . آنيم همين معنا استفاده ميما در بحث انس با نماز، از حضورِ قلب به 

قلب به دليل صفا و جلايي آه دارد، همانند يك آينه صاف و شفاف مستعدّ آن است آه انوار و تجليات الهي را به سوي خود جذب 

قت و لا يَسعُني اَرضي وَ لا سَمائي بل يَسَعُني قلبُ عبدي المؤمن؛ زمين و آسمانم ليا: "فرمايد خداوند در حديث قدسي مي. آند

  ) ٢٦٩."(گنجايش عشق و محبت من را نداشتند، تنها قلب بنده خاص مؤمنم چنين لياقت و گنجايش را دارد

قلب حرم امن الهي است آه وسعتش پذيراي رحمت خداوند است و گنجايش و ظرفيّت آن از گستره زمين و آسمان هم بيشتر 

  . گيرد است، تا آنجا آه عشق خداوند در آن جاي مي

 حَرَمِ اللَّه غيرَ اللَّه؛ قلب حرم الهي است، غير خدا را در حرم  اَلقَلْبُ حَرَمُ اللَّه فَلا تُسكِنْ في: "فرمايد عليه السلام مي ادقامام ص

  ) ٢٧٠".(خدا جاي مده

 دروني و با اين حال، در اثر عوامل. تواند حقايق بسياري را آشف آند استعداد پذيرش انوار الهي در قلب به حدي است آه مي

اي آه استعداد او در پذيرش تجليّات رباني به تحليل  شود؛ به گونه اش دستخوش دگرگوني مي بيروني، روحانيت و نورانيت ذاتي

  . آيد ها در آن پديد مي ها و تباهي رود و در مقابل، قابليت پذيرش آلود گي مي

  : آند آه فرمود زراره از امام باقرعليه السلام روايت مي

هنگامي آه گناهي از او سر بزند در مي ن نقطه سفيد نقطه . اي نيست جز اين آه در قلب او نقطه سفيدي هست ندههيچ ب

ور شود، با هر گناهي بر نقطه سياه افزوده  رود اگر در گناهان غوطه اگر توبه آند آن نقطه سياه از بين مي. آيد سياهي پديد مي

هنگامي آه نقطه سياه بر نقطه سفيد غلبه آند، هرگز صاحب آن قلب به سوي خير باز . شود، تا همه نقطه سفيد را بپوشاند مي

  ) ٢٧١.(گردد نمي

  . به همين دليل، انسان نماز گزار بايد از چنين قلبي محافظت آند تا شيطان در آن نفوذ نكند

: نايل شدي؟ فرمودند]  به اين حضور قلب[ قلبي؛ چگونه بِما نِلْتَ؟ قال آُنْتُ بَوّاباً علي بابِ: "عليه السلام پرسيدند از اميرالمؤمنين

  ) ٢٧٢."(من پاسبان درب قلبم بودم

جا به دليل اهميت مسأله حضور قلب و اثر آن در انس با نماز و با توجه به فراگير بودن آن در بين نمازگزاران، دو مسأله مهم  در اين

  : آنيم برطرف آردن آن را بررسي ميهاي  عوامل حضور قلب در نماز و موانع حضور قلب و راه

  عوامل حضور قلب در نماز 

    تغيير بينش) الف

هر فردي تعريف خاصّي از نماز دارد و . يكي از عوامل رواني مؤثّر بر حضور قلب، نوع بينش و نگرش نمازگزار نسبت به نماز است

  : ثير زيادي دارد آه در ادامه چند قسم آن را برمي شماريمها در حضور قلب تأ نوع اين ديدگاه. نگرد اي به عبادت مي با ديد ويژه

  هديه انسان به خدا 

در عين حال، . دهند ها براي نشان دادن محبتّشان به يكديگر هديه مي اي دارد و انسان اي است آه بار عاطفي ويژه هديه آلمه

هديه گيرنده يا هديه . ار و خاطره آفرين باشدشان ماندگ آوشند هديه به همين دليل، همه مي. انتخاب هديه بسيار مهم است



گاهي حسّاسيّت هديه دادن از هديه گرفتن بيشتر است، آن هم در . افزايد دهنده نيز خيلي مهمّ است و بر حساسيت اين امر مي

ده هديه را اگر هديه گيرن. در اين شرايط انتخاب هديه، خيلي مشكل است. شرايطي آه گيرنده هديه داراي جايگاه مهمي باشد

  . آند بپذيرد، هديه دهنده احساس غرور مي

اگر پاسخ به اين پرسش دشوار است، پرسش ديگري را " آيا دوست داريد به خداوند هديه بدهيد؟: "حال به اين پرسش فكر آنيد

  .) نيددر انتخاب هديه بسيار دقت آ: توجه." (آيا دوست داريد به امام زمان هديه بدهيد"آنيم،  با شما طرح مي

يابد  اگر انسان با اين ديد به نماز بايستد آه در حال دادن هديه به خداوند است، به يقين چگونگي نماز گزاردن براي او اهميت مي

  . آوشد تا هديه در خوري را به محضر حضرت حق تقديم آند و مي

    هديه خدا به انسان

احيه خداوند است و رابطه بين انسان و خداوند را چون رابطه عبد و مولي نگرند آه نماز تكليفي از ن برخي با اين ديد به نماز مي

توان با محبّت و انبساط روحي بيشتري به اين رابطه نگاه آرد و نماز را  آنند؛ در حالي آه مي بسيار خشك و رسمي تلقي مي

مازگزاردن سلوك در وادي عشق است آه در اين فضا، ن. هديه خداوند و ره آوردِ معراج حضرت محمدصلي االله عليه وآله دانست

برند نماز، تنها تحمّل تكليف شاقّ و دشوار  نه آن چنان آه قشريان گمان مي. شود اي از سوي خداوند شمرده مي هر قدم هديه

 لطافت و و چنين است آه اگر تنها با ديد انجام تكليف به نماز بنگريم، جان خود را در حصاري از محدوديت خواهيم ديد و از. است

  . بهره خواهيم ماند اي بي زيبايي چنين رابطه

  روح و آالبد نماز 

هر يك از اعضاي بدن انسان آه برخي در ظاهر و برخي در . ماند آه حقيقتي مرآب از جسم و روح است نماز به وجود انسان مي

ماند و برخي اعضا  ون آن انسان زنده نميبرخي مانند قلب نقش آليدي دارند آه بد. درون هستند، نقش خاصي در حيات او دارند

ها نقصاني جدّي در تماميت وجودي انسان پديد  توان زنده ماند، ولي با نبودن آن ها مي مانند چشم و دست و پا گرچه بدون آن

ن با همين ديد به نماز نيز چو. دهند آيد و برخي ديگر از اعضا مانند رنگ و حالت چشم و مو و ابرو به آالبد انساني جلوه مي مي

بنگريم، حضور قلب را روح نماز خواهيم ديد و ارآان نماز چون نيّت، تكبيرة الاحرام، رآوع و سجود و قيام متصل به رآوع را اعضاي 

حياتي نماز و ديگر واجبات نماز مثل قرائت و تشهّد و سلام را به منزله دست و پا و مستحباتي مانند قنوت را به منزله رنگ چشم 

  . رو، زينت و جلوه نماز خواهيم ديدو اب

  ترين ارتباط با خداوند  نماز، راحت

آه انسان اآنون در عصر ارتباطات قرار دارد، اما هنوز هم برقراري ارتباط او با افراد مشهور و آساني آه از موقعيت  با وجود اين

به ديدار با چنين اشخاصي شود، احساس خاص سياسي و اجتماعي برخوردارند بسيار دشوار است، تا جايي آه اگر موفق 

  . آند آار بزرگي انجام داده است مي

با اين نگاه، اگر آسي از ملاقات با خالق هستي، سخن بگويد، قطعاً از برقراري ارتباط و ديدار خصوصي با چنين مقامي احساس 

ارتباطي آه در يك سوي آن . ان و خداوند استترين وسيله ارتباط بين انس ترين و سريع نماز راحت. غير قابل وصفي خواهد يافت

. آند گري مي اش جلوه اش قرار دارد و در سوي ديگر، خالق جهان با تمامي شكوه و عظمت هاي ذاتي انسان با تمامي محدوديت

يرا آند و نماز او از روي عشق و نه از باب تكليف است؛ ز نگرد احساس عزّت و عظمت مي آسي آه با اين ديد به نماز مي

  . آند آن چنان در سپهر آفرينش اوج گرفته است آه شايسته ملاقات با آفريدگار هستي شده است احساس مي

    نماز در فضاي بندگي

بندگي رنگ ديگري به عبادت . شود ها است و هدف از خلقت انسان چنين تبيين مي بندگي رآن اصلي و گوهر تمامي عبادت



بندگي يعني احساس و اظهار بندگي، خدا را مالك همه چيز دانستن، . دهد بادت تغيير ميبخشد و بينش انسان رانسبت به ع مي

قرار گرفتن در فضاي بندگي سبب . پسندد راضي به رضاي خدا بودن، خدا محوري، خود فراموشي و پسنديدن آنچه خدا مي

و به همين دليل اين عبادت بدون هيچ سختي ! شود عبادت انسان از سنخ عبادت آزادگان باشد، نه عبادت بازرگانان و بردگان مي

آنم و تنها او را در نظر  آه خود را فراموش مي نماز گزاردن در فضاي بندگي يعني اين. شود و اآراه و با ميل و اشتياق انجام مي

  . آورم مي

  . آند نماز خواندن براي رضاي خدا و فراموش آردن منّيت، بينشي است آه در فضاي بندگي معنا پيدا مي

انجامد، از ديدگاه عرفاني نيز  نماز از اين منظر علاوه بر بار عاطفي ويژه خود آه به ايجاد ارتباطي عميق بين انسان و خدا مي

  . دهد تفسير زيبا و متفاوتي از رابطه خداوند و انسان به دست مي

    دور آاملي از يك زندگي معنوي

گشايد، مستحب است آه در گوش راستش اذان و در گوش چپش  به دنيا ميوقتي انسانِ مسلمان چشم ! نماز يعني زندگي

انسان . شود شود، تولد مسلمان نيز چون نماز با ياد خدا آغاز مي همان گونه آه نماز با اذان و اقامه شروع مي) ٢٧٣.(اقامه گويند

شود و رهسپار جهان ديگر  ن دنيا بسته مياش در اي چون نماز، با گفتن شهادتين دفتر زندگي مسلمان در آخرين لحظات نيز هم

پس هر نماز دور آاملي از يك زندگي . گيرد چون نماز در جوار قرب الهي آرام مي و او در پايان زندگي دنيايي خود هم. شود مي

  . رود شود و در پايان به ملاقات خداوند مي  بار متولد مي٥معنوي است و نمازگزار هر روز 

آن هنگام آه . شود ميرند و اقامه، نسخه دوم است آه قيامت برپا مي  است آن هنگام آه همه جهانيان ميگويا اذان، نسخه اول

و چون حمد را . رود رود، به ياد روزي بايد بود آه دست انسان براي گرفتن نامه عملش بالا مي ها براي گفتن تكبير بالا مي دست

  . آند خواند، خواندن نامه اعمال را تداعي مي مي

  شرايط لازم در تمام مراحل برپايي نماز ) ب

از جمله تصميم و عزم، آه از . بايست در ت ام مراحل نماز به آن توجه شود براي ايجاد حضور قلب شرايطي لازم است آه مي

خواهد در نماز حضور قلب داشته باشد، نخست بايد تصميم قطعي  آسي آه مي. لوازم ضروري انجام يا ترك هر عملي است

در اين باره، ميرزا جواد آقا ملكي . رسد اي قوي پا در اين مسير بگذارد و بدون چنين عزمي آار به جايي نمي بگيرد و با اراده

البته صرف تصميم ) ٢٧٤] ..."( است[سبب پيدايش حضور قلب، همت آدمي است؛ زيرا قلب تابع همت واراده : "گويد تبريزي مي

توجه به مقدّمات و احكام قبل از نماز، . ت بر اين خواسته مداومت آرد تا جنبه موقت پيدا نكندبايس گرفتن آافي نيست، بلكه مي

  . چنين رعايت مستحبّات در طول نماز نيز از شرايط تحصيل حضور قلب است هم

  رعايت آداب نماز ) ج

به معناي حقيقي نماز نيز رعايت آداب براي رسيدن . ها براي انجام درست آار لازم است هر آاري آداب خاصي دارد آه رعايت آن

آند و موجب  آداب ظاهري آه شكل اعمال نماز را مشخص مي. آداب نماز برخي ظاهري و برخي باطني هستند. نماز لازم است

طمأنينه، صوت و لحن، مسواك زدن، استعمال عطر، پوشيدن لباس سفيد و پاآيزه، بدن نظيف، : "اند از شود عبارت زينت نماز مي

كان مناسب، سجاده، تسبيح، عبا به دوش انداختن، نگاه آردن به موضع سجده و نشستن و ايستادن متواضعانه، زينت آردن، م

انگشتر به دست داشتن، رعايت اول وقت، خواندن نماز واجب در مسجد، دعا آردن در آغاز نماز، بلند گفتن بسم اللَّه، گفتن اعوذ 

  ) ٢٧٥."(ز تكبيرة الاحرام و بيني به خاك ماليدنباللَّه من الشيطان الرجيم بعد ا

نمازگزار بايد علاوه بر رعايت آداب ظاهري به آداب باطني نماز . آداب باطني، مربوط به معاني و مفاهيم باطني و اسرار نماز است

راي رسيدن به اين مرحله اي ب رعايت آداب ظاهري نيز مقدمه. نيز توجه آند آه حضور قلب واقعي در اثر توجه به اين آداب است



  . نشاط، اخلاص، گريه از خوف خدا و خشوع: اند از آداب باطني نماز عبارت. است

  : رعايت آداب نماز از دو جهت بر حضور قلب در نماز تأثيرگذارند

  ) اثر غير مستقيم(تأثير عام . ١

 نماز قايل نيست، نماز را به شايستگي بر پا شوند و چون نمازگزار اهميتي براي برخي از نمازها بدون حضور قلب اقامه مي

حضور قلب، نوعي تمرآز . اي جز رفع تكليف ندارد در حالي آه حضور قلب، محور اصلي نماز است و نماز بدون آن فايده. دارد نمي

   .شود ذهن و قلب در ياد خداست و ناشي از اهميتي است آه نمازگزار براي نماز و مناجات با حضرتِ حق قايل مي

شود انسان براي نماز اهميت بيشتري قايل شود؛  آند و سبب مي رعايت آداب نماز، ه طور عمومي، اين روند را تقويت مي

  . طور آه احترام به آداب هر آاري و انجام آن طبق آن آداب نشانگر اهميت دادن به آن آار است همان

زايش يابد و انسان در حالتي خاص قرار گيرد آه حضور قلب تجلّي شود اهتمام قلبي انسان به نماز اف رعايت آداب نماز سبب مي

  . حتّي در برخي موارد رعايت آداب نماز براي ايجاد حضور قلب آافي است. آن است

  تأثير خاص آداب نماز . ٢

  . برخي از آداب نماز، علاوه بر اثر عمومي آه گفته شد به طور خاص، در حضور قلب نماز گزار مؤثرند

    طمأنينه

طمأنينه اگر به معناي آرامش دروني باشد همان حضور قلب است؛ چون اگر فكر و قلب آرام باشد، حضور قلب به خودي خود 

طمأنينه يا آرامش خاص نمازگزار در . ولي اگر به معناي آرامش رفتاري نمازگزار باشد، از آداب ظاهري نماز است. شود حاصل مي

  . شود نماز با وقار خاصي اقامه شود انجام افعال و اذآار نماز سبب مي

از اين رو، . تمرآز ذهن و قلب و ياد خدا به آرامش و زمان احتياج دارد. حضور قلب با اعمال پرشتاب و سريع چندان تناسبي ندارد

ز همين ضرورت حضور قلب در نماز نيز ا. خواهيم آاري را با دقت و تمرآز پيش ببريم، بايد آن را به آرامي انجام دهيم وقتي مي

خواهد در نماز حضور قلب داشته باشد، به آرامشي نياز دارد آه طمأنينه در نماز گزاردن آن را تأمين  آسي آه مي. آند تبعيّت مي

  . آند مي

آورد،  زده به جا مي همان طور آه نماز بدون حضور قلب پذيرفته نيست، آسي آه بدون طمأنينه قرائت، رآوع و سجودش را شتاب

چون آلاغي است آه با  او نزد خداوند هم) ٢٧٧.(دزدد و دزدترين مردم آسي است آه از نمازش مي) ٢٧٦(ش پذيرفته نيستنماز

رآوع و سجده طولاني، ) ٢٧٨.(چيند و اگر بميرد بردين حضرت محمدصلي االله عليه وآله نمرده است سرعت از زمين دانه بر مي

  ) ٢٨٠.(دهد و سجده طولاني نمازگزار را از عذاب آتش نجات ميو قنوت ) ٢٧٩(آند فرياد ابليس را بلند مي

  نشاط نمازگزار 

ميلي خوانده شود،  نشاط يكي از آداب باطني نماز است و نمازگزار بايد از روي نشاط نماز بخواند؛ زيرا از نمازي آه به عمد با بي

وَ اِذا قاموا الي الصلاةِ قاموا : "آند فقان چنين ياد ميقرآن از منا) ٢٨٢.(و از ويژگي منافقان دانسته شده است) ٢٨١(نهي شده

 سوره توبه از انفاق بدون عشق به شدت انتقاد شده ٥٤چنين در آيه  هم). ١٤٢: نساء". (خوانند ها با آسالت نماز مي آُسالي؛ آن

 را ناديده گرفت آه آسالت ناشي از البته نبايد اين نكته. چون تنها اشتيا در عبادت است آه رشد معنوي را به دنبال دارد. است

هاي به ظاهر  آيد، فرق دارد و چنين نيست آه حالت نفاق با آسالتي آه از شرايط نامناسب روحي ما در برخي مواقع پديد مي

توان  يپردازيم و طبيعي است آه از همان آغاز نم مشابه حكم نفاق را داشته باشند؛ زيرا گاه ما در اوج غم و ناراحتي به نماز مي

  . رسيم حس نشاط را برخود حاآم آنيم، بلكه آم آم به اين حالت مي

براي دست يابي به اين ويژگي لازم . هاي باطني نماز است آه حاصل تمرآز فكر و قلب در ياد خداست حضور قلب يكي از ويژگي



تواند آاري را آه به تمرآز نياز  ست، نمياست نماز گزار در برپايي نماز نشاط داشته باشد؛ زيرا آسي آه سر حال و با نشاط ني

رمق به  از اين رو، در مسير استقبال از نماز، گذر از وادي نشاط ضروري است و نبايد در محضرِ حضرت حق بي. دارد، انجام دهد

  . نماز ايستاد

  صوت نمازگزار 

شود، زمينه بيشتري را براي رسيدن به  پا مينمازي آه با صوت زيبا و نيايش گونه بر . يكي ديگر از آداب ظاهري نماز صوت است

اين صوت، بايد . افزايد هاي نماز مي هاي هنري نماز است و بر زيبايي صوت آهنگين، يكي از جلوه. آند حضور قلب فراهم مي

ا علاوه صوت زيب. افزون بر صحت قرائت از لحن خاصي برخوردار باشد آه با فضاي معنوي نماز و مناجات و نيايش متناسب باشد

افزايش . شود بر ايجاد فضاي معنوي در نماز، سبب زيباتر شدن نماز و در نتيجه افزايش علاقه و اشتياق نماز گزار به نماز مي

  . شود نمازگزار با دقت و تمرآز بيشتري نماز بخواند و در نماز حضور قلب داشته باشد علاقه به نماز سبب مي

به واقع، صوت . آند روان، نمازي آه با ضرباهنگي دلپذير ادا شود، روح آدمي را بيشتر متأثر ميبا توجه به تأثير موسيقي بر روح و 

شود و به همين دليل هر آلامي آه با آهنگ نماز طنين  هايي است آه بر زبان جاري مي آهنگين منعكس آننده زيبايي دروني واژه

هاي روحي و عاطفي نيز دارد  لاوه بر اين، لحن نيايشگرانه نمازگزار جنبهع. برد افكند، روح و جان نماز گزار را به عمق معنا مي مي

  . افزايد آه بر آرام بخش بودن نماز مي

صوت نماز با آداب باطني نماز مثل تواضع نيز در يك هماهنگي باطني قرار دارد و به همين دليل، صرفاً از آداب ظاهري محسوب 

  . شود نمي

و مكان مناسب، خواندن نماز به جماعت در ) اول وقت( نماز دقت در مقدمات نماز، گزينش وقت ميلي و آسالت در براي رفع بي

  . شود عليهم السلام توصيه مي مسجد و مطالعه درباره آيفيت نماز و بادت اهل بيت

  فراغت وقتِ نماز ) د

فراغت آن : "آند  را چنين معنا ميرحمه االله فراغت وقت امام خميني. است" فراغت وقت"يكي از عوامل حضور قلب در نماز 

است آه انسان در شبانه روز براي عبادت خود، وقتي را معين آند تا در آن زمان، اشتغال ديگري به غير از عبادت نداشته 

  ) ٢٨٣."(باشد

 نمازگزاري بايست زماني را اختصاص دهد تا آند، براي عبادت هم مي انسان همان طور آه براي امور دنيوي وقتي را تعيين مي

. گونه آه توصيه شده، نماز را بايد در وقت فضيلت، يعني همان اول وقت برپا آرد البته همان. زده و اضطراري صورت نپذيرد شتاب

. ها نسبت به نماز است توجهي آن سوزانند، دليل آشكاري بر بي آه برخي براي نماز وقت معيني ندارند و فرصت نماز را مي اين

شوند، ابتدا با آراهت به سوي  امل مزاحم است آه خارج از برنامه زندگي قرار دارد و چون از آارهاي ديگر فارغ ميگويا نماز يك ع

شود آه مجالي براي انجام  وقت نماز براي اين گروه به زماني اطلاق مي. آنند زده آن را ادا مي روند و سپس شتاب آن مي

ي با افكار پريشان، خاطري آشفته و بدون حضور قلب تنها در خم و راست شدن و روشن است آه چنين نماز. آارهاي ديگر نيست

  ) ٢٨٤.(دهد آه چرا وقت نماز در روايات بسيار مهم تلقي شده است ها به خوبي نشان مي اين تجربه. شود خلاصه مي

    فراغت قلب) و

آه انسان  فراغت قلب يعني اين. فراغت قلب استاي براي رسيدن به  تر از فراغت وقت است آه به واقع، مقدمه فراغت قلب مهم

ها و همّ و غم دنيايي فارغ آند و توجه قلب را از امور پراآنده و پريشاني  نمازگزار در حين عبادت، ذهن و قلب خود را از مشغله

ست انسان پيش از نماز بدين جهت سزاوار ا. خاطر منصرف نمايد و تماميّت دل را معطوف به عبادت حق تعالي و مناجات با او آند

  . مدتي بر سجاده خود بنشيند و انديشه خود رابراي مناجات با خداوند خلوت آند، تا قلبش براي ملاقات با حضرت حق مهيّا شود



  ذآر دايمي خدا ) ز

عمال صالح هر آس به همين دليل، ميزان ا. دهيم، بر قلب و روح ما تأثير دارد افعال و اعمالي آه ما در طول شبانه روز انجام مي

هاي  يكي از راه. آند و بر حضور قلب نمازگزار تاثير مستقيم دارد در طول شبانه روز نوع ورود او به فضاي بندگي را تعيين مي

ايجاد حضور قلب، ذآر هميشگي خداوند است؛ يعني نمازگزار در طول روز در خارج از نماز نيز به ياد خدا باشد و اين ممكن 

چطور ممكن است قلبي آه در طول شبانه روز از . گر آن آه نمازگزار با ياد خدا اعمال صالح را فراروي خود قرار دهدنخواهد بود، م

چنين قلبي هر گز به مرحله حضور . هاي دنيوي جدا شود ياد خدا غافل بوده، به يكباره در هنگام نماز تغيير جهت داده و از گرايش

آورد و از ستم نيز اِبايي نخواهد  را به جا مي" صلوة ساهون"شود آه با غفلت از روح نماز،  نخواهد رسيد و مصداق نمازگزاري مي

نمازگزار واقعي، در . آند داشت، ولي قلبي آه همواره به ياد خداست، با تمام وجود در هنگام نماز، محضر خداوند را درك مي

قلب نا اهل فراري، خود به هنگام نماز، رميده از عبادت حق در در غير اين صورت، . آند طول شبانه روز حضور قلب را تمرين مي

  . خواهد بود" غير"انديشه 

    ياد مرگ) ح

اگر انسان به ياد مردن باشد و باور آند آه هر لحظه امكان وقوع مرگ او . آند، ياد مرگ است از اموري آه حضور قلب ايجاد مي

بيند و خود را عازم  آورد؛ زيرا زماني براي جبران نمي جا مي ا به بهترين وجه به، نماز وداع باشد، نماز ر"اين نماز"هست و شايد 

عليه السلام  امام صادق. آشد دهد، بلكه از او حساب پس مي بيند آه نه تنها فرصتي براي عمل آرد به او نمي جهاني مي

  : فرمايد مي

  ) ٢٨٥.(خافُ اَن لا يَعُودَ إليها أبداًإذا صَلَّيتَ صَلاةَ فريضةٍ فصَّلِ لِوَقتها صلاةَ مَوَدِّعٍ يَ

ترسد آه بعد از اين، توفيق نماز  خواند و مي خواني، در وقتش بخوان، مانند آسي آه نماز وداع مي هنگامي آه نماز واجب را مي

  . خواندن نيابد

    دعا و توسّل) ط

بايست از خداوند  نمازگزار پيش از نماز، مي. ستهاي ايجاد حضور قلب، دعا و در خواست حضور قلب از حق تعالي ا يكي از راه

اين دعا علاوه بر آماده آردن روح نمازگزار براي حضور قلب، سبب جبران . بخواهد آه به او توفيق حضور قلب در عبادت بدهد

  . شود آه در طول شبانه روز از او سرزده است هايي مي آاستي

قبل از نماز به محضرِ مقدس حضرت ولي عصر : گويند د حضور قلب در نماز ميهاي اخلاقي خود در مور برخي از عرفا در توصيه

  . متوسل شويد و از ايشان حضور قلب در نماز را درخواست آنيد

  توجه در مفهوم اعمال نماز ) ي

 به عنوان توجه به اين معاني پنهان آه. هر يك از اعمال نماز مفهوم و معناي خاصي دارد و تنها يك رشته آداب ظاهري نيست

آند آه در بخش زيبا شناسي نماز، به آن  شود، در حضور قلبِ نمازگزار نقش خاصي را ايفا مي ها ياد مي اسرار عبادت از آن

پردازيم آه اعمال و حرآات نماز چه تأثيري در ايجاد روحيه عبادت و درك محضر  در اينجا به اين پرسش مي. خواهيم پرداخت

عليه السلام  دهد؟ در پاسخ به اين پرسش علي رفت نمازگزار را به باطن و حقيقت نماز افزايش ميحضرت حق دارد و چگونه مع

  : فرمايد مي

آني  آني با خويشتن بگو به تو ايمان دارم، هر چند گردنم زده شود و هنگامي آه سرت را از رآوع بلند مي هنگامي آه رآوع مي

ر سجده اول در دل، اين معنا را به ياد آور آه تو مرا از خاك آفريدي و وقتي سر از د. با خودت بگو تو مرا از عدم به وجود آوردي

و . گردم روي، بگو دوباره به خاك باز مي داري، بگو تو از خاك مرا بيرون آوردي و هنگامي آه براي سجده دوم مي سجده برمي



  ) ٢٨٦.(آني تا نتيجه آارهايم را ببينم خاك زنده ميداري، در دلت بگو خداوندا دوباره مرا از  وقتي سر از سجده دوم بر مي

    توجه و تفكر در وضو و دعاهاي آن) ك

. آند وضو گرفتن علاوه بر بُعد ظاهري آن آه نظافت جسم است، از نظر باطني و معنوي نيز مؤثر است و روح را تقويت مي

ن انسان در فضاي بندگي است و به خوبي نظام شود، مقدمه مناسبي براي قرار داد دعاهايي آه در حال وضو خوانده مي

خواندن اين دعاها در صورت توجه به مفهوم آن . آند معرفتي انسان را براي ديدار حضرت حق و صحبت با او آماده مي

نوي در آند و با ايجاد حال و هوايي مع هاي لازم جهت توجه به نماز و احساس نياز نسبت به نماز را در نمازگزار ايجاد مي شناخت

اي در ايجاد فراغت قلب است و زمينه را براي  به اين ترتيب، وضو مقدمه. آند انسان، او را در درك عظمت حضرت حق ياري مي

آاهد و  آند، بلكه از آدورت قلب مي با اين تعبير، وضو فقط جسم را پاك نمي. آند ورود از بُعد ظاهري به بُعد باطني نماز مهيّا مي

  . اي صاف و زلال مبدّل شود گرداند تا در جهش نهايي به چشمه ر در محضر خداوند ميآن را آماده حضو

: خواهم در نماز حضور قلب داشته باشم، پيامبرصلي االله عليه وآله فرمودند مي: صلي االله عليه وآله پرسيد آسي از پيامبر اآرم

آه در موقع وضو گرفتن توصيه شده ) ٢٨٧(ن و دعاهاييهنگام وضو دقت آن يعني با توجه وضو بگير و به معاني آارها دقت آ"

ريزي،  يا هنگامي آه آب را به دست راست مي. بخوان، براي مثال در هنگام ديدن آب بگو سپاس خداي را آه آب را پاك قرار داد

بدار، روزي آه پاها نامه اعمالم را به دست راستم بده، و هنگام مسح پا بگو خدايا پاي مرا بر روي صراط محكم ! بگو خدايا

  ) ٢٨٨."(لغزد مي

    نوافل) ل

همراه هر يك از نمازهاي واجب پنج گانه برخي نمازهاي مستحبّي تعيين شده آه پيش يا پس از آن به عنوان نو فل خوانده 

اعمال گردد و نمازگزار بر اثر انجام اين  اقامه نوافل از اموري است آه سبب حضور قلب در نمازهاي واجب مي. شود مي

  . آند مستحبي، روح خود را براي عبادت ورزيده مي

وقتي انسان همواره به ياد خدا باشد و قلبش را در محضر او حاضر ببيند، به خدا نزديك . هدف از عبادت و نماز تقرب به خداست

و خداوند را از نزديك شود آه حصار شرك و ريا را در هم فرو بريزد  در صورتي قلب انسان در محضر خدا حاضر مي. شده است

و انّه ليتقرّب : "... خداوند فرمود: گويد صلي االله عليه وآله مي عليه السلام به نقل از رسول گرامي اسلام امام صادق. حس آند

  ) ٢٨٩."(دارد شود آه خدا او را دوست مي الي بالنّافلة حتي احبّه؛ بنده به واسطه نوافل آنقدر به خدا نزديك مي

زديكي انسان به خدا بر اثر خواندن نافله اين باشد آه خداوند از وراي اين عمل اختياري و مازاد بر تكليف، شوق و شايد علّت ن

حاصل اين نزديكي و دوستي . بيند دارد و سزاوار مقام قرب مي آند و بدين جهت او را دوست مي شور بنده خود را مشاهده مي

نزديكي به ساحت قدسي خداوند . آند بد مشتاق محبّت خداوند را به خود جلب مياي از روي معرفت و پايدار است و عا رابطه

قدر به خدا نزديك شود آه  وقتي انسان آن. شود ها در نماز، حضور قلب و ذآر آدمي منعكس مي آثاري دارد آه ظهور و نمود آن

  . شود ا منحرف نميخداوند او را دوست بدارد در هنگام سخن گفتن با خداوند ذهن و قلبش به غير خد

هايي از نماز آه بدون حضور قلب خوانده شده،  هاي باطني نماز جبران شود و قسمت شود آاستي افزون بر اين، نوافل سبب مي

نافله براي جبران مقداري از نماز است آه فاسد شده : "فرمايد عليه السلام مي امام صادق. مورد پذيرش خداوند واقع شود

  ) ٢٩١."(نوافل براي جبران نواقص نماز قرار داده شده است: "فرمايد وايت ديگري ميو در ر) ٢٩٠."(است

    موانع حضور قلب

نمازگزار . آند گيري حقيقت نماز و انس با آن ايفا مي هاي نماز است آه نقش اساسي در شكل ترين پايه حضور قلب يكي از مهم

شود و به اين شكل حضور قلب را محقق  د در پيشگاه حضرت حق حاضر ميآند و با تمام وجو قلب و ذهنش را در نماز متمرآز مي



با توجه به اهميّت حضور قلب در بحث انس با نماز، پس از بررسي عوامل حضور قلب، در ادامه موانع رسيدن به حضور . آند مي

ا پرستي، وسواس در قرائت، گناه آاري، پراآندگي خيال، حب دنيا، دني: اند از آنيم آه به اجمال عبارت قلب در نماز را بررسي مي

  . خودنمايي، عادت

رسد  با توجه به ماهيّت حضور قلب آه مستلزم تمرآز ذهن و قلب در ياد و محضر خداست، به نظر مي> br  پراآندگي خيال) الف

 آه نمازگزار قدرت اراده و اي به گونه. ترين مانع حضور قلب آه بيشتر نمازگزاران به آن دچارند، پراآندگي قوه خيال است بزرگ

مهار قوه خيال خود را ندارد و افكارش پراآنده است و با خيال هَرزه و فراري و نافرمانِ خود، ناتوان از آن است آه با تمام وجود، 

ا هاي او بخش مهمي از ذهن او را به غير خد در اين حالت، قوه خيال و انديشه. قلب و ذهنش را در محضر خداوند حاضر آند

آورد، اما در  در چنين وضعيتي با آن آه نمازگزار آداب ظاهري نماز را به جا مي. سازد آند و حضور قلب را ناممكن مي مشغول مي

  . اي آه در پايان نماز حتّي به ياد ندارد آه چه چيزي را بر زبان رانده است باطن به جاي ديگري چشم دوخته است؛ به گونه

  : هاي دروني و بيروني تقسيم آرد توان به دو بخش علت حال نماز را ميعوامل پراآندگي افكار در 

    عوامل دروني

وسوسه شيطاني، پرخوري، تندخواني، پرخوابي، آسالت و خستگي و خودداري از : عوامل دروني پراآندگي افكار عبارتند از

  . دفع

    وسوسه شيطان. ١

ها باتوجه به ماهيت نماز و نقش آن  ديثي را نقل آرديم آه بر اساس آنهاي پيشين احا در توصيف چالش نماز و شيطان در بخش

  . در رشد روحي و آمال انسان بديهي است آه شيطان مانع از نمازگزاري ايده آل و مبتني بر حضور قلب شود

يك راه موفق نشود، آند و اگر از  شود و انسان را وسوسه مي وارد عمل مي" نفس امّاره"شيطان دايماً از مجراي هواي نفس و 

ها آه شيطان در خيال  يكي از اين دام. آه مانع از حضور انسان در مقام قرب الهي شود شود، تا اين از راه ديگر وارد عمل مي

در . پروراند اين وسوسه است آه، حضور قلب در نماز واجب نيست و لزومي ندارد نمازگزار در صدد تحصيل آن باشد نمازگزار مي

  .  مورد اهميت و ضرورت حضور و انس قلبي آه در بخش اهميت و ضرورت انس با نماز مطرح شد، شكي نيستحالي آه در

  : فرمايد هاي شيطان در پراآندگي افكار در هنگام نماز مي پيامبرصلي االله عليه وآله در توصيف نقش وسوسه

آه نداند چطور نماز  را به يادآور، آن را به ياد آور تا ايناين : گويد شود، شيطان به انسان مي هنگامي آه بنده خدا مشغول نماز مي

  ) ٢٩٢.(خوانده است

  . شود تا تمرآز حواس نمازگزار را بر هم بريزد به اين ترتيب شيطان از هر راهي وارد مي

ر آن در تمام براي مبارزه با وسوسه شيطان در هنگام نماز، توجه به نقش شيطان در عبادت و مدد جستن از داوند و مداومت ب

  . مراحل زندگي، ضروري است

    پرخوري. ٢

هاي روحي و رواني نيز هست، از جمله در نماز آه از دو جهت مانع  هاي جسمي و فيزيولوژيكي، داراي زيان پرخوري علاوه بر زيان

  . شود از حضور قلب نمازگزار مي

  لذّتِ خوردن و لذّتِ نماز ) الف

ت جو و لذّت طلب هستند، تفاوتي با يكديگر ندارند، ولي مصداق آن در افراد، متفاوت است و ها از اين جهت آه لذّ همه انسان

گيري چگونگي لذت بردنشان تأثير  ها، در شكل برند، بلكه نظام باورهاي آن طور مساوي لذت نمي همه به يك شكل و از يك چيز به

چون لذات . دهند خوردن را بر لذّت نمازگزاري و نيايش ترجيح ميبرخي لذّت : توان گفت با توجه به اين مطالب مي. بسيار دارد



دهند و آمتر به فكر لذّت معنوي ارتباط با قدرت برتر هستي  گويي به نيازهاي جسمي را در اولويت قرار مي مادي و پاسخ

ست و انبار شكم را از انواع غذاها با اين حال، چگونه آدمي آه در طول شبانه روز، تنها در انديشه خوردن غذاهاي لذيذ ا. افتند مي

تواند به مرحله حضور قلب در نماز وارد  تواند با خداي خويش خلوت آند و با او انس بگيرد و چگونه مي سازد، مي انباشته مي

  . تواند لذت مناجات را بچشد آند، مي شود؟ آيا آسي آه لذت را صرفاً اين گونه تفسير مي

گذشته از . چشد و انگيزه مداوم و قوي براي نمازگزاري ندارد ضور قلب نداشته باشد، لذّت آن را نميتا زماني آه انسان در نماز ح

حضور قلب در نماز از نخستين امور . آند اين، پرخوري نياز جسماني انسان را تأمين و در مقابل قدرت روحي او را تضعيف مي

آند؛  زمينه مناسبي را براي عدم لذّت انسان از نمازگزاري فراهم ميشود و  معنوي و روحاني است آه در اثر پرخوري متزلزل مي

بنابراين، . و بديهي است وقتي انسان از چيزي لذت نبرد، احساس تعلّقي نسبت به آن ندارد و ذهنش در آن مورد مشوّش است

آه منطق جديدي را  ين مقوله دارد و ايناگر آسي بخواهد اولويت در لذت جويي را براي خود تغيير دهد، نياز به تعريفي دوباره از ا

پس لذت نبردن از يك موضوع، انگيزه لازم براي . براي آن در نظر بگيرد، در غير اين صورت لذّت نماز براي او محقق نخواهد شد

  .  فكر شودبرد در نتيجه طبيعي است آه در آن موضوع دچار پراآندگي توجه آافي به آن موضوع و تمرآز فكر در آن را از بين مي

    آثار پرخوري) ب

امام . توان از تأثير اين دو بر يكديگر جلوگيري آرد آند و نمي پرخوري علاوه بر آثار سويي آه بر جسم دارد، روح را نيز بيمار مي

  : فرمايند عليه السلا مي صادق

شود و گرسنگي، خورشت  وت ميپرخوري باعث قساوت قلب و تحريك شه. بارتر از پرخوري نيست براي قلب مؤمن چيزي زيان

  ) ٢٩٣.(مؤمن و غذاي روح و طعام قلب و صحت بدن است

شود، قدرتِ رسيدن به حضور قلب را ندارد و حتي اگر به صورت مقطعي اراده آن را ) ٢٩٤(با اين اوصاف، قلبي آه قسي و سخت

تحريك شهوت نيز بيش از پيش گرايش انسان به . شود دهد آه ناتوان از استمرار آن مي آند، آن چنان انعطاف خود را از دست مي

تواند نماز را با حضور قلب و  طبيعي است چنين آسي نمي. آند معنا مي هاي آني را تشديد و لذت عبادت را براي او بي سوي لذت

به واقع، چنين . برد شود و نشاط را از بين مي حالي مي علاوه بر آثار بد روحي، پرخوري سبب بي. بدون تشويش خاطر برپا آند

دهد و آار مهم و ظريفي مانند رسيدن به حضور قلب در محضر  فردي قدرت تمرآز بر ياد خدا را به دليل آسالت از دست مي

  . آيد خداوند از عهده او بر نمي

 وگرنه حس آند هاي معنوي ايجاد مي ناگفته نماند آن چه ناپسند است، پرخوري و افراط در خوردن است آه اختلال در انگيزه

آند؛ و روشن  اي خدادادي است آه آدميان را براي زنده ماندن و نيرو گرفتن تحريك به خوردن و آشاميدن مي گرسنگي غريزه

هاي معنوي، از جمله حضور قلب  است آه گرسنگي خارج از توان و فشار حاصل از آن، موجب اختلال در رسيدن به حالت

داند آه موجب اختلال  آن را تا حدّي مجاز مي) ٢٩٥(در فضيلت گرسنگي وارد شده است،رسد رواياتي آه  به نظر مي. شود مي

  . در آارآردهاي طبيعي روح و جسم انسان نشود

  شتاب در قرائت نماز . ٣

ن اي. از موانع حضور قلب در نماز تندخواندن و شتاب در به پايان بردن نماز است آه نشانه توجه نداشتن نمازگزار به نماز است

ايستند و در نتيجه نيازي به  رو با اآراهي ناخود آگاه به نماز مي خوانند، از اين دسته از نمازگزاران، نماز را فقط براي رفع تكليف مي

گيرد، زيرا فكر، خيال و  شود، از حضور قلب فاصله مي نماز گزاردن آن گاه آه با شتاب توأم مي. آنند تمرآز در خود احساس نمي

ما از اهميت طمأنينه در نماز سخن گفتيم آه نقطه مقابل آن . واره در انديشه اتمام نماز و آارهاي بعد از آن استقلب آدمي هم

. آند هر چه سريعتر نمازش را به پايان ببرد دارد و او را وادار مي زدگي نمازگزار است؛ امري آه نمازگزار را از تمرآز باز مي شتاب



تواند به  جا آه در پايان نماز نمي شود، تا آن وّش است و حواس پرتي او به طور دايم تكرار ميذهن چنين فردي در حال نماز مش

توان گفت حضور قلب بدون طمأنينه  در پايان مي. ياد آور آه چه چيزهايي را بر زبان رانده است و از چه فرازهايي عبور آرده است

رو پرهيز از خواندن شتاب زده نماز، زمينه آن را  از اين. تناسب نيستشود و شتاب زدگي نيز با اين عوامل م و تفكر حاصل نمي

  . بسياري نيز مؤيد چنين معنايي هستند) ٢٩٦(روايات. آند آه نمازگزار قلب خود را معطوف به محبوب واقعي نمايد فراهم مي

    خواب آلودگي دايمي يا پرخوابي. ٤

خواب آلودگي يكي از آفاتي است آه در روند نماز گزاري تأثير : سم بايد گفتبا وجود اهميّت و تأثير خواب در سلامتي روح و ج

در تبيين تأثير پرخوابي بر . آيد شود و هم مانعي براي حضور قلب به شمار مي بسيار دارد و هم سبب نمازگريزي و ترك نماز مي

  : فرمايد عليه السلام مي امر نماز، حضرت عيسي

ده روي نكنيد آه همانا محصول زياد خوردن، بسيار خوابيدن است و هر آس بسيار بخوابد، نماز و اي بني اسرائيل در خوردن زيا

  ) ٢٩٧.(عبادتش آم خواهد بود و آن گاه در زمره غافلان به شمار خواهد آمد

  : فرمايد عليه السلام مي امام صادق

 زياد خوردن است و اين دو سنگين آننده نفس از طاعت و خوابيدنِ فراوان، بر اثر آشاميدني زياد است و نوشيدن زياد هم، بر اثر

  ) ٢٩٨...(عبادت هستند

يكي سنگين شدن عبادت بر نفس؛ يعني عبادت در : آمد پرخوابي در شخص نمازگزار اشاره شده است در اين روايت نيز به دو پي

چون چنين فردي نماز را آار سخت و . رود ميلي به سراغ آن مي آيد، در نتيجه با بي نظر انسان، سنگين و مشكل به نظر مي

  . بيند و انگيزه آافي براي اقامه نماز وجود ندارد، امكان ترك نماز بسيار زياد است طاقت فرسايي مي

پوشاند و مانع  شود، يعني قلب را مي پرخوابي سبب سنگدلي مي: فرمايد عليه السلام مي در قسمت ديگر روايت، امام صادق

با از بين رفتن قدرت تفكر، تمرآز ذهن در محضر الهي . گردد و چنين قلبي قادر به حضور قلب در نماز نيست ميتفكر و تعمق قلب 

شود يكي از ارآان تفكر آه سبب به نتيجه رسيدن تفكر  ممكن نيست، در نتيجه پراآندگي خيال و تشتت افكار نمازگزار موجب مي

براي تقويت قدرت . آساني آه چنين قدرتي ندارند، قادر نيستند به خوبي فكر آنند. گردد، از بين برود آه آن قدرت تمرآز است مي

پرخوابي . بايست با انديشه بر مطالب گوناگون شيوه صحيح فكر آردن را تمرين آرد تا در نهايت ذهن آار آزموده گردد تفكر مي

واب است، قدرت تمرآز ذهن در حال نماز را نيز در نتيجه، فردي آه پرخ. شود ذهن مجالي براي خودورزي نداشته باشد سبب مي

  . شود به اين ترتيب، پرخوابي در يك وجه مانع نمازگزاري و سبب ترك نماز است و در وجه ديگر سبب پراآندگي افكار مي. ندارد

در نتيجه نسبت آند، آه  گردد و اعتماد به نفس آدمي را سلب مي آند و موجب ناتواني اراده مي حال مي پرخوابي، جسم را بي

مند گردد، متوجه  چنين فردي اگر خود را آنترل آند و از لذت سحر خيزي بهره... دهد به معنويات عكس العمل منفي نشان مي

با تنظيم خواب و سحر خيزي، همّت آدمي بلند و اراده او راسخ و قدرت . داده است شود آه چه نعمت عظيمي را از دست مي مي

  ) ٢٩٩."(يابد ايش مياش افز اعتماد به نفس

    سستي و خستگي. ٥

  . نماز را نبايد در حال سستي و آسالت خواند، بلكه بايد ابتدا خستگي را برطرف آرد، آن گاه به نماز ايستاد

  : فرمايد امام باقرعليه السلام مي

  ) ٣٠٠.(هاي نفاق است حالي، خواب آلودگي و آاهلانه به نماز نايستيد زيرا اينها از نشانه با بي

حالي  هنگامي آه انسان با آسالت و بي. ايستد، بايد خود را در حضور او ديده و قلبش متوجّهِ او باشد آسي آه در مقابل خدا مي

تمرآز ذهن و حضور قلب نياز به شادابي دارد و . تواند قلب و ذهنش را در محضر و ياد خدا متمرآز آند ايستد، نمي به عبادت مي



هاي جسمي ضروري  از همين رو، پيش از ورود به وادي نماز زدودن خستگي.  انجام آارهاي ظريف را نداردانسان خموده، قدرت

  . رسد به نظر مي

  خودداري از دفع ادرار . ٦

از عوامل عدم تمرآز در نماز خودداري از دفع ادرار است آه به تبع آن فشارِ حاصل از خودداري، موجب عدم تعادل جسمي و به 

  . شود موجب عدم تمرآز حواس و قلب آدمي در نماز ميدنبال آن 

  : فرمايد عليه السلام مي امام صادق

  ) ٣٠١.(آورد، نمازش آامل نيست آسي آه در نماز دفع ادرار به او فشار مي

 ناشي از فشار. آه به شرايط روحي و رواني مساعد نياز دارد، به شرايط جسمي مساعد نيز نياز دارد تمرآز حواس، افزون بر اين

گذارند، بنابراين  روح و جسم بر روي يكديگر تاثير متقابل مي. شود امكان تمرآز ذهن وجود نداشته باشد يك مثانه پر سبب مي

آند آه نمازگزار  رسيدن به يك آرامش جسمي زمينه را مهيا مي. اعتنا به شرايط جسمي در انديشه تعالي روح بود توان بي نمي

  . امش روحي بينديشد و زمينه را براي رسيدن به حضور قلب آماده آندفارغ از فشارها به آر

    عوامل بيروني

رسد تا با يك ارزي بي همه  پس از بررسي عوامل دروني تشويش خيال در هنگام نماز، نوبت به بررسي عوامل بيروني مي

  . ترين موانع حضور قلب شناخته شوند جانبه، مهم

توجهي به احكام  بيهوده گويي، چشم چراني، محيط شلوغ، شرآت در مجالس آلوده، بي: اند از عوامل بيروني حضور قلب عبارت

  . فقهي و آداب ظاهري و توجّه حواس ظاهري به امور خارجي

  بيهوده گويي يا سخنِ لغو . ١

 زبان خود ندارد و زبان گو آسي است آه مراقبتي بر بيهوده. از موانعِ حضور قلب، بيهوده گويي و پرگويي در زندگي روزمره است

چنين شخصي هيچ ملاك و معياري براي سخن گفتن ندارد و هر چه در . آورد را بدون موافقت قلب، ايمان و عقل به حرآت در مي

  . راند شود، بدون تعقّل، بر زبان مي ذهن او منعكس مي

گاه  گويي بپردازد و آن به لهو، لعب و بيهودهشود آه شخصي در شبانه روز  چون حالات آدمي در زندگي، با هم مرتبط است، نمي

روح آدمي دايماً در تحوّل و اثر پذيري قرار . به سرعت حال خود را عوض آند و اعمال معنوي را با خلوص و توجه آامل انجام دهد

د از معنويات متأثّر شود و توان پذيرد، نمي فايده تأثير مي هاي لغو و بي گويي آرده است و از حرف دارد و روحي آه عادت به بيهوده

طور طبيعي انسان را از امور معنوي و  گويي به بيهوده. در هنگام عبادت نيز در فكر آنچه نيست، سخن گفتن با معبود خويش است

اشغال آشد، بلكه با  گويي تنها زبان را به آار نمي برد؛ زيرا بيهوده دارد و قدرت تمرآز ذهن را در نماز تحليل مي روحاني باز مي

گذارد و به تبع آن تراوشات زباني را  حجم مهمي از انديشه فعّال آدمي جايي براي انديشيدن درباره چيزهاي ديگر باقي نمي

تواند به سوي خداگويي  گيرد، مي گويي خو مي به راستي اين پرسش مطرح است آه آيا زباني آه به بيهوده. آند آلوده خود مي

  رغبت نشان دهد؟ 

  : فرمايد عليه السلام در مورد تأثير بيهوده گويي در قلب و آاهش قدرت روحي انسان مي امام صادق

شود، ليكن خودشان  هايشان سخت مي به راستي آنان آه در غير ذآر خدا پر حرفي آنند، دل. در غير ذآر خدا زياد سخن نگوييد

  ) ٣٠٢.(دانند نمي

شود؛   گويي در آاهش قدرت روحي انسان در پيشگاه الهي مشخص مينقش بيهوده) ٣٠٣(با توجه به عوامل و آثار سنگدلي،

آسي آه بيهوده گو . آند، دوام بياورد تواند در فضاي بندگي آه نرمش قلب را طلب مي شود، نمي زيرا قلبي آه سنگدل مي



ر زنگاري از پريشان گويي و آورد، به تدريج انديشه و قلب خود را د است و بدون تعقل و تفكر تراوشات ذهني خود را بر زبان مي

  . آند دارد تا آنجا آه آن را براي خود امري طبيعي قلمداد مي سخن لغو پوشيده مي

شود، آلام غيرضروري  دارد و مانع توجه و حضور قلب مي يكي از اموري آه رهرو وادي عشق را از حرآت و نيل به مقصد باز مي

. وند متعال به انسان است تا بدين وسيله ارتباط خويش را با ديگران محقق سازدزبان هديه خدا. شود است آه بر زبان رانده مي

هاي هرز از روييدن  افزايد و چون علف بيهوده گويي ضايع آردن اين نعمت بزرگ الهي است آه در پي خود بر پريشاني فكر مي

  . د متعال توجه آامل و حضور قلب پيدا آندتواند نسبت به خداون آند و فرد نمي بذرهاي الهي در قلب و انديشه جلوگيري مي

    چشم چراني. ٢

آه براي ديگران مزاحمت و  چشم چراني در درجه نخست پيش از اين. چشم چران آسي است آه آنترل چشم خود را ندارد

. گردد  ميويژه نماز تفاوتي نسبت به معنويات به بار است و موجب آشفتگي و بي ناراحتي ايجاد آند، براي خود شخص زيان

شود آه چيزي جز آشفتگي خاطر و  آسي آه به چشم چراني معتاد است، فكر، خيال و قلبش حريصانه مشغولِ ديدن آنچه مي

نشيند آه آن را  هايي مي آيد و بر شاخه تشويش ذهن به دنبال ندارد و هنگام عبادت، قوه خيالش با اين آشفتگي به پرواز در مي

  . با چشم خود رويانده است

  ز دست ديده و دل هر دو فرياد 

  آه هر چه ديده بيند دل آند ياد 

  بسازم خنجري نيشش ز فولاد 

  زنم بر ديده تا دل گردد آزاد 

  : فرمايد عليه السلام مي امير المؤمنين

  ) ٣٠٤(العينُ جاسوسُ الْقَلبِ و بَريدُ الْعَقل

  . چشم، جاسوس قلب و فرستاده عقل است

انسان حاصل آن چيزي است آه ديده است و بسياري از اوقات يك نگاه، تحول زيادي در انسان ايجاد مقدار زيادي از تفكرات 

بسياري از روابط غير اصولي و . تواند به چيز ديگري بينديشد سازد آه نمي آند و فكرش را آن چنان به خود مشغول مي مي

ه در روايات نگاه به نامحرم، به تير سمي پرتاب شده از جانب بيهوده نيست آ. شود بار دو جنس مخالف از يك نگاه شروع مي زيان

با آن آه همه گناهان تيري از تيرهاي شيطان است، ولي سمي بودن تيرِ نگاه سرّ ديگري دارد؛ و . شيطان تشبيه شده است

تأثير نگاه آن چنان . آورد ر ميآند، تير سمي نگاه نيز با گذشت زمان شكار خود را از پاي د همان گونه آه سم بعد از مدّتي اثر مي

  . آورد ماند و شيطان نيز هر دم آنچه را ديده، به يادش مي يابد آه نماز نيز از آن مصون نمي امتداد مي

  مكان شلوغ و پرهياهو . ٣

ز آ امش ما و تمرآز به آرامش نياز دارد و چون تمرآز ذهن و قلب در نماز نيز به چنين آرامشي نيازمند است، هر گونه عاملي آه ا

بدين جهت، نوعِ مكان نمازگزار اهميّت . در نتيجه حضور قلب در برابر خداوند جلوگيري آند، دامي از سوي شيطان خواهد بود

آنند و سر و صداي زيادي وجود دارد، مانند اتاقي  در محيطي آه افراد رفت و آمد مي. توان آن را ناديده گرفت بسيار دارد و نمي

توان انتظار داشت نمازگزار با حضور قلب آامل، تمام فكر،  ها مشغول بازي هستند، نمي زيون روشن است يا بچهآه در آن تلوي

به طورطبيعي، مكانِ شلوغ حواس پرتي و پراآندگي افكار نمازگزار را به . قلب و وجودش را در محضر حق تعالي حاضر گرداند

سان ديگر، مقابل دري آه باز است، در جاده و خيابان و آوچه اگر براي آساني آه رو نماز خواندن در مقابل ان از اين. دنبال دارد

روي عكس و مجسمه چيزي آه روح دارد و  روبه. چه زحمت باشد، حرام ولي نماز باطل نيست آنند زحمت نباشد و چنان عبور مي



  ) ٣٠٥.(روي نمازگزار نباشد، مكروه است در جايي آه عكس باشد، اگر چه روبه

     شرآت در مجالس آلوده به گناه.٤

آند و انسان  آند و زمينه را براي آلودگي روحي انسان مهيا مي مجلس گناه و هر محيط فاسدي جو روحي انسان را فاسد مي

به همين جهت، به ميزان تأثير پذيري از يك مجلس . تواند از تأثير يك محيط فاسد به روي خود به طور مطلق جلوگيري آند نمي

  . هاي فاسد درنگ آرد شايد به همين دليل نبايد به خيال قدرت مقاومت، در مكان. شود ه يا محيط فاسد، معنويات ضعيف ميگنا

  : اثر پذيري به دو صورت ممكن است رخ دهد

رك گيرد و به ت گاهي اثر پذيري به اين گونه محيطها آن چنان زياد است آه سعادت دنيا و آخرت آدمي تحت الشعاع قرار مي

در برخي موارد نيز، تأثير . بندد انجامد آه در اين صورت خوشبختي و لذت واقعي و حقيقي از زندگي هم رخت بر مي معنويات مي

اين آمترين اثري است آه مجلس گناه و . گردد پذيري، منجر به ضعيف شدن و سهل انگاري در امور معنوي، مخصوصاً نماز مي

  . دگذار محيط فاسد بر روي انسان مي

  . آند بخشد و ذهن را آشفته مي نشيني با گناهكاران، روان آدمي را بيمار آرده و اسارت نفساني را شدت مي هم

  راني مشغول شود و بعد هم در محضر خدا حاضر شود؟  چگونه ممكن است آسي در مجلس فساد، به هوس

ها در نماز مزاحمت ايجاد نكند و  ادت آند و خاطره آنهاي مستهجن ع ها به تماشاي تصاوير مبتذل و فيلم چگونه ممكن است چشم

  ذهن را مشوّش نگرداند؟ 

تواند به  آند؟ اين چنين قلب و ذهني چون به نماز ايستد، نمي دهد، جلوه مي جولان مي" غير"و چگونه خداوند در قلبي آه 

  . ه خود آيد و مشمول عفو و رحمت الهي گرددهاي نفساني عبور آند و در محضر خداوند حاضر شود، مگر آن آه ب آساني از حجاب

    توجهي به احكام فقهي و آداب ظاهري بي. ٥

هاي اضافي همانند بازي آردن با سروريش و لباس و اعضاي  از ديگر عوامل عدم تمرآز در نماز، انجام دادن مكروهات و حرآت

خميازه آشيدن اختياري، نگاه آردن به آسمان، گذاشتن بدن، خاراندن بدن، به اطراف توجه آردن، پوشيدن لباس و جوراب تنگ، 

انجام دادن اين امور، اگر چه . است.. ها، مقابل آتش ايستادن، مقابل در باز ايستادن و دست به آمر، فشار دادن بند انگشت

ترين حرآت و  كشود؛ چون حواس آدمي با آوچ شود، ولي سبب عدم تمرآز و عدم حضور قلب در نماز مي موجب بطلان نماز نمي

گذشته از اين، با رعايت . توان رعايت اين گونه آداب ظاهري را آم اهميّت شمرد رو نمي از اين. شود عمل اضافي، مشغول مي

شود و با  ها نشانه ادب در پيشگاه الهي است، اهميّت نماز عبادت و معبود به قلب دو چندان مي احكام ظاهري آه همه آن

  . گيري ادب باطني و حضور قلب ايجاد خواهد شد دي براي شكلگذشت زمان، زمنيه مساع

  : هاي گوناگون تبيين شده است در روايات نيز رعايت آداب ظاهري نماز از جنبه

  : فرمايد امام باقرعليه السلام مي

  ) ٣٠٦.(مكندر نماز با دست و ريش خود بازي مكن و در دل، حديث نفس مكن و در هنگام نماز، خميازه مكش و قامت آِشي 

آگاه : "آرد، حضرت فرمودند در روايت ديگر آمده است آه پيامبرصلي االله عليه وآله مردي را ديد آه در نماز با ريش خود بازي مي

  ) ٣٠٧.(آرام بود، اعضا و جوارحش نيز آرام بود) براي خدا(باشيد اگر قلب او 

    حواس ظاهري و امور خارجي. ٦

ز در نماز متوجه شدن حواس پنج گانه به امور خارجي است؛ زيرا قلب و ذهن به منزله حوضي يكي ديگر از عوامل عدم تمرآ

شوند؛ به طوري آه به  هاي معاني بر قلب وارد مي ها صورت ريزند و به واسطه آن هستند آه تراوشات اين پنج حس به آن مي

  . آند شود و به دنبال آن، قلب را مشغول خود مي واسطه ديدن تصويري يا شنيدن صدايي چندين صورت خيالي در ذهن وارد مي



اگر در هنگام نماز گوش آدمي چيزي را بشنود يا چشم چيزي را ببيند ذهن و قلب نمازگزار متوجه آن امر شنيدني يا ديدني 

نقش ببندد و تا آخر هاي زيادي در ذهن او  ماند و چه بسا با شنيدن يك آلمه، خاطره گردد و از خدا و توجه آامل به او باز مي مي

شود آه از نماز فارع ده است، در حالي آه در طول نماز فكرش  نماز او را مشغول سازد، تا آنجا آه در آخرين لحظه متوجّه مي

تواند نمازگزار را از توجه آافي به نماز بازدارد و حتي در ناخودآگاه او به يك عادت  اين حالت مي. مشغول به غير خدا بوده است

رحمهم االله در اين  حضرت امام خميني.  تبديل شود، تا آنجا آه به محض ايستادن به نماز به دنياي تخيّلات خود وارد شودذهني

  : گويد زمينه مي

مانع حضور قلب در عبادت، تشتّت خاطر و آثرت و ارادت قلبيه است و اين گاهي از امور خارجيه و طرق حواس ظاهره حاصل 

 انسان در حال عبادت چيزي را بشنود و خاطر به آن متعلق شده، مبدأ تخيّلات و تفكّرات باطنيه گردد و آه گوش مثل آن. شود مي

اي پرواز آند، يا چشم انسان چيزي ببيند و منشأ تشتّت خاطر و تصرّف  اي به شاخه واهمه و متصرفه در آن تصرّف نموده، از شاخه

  ) ٣٠٨.(د و از آن انتقالات خياليه حاصل شودمتصرّفه گردد و ديگر حواس انسان چيزي ادراك آن

  . شود براي رفع اين گروه از عوامل عدم تمرآز در نماز، بستن چشم و انتخاب مكان خلوت و تاريك براي نماز توصيه مي

  : گويد شهيد ثاني در اين مورد مي

شود، علاج آن است آه  ق ميشنود، متفر بيند يا گوشش مي از براي شخص ضعيف آه فكرش به اندك چيزي آه چشمش مي

  ) ٣٠٩.(آه در مقابل خود چيزي نگذارد آه جلب نظر او آند هاي خود را ببندد و يا در خانه تاريكي نماز بخواند يا آن چشم

تواند به تنهايي زمينه را براي حضور قلب  هر چند نبايد اين نكته را فراموش آرد آه بستن چشم يا انتخاب مكان خلوت و تاريك نمي

آنند، پس  سر و صداترين مكان نيز انسان را به حال خود رها نمي ترين جا و بي فراهم آند؛ زيرا قوّه خيال و حُبّ دنيا در تاريك

انسان در مرحله نخست، بايد به درون خود رجوع آند آه تا چه ميزان فضاي خلوت با او سازگاري دارد؟ چه بسا برخي از افراد در 

ها خواهد آمد و تنها بسته به شرايط  ترين مكان شوند؛ زيرا قوه خيال در تاريك شتر به نماز مشغول ميمكان شلوغ با تمرآز بي

توان بر چنين مشكلي فايق  با اين حال، بايد به اين نكته اميدوار بود آه با تمرين مي. تواند مؤثّر واقع شود روحي اشخاص مي

  . آمد

  . آنيم راآندگي خيال و حواس پرتي را بررسي ميترين مانع حضور قلب، يعني پ جا مهم در اين

    وسواس در قرائت) ب

رو موانع گوناگون اين راه هر چه باشند،  از اين. گيري از غير است هدف اصلي از عبادت، تحصيلِ مقامِ توجه آامل به خداوند و آناره

د نمازگزار از باط و حقيقت نماز غافل شده و شو يكي از اين موانع، وسواس در قرائت است آه موجب مي. بايد بر داشته شوند

. ها مشغول گردد تنها به ظاهر آلام توجّه آند؛ يعني به جاي توجّه آردن به معاني نماز و آسب حضور قلب به چگونگي تلفظ واژه

 و از توجّه خارج از اگر چه رعايت قرائت از شرايط صحّت نماز است، ولي اين شرط ظاهري و صوري را بايد درحدِّ تكليف انجام داد

  . قاعده به چگونگي اداي آلمات پرهيز آرد

رسند؛ زيرا شخص آن  تر به مقصود خود مي خواهند به واسطه قرائت صحيح، تمرآز حواس آامل پيدا آنند، ولي آم برخي مي

امام .  با حضرت حق استوگويي صميمانه ها، گفت برد هدف از اداي اين عبارت شود آه از ياد مي چنان گرفتار اداي آلمات مي

  : گويد رحمه االله در اين مورد مي خميني

از شئون وسوسه آه ابتلاي به آن زيادتر است، وسوسه در قرائت است آه به واسطه تكرار آن گاهي از قواعد تجويديه خارج 

ن معنويه و اسرار الهيه آن غفلت و بالاخره نمازي آه معراج مؤمنان و مُقَرَّب متّقين و عمود دين است، از جميع شئو... شود مي

ها وارد شده، بيچاره چيزي را آه از  اين همه اخبار، درباره حضور قلب و اقبال آن در عبادت... شده و به تجويد آلمات آن پرداخته



مودن چشم و بيش از اندازه مقرر و آج ن" و لا الضآلّين"حضور قلب علماً و عملاً فهميده است، همان وسوسه در نيت و آشيدن مد 

  ) ٣١٠.(دهان و غير آن در وقت اداي آلمات است

. شود براي رفع اين مانع حضور قلب، آشنايي به ظاهر و باطن نماز، پيروي از الگوهاي ديني و تصميم بر ترك وسواس توصيه مي

ار است و اگر هم بر قرائت صحيح نهد، حضور قلب بنده نمازگز اي، آن چه را ارج مي خداوند غفور و مهربان از وراي هر زبان و لهجه

تاآيد شده، به دليل آن است آه اين عبادت با اهميّت، سرسري گرفته نشود و نمازگزار، آداب ظاهري ملاقات با خداوند را نيز 

  ! آه چنان در بند آداب باشد آه مخاطب خويش را از ياد ببرد نه آن. رعايت آند

    خودنمايي) ج

اخلاص يعني پاك آردن و خالص . شود نماز است و نقطه مقابلش ريا به عنوان آفتي بزرگ تلقي مياخلاص قلبي از شرايط مهمّ 

هاي غير خدايي و ريا، به معناي تظاهر آردن به اعمال و عبادات در نزد مردم براي جلب توجه  نمودن وخالي آردن نيت از انگيزه

  . آنان در شهره شدن به عابد بودن و پاك زيستن است

  . ريا و اخلاص مراتبي دارد، ولي آنچه مورد بحث ماست، مفهوم مطلق اين دو رويكرد استاگرچه 

در حقي ت، نيت و . آه بايد آداب ظاهري نماز مورد توجه باشد، نيت و انگيزه برپايي آن نيز بايد خالص و براي خدا باشد علاوه بر آن

  . گرداند شود و آن را زنده مي ميده ميانگيزه خالص نمازگزار همانند روحي است آه در آالبد عمل د

حضور قلب يعني حاضر بودن قلب در محضرِ خداوند و خالي آردن قلب از اغيار و ريا يعني غير خدا را در نيّت آوردن؛ با اين تعريف، 

دهد، چگونه  آند و جلب توجّه ديگران راهدف قلبي خود قرار مي نمازگزاري آه در عبادت خود ذهنش را به غير خدا معطوف مي

دهد و نبايد توقّع آن  چنين فردي چيزي بيشتر از به جا آوردن يك آداب ظاهري را انجام نمي. قلب خود را در محضر خدا حاضر ببيند

گيرد، نبايد انتظار داشت آه نماز با  چون ريا قلب را فرا مي. را داشته باشد آه چنين نمازي از سوي حضرت حق پذيرفته شود

به عبارت ديگر، ريا مانع حضور قلب است و خلوص پديد آورنده حضور قلب، آه هر چه عمل خالصتر باشد، . پا شودحضور قلب بر 

  . تر است تحصيل حضور قلب آسان

براي آن آس آه ناخودآگاه به آفت ريا مبتلاست، شناسايي ريا و آفات آن، آگاهي از معناي اخلاص و تأثير آن بر روح آدمي، 

مخلصين، توجه به معنا و حقيقت و فلسفه عبادت و درك عظمت الهي و تصميم واقعي بر ترك ريا همراه با مطالعه احوالات 

گيرد و روح عبادت را به مسخره  براي آن آس آه آگاهانه رياآاري را پي مي. تواند راه گشا باشد استعانت از خداوند متعال مي

دهد و خلق خدا نيز  ذرد اين سراب جاي خويش را به حقيقتي روشن ميگ توان گفت، مگر آن آه ديري نمي گيرد، چيزي نمي مي

  . شوند بر ماهيت چنين عبادتي آگاه مي

    عادت در عبادت) د

شناسي، شرطي شدن به  در روان. (يكي از موانعِ حضور قلب و اسباب غفلت در نماز، عادت و شرطي شدن در عبادت است

هاي محيطي است، به صورتي آه با تكرار آن شرايط، شخص مورد نظر به انجام  ركمعناي بروز رفتاري مشخص در واآنش به مح

به اين معنا آه انسان اصل نماز و افعال و اذآار آن را به صورت .) آن آه به نيازهاي دروني خود بينديشد شتابد، بي آن عمل مي

براي توضيح بيشتر چند . توجه نداشته باشد) ر قلبحضو(فيزيكي و از روي عادت به جا آورد؛ به طوري آه به حقيقت و روح نماز 

  : آوريم مقدمه مي

  . اي آه آدمي به راحتي و بدون تفكر و به صورت خودآار، آن عمل را انجام دهد عادت يعني خو گرفتن به عملي يا چيزي، به گونه

شود و دوم عادت  ع اختيار مينخست عادتي آه آنش فعال شخص است و به واق: شود عادت در دو قسم عمده طبقه بندي مي

آه در روايات از آن نهي شده است و به معناي عادتي است آه انسان، تحت تأثير يك عامل خ رجي، آن را دنبال ) ٣١١(انفعالي



  . هاي محيطي است آند آه به تعبير ديگر همان شرطي شدن در قبال محرك مي

  : اند از هايي دارد آه عبارت عادت انفعالي ويژگي

آند و در  گردد؛ به طوري آه اختيار، اراده و آزادي را از او سلب مي عادت انفعالي موجب وابستگي انسان به عمل يا چيزي مي. ١

  . شود حقيقت عمل به صورت ناخودآگاه و از روي عادت انجام مي

ي به صورت عادت درآيد، ارزش آند؛ يعني حتّي اگر يك عمل اخلاق عادت انفعالي، ارزش و آثار سازنده يك عمل را خنثي مي. ٢

در حالي آه عملِ . دهد؛ زيرا بخش مهمي از ارزش يك عمل به آگاهانه و ارادي بودن آن است خود را در وجوهي از دست مي

به عبارت ديگر، ارزش فعّالِ . شود گيرد و در نتيجه از محتواي حقيقي خود خالي مي مبتني بر عادت از ناخودآگاه انسان فرمان مي

شود آه به  آاري بسته به آن است آه تا چه ميزان اراده و توجّه آدمي را به خود جلب آند؛ زيرا عمل از روي عادت موجب ميهر 

آه تاثيري جدي از خود  آن گيرد، بي وار انجام مي تدريج اراده و روح مندرج در عمل از آدمي سلب گردد، به شكلي آه عمل ماشين

  . باقي بگذارد

شود،  اي آه به صورت عادت مي شود، به گونه آيد، با برخورد فعّال، تمرين و تكرار آسان مي ت مشكل به نظر ميآاري آه نخس. ٣

  . پيمايد اما زماني آه عادت شد، مسير ديگري را مي

ه ردّ المعتاد من عادت:"فرمايد عليه السلام مي امام حسن عسگري. ترك آردن عملي آه به صورت عادت درآيد، مشكل است. ٤

  ) ٣١٢."(آالمعجز؛ برگشتن معتاد از عادت، آاري شبيه معجزه است

شود و به تدريج از حالت ارادي و آگاهانه  هر چه انسان در عادت خود بيشتر فرو رود، از توجّهش نسبت به روح عمل آم مي. ٥

هاي مذهبي فراموش شده،  و سنتاين آه روح و حقيقت بيشتر اعمال . شود بودن خارج شده و به يك عملِ ناخودآگاه تبديل مي

به طوري آه روح اعمال فراموش شده و تنها ظاهر اعمال مدّ نظر قرار . به دليل آن است آه آن امور به صورت عادت در آمده است

  . گيرد مي

 انفعالي در آيد، رو اگر نماز به صورت يك عادت چون حضور قلب در نماز بستگي به ميزان آگاهي و توجه قلبي نمازگزار دارد، از اين

شود گاهي انسان تمام افعال و اذآار نماز را از روي  شود؛ به نحوي آه موجب مي موجب غفلت و عدم حضور قلب در نماز مي

  . آه در پايان چيزي از آن عمل را به خاطر داشته باشد دهد، بدون اين عادت انجام مي

. دهد آيد و معناي حقيقي و روح خود ر از دست مي ت عادت در ميدر روايات آمده است گاهي حتي طولاني آردن نماز به صور

  : فرمايد عليه السلام در اين مورد مي امام صادق

به طولاني آردن رآوع و سجود آسي نگاه نكنيد؛ زيرا شايد اين چيزي باشد آه به آن عادت آرده است آه اگر ترآش آند وحشت 

  ) ٣١٣.(را در نظر بگيريدآند، ولي راستي در گفتار و اداي امانتش  مي

دهد و در  ترين اعمال انساني و عبادي، اگر به شكل عادت در آيد، روح خود را از دست مي بنابراين، روشن شد آه حتي با ارزش

اي آه حتي اين خطر وجود دارد شخص به نَفْس عمل خود تريد  نتيجه تا حدود زيادي اثر حيات بخش آن خنثي خواهد شد؛ به گونه

چون  شود هم به عبارت ديگر، نمازي آه ماشين وار و بدون توجّه به هدف اصلي آن برپا مي. اي بپندارد  آن را آار بيهودهآند و

آورند سپس از ميان  ها هر از چند گاهي روح آدمي را به تسخير خود در مي اين عادت. هاي روزمرّه در خطر نابودي است عادت

انجام اين عمل ناخود آگاه در بلند مدت منجربه يك احساس . اني آه اين عبادت راترك گفتندروند؛ مانند بسياري از نمازگزار مي

  شود؟  اي از اين عمل تكراري نصيب او مي پوچي شود و آدمي در برابر اين پرسش قرار بگيرد آه چه فايده

يست آه ضرورت استمرار و مداومت در البته اين آه گفته شد هر گاه عبادت به صورت عادت درآمد، مذموم است، به اين معنا ن

عبادت را نفي آنيم، بلكه منظور آن است آه آثرت ظاهري اعمالِ عبادي به تنهايي ملاك ارزش گذاري نيست، بلكه مقدار توجه و 



سر اگر خواهان حضور قلب در نماز هستيم، بايد مواظب باشيم تا اعمال را از . آگاهي در عبادت داراي نقش تعيين آننده است

از همين رو مردان الهي، در عين آثرت عبادت و دعا به . عادت انجام ندهيم و هر نمازي را باب جديدي در گفت و گو با خداوند ببينيم

  . برند افزايند و در نتيجه به بهترين و برترين شكل از عبادت بهره مي مقدار توجه و آگاهي خود در اعمال مي

  : توان به چند روش عمل آرد ه در نماز ميبراي پرهيز از يكنواختي عادت گون

براي مثال در زمان و مكان متعدد نماز بخواند و حتّي در . هر آس با توجه به روحيات و شرايط خودش در نماز تنوع ايجاد آند. ١

  . دي را قرائت آندهاي جدي هاي اول و دوم بعد از قرائت سوره حمد، تنها به خواندن سوره اخلاص اآتفا نكند و هر بار سوره رآعت

  . آگاهي از فلسفه و اسرار نماز آه بدون شك نياز به مطالعه جدّي نمازگزار دارد. ٢

  . وگو باخداوند ببينيم احساس نياز نسبت به نماز و اين آه خود را محتاج گفت. ٣

  . اند بسته ه آن بزرگان به آار ميهايي آ ها و شيوه عليهم السلام، ع ماو عرفا با دقت در روش الگو پذيري از نمازهاي ائمه. ٤

  . ترين مدخل ما در ورود به وادي حضور قلب است ترديد اصلي تصميم به حضور قلب و عبادت آگاهانه آه بي. ٥

هاي متعددي  علما و عرفا نيز در آتاب. تر بحث شد دو مانع ديگر براي حضور قلب هستند آه پيش" گناه آلودگي"و " دنيا پرستي"

  )٣١٤.(اند انع حضور قلب بحث آردهدر مورد مو

    روحيه نيايش. ٢

ها به وسيله اين ارتباط مستقيم،  انسان. با مقامِ ربوبي است) ٣١٥(يكي از حقايق بسيار سازنده ابعاد وجودي بشر، دعا و نيايش

  . گيرند در حوزه جاذبه مبدأ آمال قرار مي

ه واقعيات پنهان آفرينش است؛ زيرا انسانِ دعا آننده در عين آمادگي ترين عوامل رشد معرفتي انسان ب نيايش و دعا از اساسي

رو  از اين. گردد براي اتّصاف به بهترين صفات و مَلَكات به دليل قرار داشتن در اوج نياز، تمامي وجودش مستعدّ دريافت حقيقت مي

  . راند ش ميدر آشف حقايق به پي" معبدِ بزرگِ دنيا"توان گفت دعا همواره انسان را در  مي

اي آه او را تحت تاثير جاذبه آمالِ  به گونه. جويي است نخستين وجه سازنده نيايش در انسان آگاه، تشديد نياز او در روند آمال

خداوند متعال اين جهان را با نظام معين و دقيقي بر اساس . دهد مطلق و در موضعي فوق طبيعت و جريانات قانوني قرار مي

انسان براي اينكه فراتر از اين .  سلطه و نظاره دايمي خود را بر آن قرار داد و انسان نيز در اين نظام قرار گرفتحكمت خود آفريد و

بايست با خالق هستي ارتباطي عميق و  نظام حرآت آند و يا احياناً در آن تحولي ايجاد نمايد تا محكوم به قوانين آن نباشد مي

هاي موجود  آند و آثرت انسان نيايشگر هماهنگ با نظام آفرينش حرآت مي. ت در اين راهگسترده برقرار آند و نيايش قدمي اس

  . ها نيست بيند به همين جهت اسير آثرت را در ظرف وحدت مي

  عبادت، خط سيري از ماده به معنا 

لقت است وادار ها و فطرتِ انسان را، به پرستش و بندگي آه هدف خ عظمت خدا، احساس فقر و وابستگي، توجه به نعمت

عبادت . شود آند و سبب سازندگي فرد و جامعه مي سازد و ماديات را به معنويات تبديل مي آند و عبادت فاني را باقي مي مي

شرط ) ولايت(شرط سياسي ) ايمان به خدا(بايد آگاهانه، عاشقانه، خاضعانه ،مخفيانه و خالصانه باشد،شرط اعتقادي 

خوشرفتاري و (شرط خانوادگي ) خيرخواهي نسبت به ديگران(، شرط اجتماعي )داي حق مردما(شرط اقتصادي) تقوا(اخلاقي

  ) ٣١٦.(از شرايط قبول عبادت است) محبت

    نماز و نيايش

از اين رو، بندگي، با نماز و . نماز از ارآان اصلي و عمده بندگي و نيايش است. نماز، برترين نيايش و جلوه تابناك عبادت است



بدين . آند توان گفت معناي حقيقي و اصلي نماز در بندگي و نيايش جلوه مي جا آه مي گيرد، تا آن ايي ديگر به خود مينيايش معن

تواند نماز را آامل و صحيح تصور آند،  جهت نمازگزاري آه روح نيايش را درك نكند و تنها به اداي آداب ظاهري نماز اآتفا آند، نمي

اي براي نيايش با  روحيه نيايش، نماز را در نظر انسان به عنوان وسيله. ي محروم آرده استخود را از ورود به فضاي بندگ

  . شود جان تبديل مي گردد و به آالبدي بي سازد و چون اين روحيه نباشد، نماز از معناي واقعي خود تهي مي آفريدگار جلوه گر مي

از جمله اين عوامل، .  عوامل داخلي را بايد توأمان در نظر گرفتبراي تعميق روحيه نيايش در انسان نمازگزار عوامل خارجي و

  : توان به موارد زير اشاره آرد مي

  : عوامل خارجي

  ) ٣١٧(بيان مفهوم صحيح و دقيق دعا و نيايش؛. ١

  ) ٣١٨(شناسي دعا و نيايش ؛ آسيب. ٢

  ؛ )يه و زياراتشرح ادع) (٣١٩(عليهم السلام و زيارات بررسي مضامين برخي از ادعيه ائمه. ٣

  ) ٣٢٠(هايي آه به نقل و جمع آوري ادعيه پرداخته است؛ معرفي و تشريح آتاب. ٤

  ) ٣٢١(هاي وارسته؛ هايي از نيايش انسان بازگويي داستان. ٥

  ؛ )بررسي دعا و نيايش ائمه و بزرگان، نيايش رزمندگان در جبهه، بيان نيايش ائمه و پيامبر(الگو سازي . ٦

  س مذهبي؛ تقويت احسا. ٧

  ؛ )نكات ادبي، عرفاني، زيبا شناختي(عليهم السلام  هاي هنري مناجات و دعاهاي ائمه بازخواني جلوه. ٨

  بررسي جامعه شناسانه دعا و مناجات و تأثير آن در ساختار اجتماعي؛ . ٩

  ؛ )ذآر درماني و دعا درماني(شناسي آن  توجه به آثار روان. ١٠

  ) ٣٢٢.(ديشمندان درباره دعاهاي ان ارزيابي ديدگاه. ١١

  : عوامل داخلي

  . شود عوامل دروني به دو دسته عوامل شناختي و رفتاري تقسيم مي

    عوامل شناختي) الف

آه ضرورت نيايش را درك آند،  گردد؛ يعني هر فردي براي اين تعميق روحيه نيايش به در نظر گرفتن برخي عوامل شناختي باز مي

درك عظمت : گيرد ا را آسب آند و نظام معرفتي خود را تكميل سازد آه موضوعات زير را دربرميه بايست برخي شناخت مي

خدا، احساس نياز، توجه به آثار رواني و تربيتي نيايش، هنر در نيايش، اعتقاد به اختيار، معارف نيايش، مطالعه شرح حالِ 

  . نيايشگران

  درك عظمت خد . ١

دهد، درك  آنچه انسان را به نيايش و تواضع در برابر خداوند سوق مي.  قدرت لايتناهي الهي استنيايش، تواضع در برابر خداوند و

تا وقتي آه انسان گستره علم و قدرت الهي را باور نداشته باشد و تمام موجودات را آفريده خدا نبيند و . عظمت خداوند است

  . الهي است، به ضرورت نيايش پي نخواهد بردافتد، تجلّي اراده  معتقد نباشد آه آنچه در عالم اتفاق مي

  احساس نياز . ٢

آرامش و امنيت روحي مداوم و حقيقي انسان در سايه ارتباط با خداوند متعال به وجود . نيايش يكي از نيازهاي روحي بشر است

آند،  تري را طي مي د پيچيدهآنند، ولي درك نيازهاي روحي رون ها نيازهاي جسمي خود را درك مي به طور معمول انسان. آيد مي

  . گونه نيازها در نگاه اول قابل شناسايي نيست چون غالباً اين



در چنين شرايطي . ها را به چالش آشيده است افزون بر اين، فشارهاي روحي و رواني عصر مدرن، امنيت رواني همه انسان

  . آند تحمل ناملايمات را عطا ميروي آوردن به يك نيروي ثابت و برتر است آه به انسان قدرت پذيرش و 

ها در مقابل ذات غني خداوند، فقير هستند و به  همه انسان: "گويد قرآن مي. آند و چه زيبا قرآن اين را بطه را توصيف مي

آن نياز انسان به خدا نيازي ذاتي است و بدين جهت او براي برطرف آردن نيازش، همواره محتاج ) ٣٢٣)(١٥: فاطر." (اونيازمندند

  . است آه با خداوند ارتباط برقرار آند و نيايش تجلّي چنين نيازي است

    توجه به آثار رواني، تربيتي نيايش. ٣

امّيد، اعتماد به . گيرد، بلكه آثار رواني و تربيتي آن نيز مورد توجه است تبيين نيايش فقط از بُعد عبادي و عرفاني صورت نمي

  . آنيم آمدها را ارزيابي مي ي و تربيتي نيايش است آه در ادامه هر آدام از اين پينفس و امنيت رواني، از آثار روان

  امّيد 

به " امّيد. "هاي بشري است يكي از نيازهاي ضروري جهت تداوم زندگي انسان و يكي از عوامل اصلي پيشبرد فعاليت"امّيد"

  . انگيز است معنا و ملال ون آن ادامه زندگي بيدهد تا موانع پيش روي خود را بردارد و بد انسان نيرو و انگيزه مي

هاي انسان در آينده است،  شود، افزايش احتمال مُحَقق شدن آرزوها و برنامه يكي از عواملي آه سبب امّيدواري انسان مي

  . آند شود، با امّيد زندگي مي بنابراين، فردي آه اين احتمال را قايل است آه در آينده موفق مي

دهد، معتقد است آه او علّت حقيقي تمام وقايع است و علل وقايع را در  آند و خداوند را مخاطب قرار مي ش ميآسي آه نياي

دهد و با ايمان و  آند بدين جهت با نيايش و دعا علت حقيقي جهان آفرينش را مخاطب قرار مي ها خلاصه نمي هاي صوري آن علت

بايد نيايشگر آسي را فرا بخواند آه مهار آارها . رود ند و با اميد به آينده پيش ميآ آند؛ بر او توآل مي اطمينان به او زندگي مي

  . راند در دست اوست و بر جهان آفرينش حكم مي

    اعتماد به نفس

 نيايشگر نيز اين موضوع را باور دارد آه. آميز به نيروي اعتماد به نفس و خود باوري نياز دارند ها براي زندگي موفق همه انسان

و آفرينش او را ) ٣٢٤(خداوند در آفرينش انسان به او جايگاه والا و ارجمندي بخشيد و او را جانشين خود در روي زمين قرار داد

  . پردازد بدين جهت، در نيايش خود با معبود متعال از موضع خودباوري و اعتماد به نفس به راز و نياز مي) ٣٢٥.(مبارك ناميد

احساس مقبوليّت، تأثير زيادي در خود باوري و . شود نيز سبب افزايش و تقويت اعتماد به نفس ميولي نيايش از جهت ديگري 

وگو با  ترين قدرتِ هستي، انسان را به درگاه خويش پذيرفته، او را براي گفت نيايش به اين معناست آه بزرگ. اعتماد به نفس دارد

هم در شرايطي آه پذيرش هوّيت ما توسط يك قدرت محدود دنيايي، چرا چنين نباشد، آن . خود شايسته و سزاوار ديده است

  . همتاي حضرت حق آه مرگ و زوالي براي او متصوّر نيست انگيزد، تا چه رسد به مقام بي شادي ما را بر مي

  . نيايش با ايجاد اميد نيز در افزايش اعتماد به نفس مؤثر است

    امنيت رواني

تواند مشكلات و  رسد و در سايه ارتباط با حضرت دوست مي امش عميق و پايدارِ روحي و رواني ميانسان در پرتو نيايش به يك آر

گزاف نخواهد بود اگر . هاي امور دنيايي را تحمل آند و بر فشار روحي ناشي از روابط اجتماعي عصر تكنولوژي فايق آيد سختي

نيايش . ت آه احساس پوچي و يأس، او را در محاصره خود داردترين عامل امنيت روحي و رواني موجودي اس بگوييم نيايش بزرگ

دهد و با آرامش بخشي شگفت انگيزش،  گي ملال آور نجات مي با ايجاد روحيه زندگي نشاطبخشي ويژه خود، انسان را از روزمره

  . سازد قدرت نيايشگر را براي مقابله با حوادث جهان دو چندان مي

    هنر در نيايش. ٤



گاه آه با  ويژه آن به. اش از جنبه هنري نيز تأمل برانگيز است آمدهاي رواني و تربيتي و روحي، با جاذبه ويژه ه بر پينيايش علاو

اي آهنگين، با لحني  زمزمه. آند هاي هنري نياش را متجلّي مي صوت و لحن نيايشگر، يكي از جنبه. لحن خاص خود ادا شود

گاهي اوقات شني ن صداي نيايش، ناخودآگاه . آورد آند و روح را به وجد مي چندان ميروحاني و ملكوتي، زيبايي نيايش را دو 

شناخت جنبه هنري . دهد به اين ترتيب، در شمار نيايشگران قرار مي. آند و او را به نجوا وا مي دارد انسان را همراه خود مي

  . نيايش، در گرايش افراد به سوي نيايش، بسيار مهمّ است

دهد آه  نيم نگاهي به متن ادعيه و مناجات نامه ائمه اطهارعليهم السلام نشان مي. اي دارد ايش نيز اهميت ويژهادبّياتِ ني

هاي ادبي نيايش براي آن آس آه قواعد و  شناخت جنبه. عليهم السلام از نظر ادبي بسيار زيبا و پرجاذبه است هاي ائمه نيايش

ها و نكات ظريف نيايش آه ممكن است به درك  شناخت زيبايي. ارتباط با خداوند استشمارد، تسهيل آننده  زبان ادبي را مهم مي

آه متن ادعيه و مناجات داراي نكات پرمغزي  به ويژه آن. مطالب فلسفي ختم شود، در ايجاد انگيزه براي نيايش بسيار مهم است

  . سازد است آه انديشه را به خود مشغول مي

    داشت نادرست از آناعتقاد به اختيار و دو بر. ٥

گردد، ولي برخي از اختيار  اش باز مي پردازد و ارزش نيايشگري او نيز به مختار بودن با آن آه انسان در بستر اختيار به نيايش مي

  . آدمي تعبير ديگري دارند آه نفي آننده ضرورت نيايش است

    اختيار انسان در برابر اراده الهي

در اين ميان آساني هستند آه اختيار آدمي را نه در طول اراده . ترين مباحث آلامي است  از مهماختيار يا عدم اختيار انسان

ها اختيار آدمي به منزله نفي هر گونه چارچوبي است آه از  اي آه از نظر آن دهند، به گونه الهي، بلكه در مقابل آن قرار مي

  : يدگو شهيد مطهري در اين باره مي. شود سوي خداوند اراده مي

افعال انسان به طوري آه انسان از فاعل بودن و تأثير عزل شده باشد، به خداوند متعال مستند نيست، همان طور آه به خود 

آه در واقع به انسان  بلكه افعال انسان در عين اين. انسان هم به طوري آه رابطه فعل از ذات خداوند قطع شود، مستند نيست

  ) ٣٢٦.(شود و در نهايت يكي از دو استناد در طول ديگر است ت داده ميمستند است به خداوند نيز نسب

  نيايش نمادي از دوران طفوليت بشر 

ها را به  دانست و آن گروهي معتقدند نيايش و ارتباط انسان با خدا مربوط به زماني است آه بشر علّت بسياري از وقايع را نمي

برد؛ و ايمان او به خداوند براي ايجاد نوعي آرامش و امنيت   طبيعي به خدا پناه ميداد و براي ايمن بودن از بلاياي خدا نسبت مي

هاي مختلف پي برده است و با گسترش علم و تكنولوژي، او بر طبيعت غلبه آرده  خاطر بود، ولي امروزه انسان به علت پديده

با آن آه ! اي طبيعت به دعا و نيايش پناه ببرده بدين جهت انسان معاصر نياز ندارد آه ر وحشت و هراس از ناشناخته. است

توان به نقيصه بزرگي آه در اين انديشه  پاسخگويي به اين ديدگاه شبه فلسفي در حوصله اين نوشتار نيست، اما به اجمال مي

 است، به نخست آن آه علم به همان نسبت آه بر آگاهي بشر افزوده و دانسته هايش را توسعه داده. وجود دارد، اشاره آرد

دهد، اسرار پنهان  اش واقف آرده است، زيرا اآنون شتاب اآتشافات علمي نشان مي طور مضاعف او را به جهل و ناآگاهي

به تعبير . ها و مجهولات او چون قطره در برابر اقيانوس است آفرينش تا آن اندازه گسترده است آه علم انسان در برابر نادانسته

اي آه در استدلال فوق نهفته است مانند آن است آه  اما سفسطه. است" دانم نمي"پي بردن به سقراط نهايت دانش و علم 

  ! ام، ديگر نيازي به تحكيم روابط عاطفي با والدين خود ندارم ام در رحم مادر چگونه تكوين پيدا آرده آسي بگويد چون پي برده

نيايشگران . ت؛ نه اينكه از جهل و طفوليت بشر منشأ گرفته باشدنيايش، ارتباطي عارفانه و عاشقانه با مبدأ و خالق هستي اس

اند و به قوانين علمي اعتقاد دارند و از تكنولوژي بشري  در عين اينكه نظام علّي و معلولي حاآم در جهان مادي را پذيرفته



  . آنند، معتقدند اداره و اراده جهان در اختيار خداوند است استفاده مي

    معارف نيايش. ٦

افزون بر . هاي شناخت معارف دين هستند آيات قرآن و روايات از معتبرترين راه. آيد هاي مختلفي به دست مي معارف ديني از راه

عليهم  در فرازهايي از تاريخ، ائمه. عليهم السلام نيز منبع عظيمي براي درك معارف ديني است هاي ائمه اين، ادعيه و نيايش

. رو در قالب دعا به نشر معارف دين پرداختند  قادر به نشر احكام و معارف الهي نبودند، از اينالسلام به علت اختناق حاآم

دهد چگونه بسياري از  هاي امام سجّادعليه السلام در آتاب صحيفه سجّاديه نمونه خوبي است آه نشان مي ها و نيايش مناجات

  . معارف ديني در قالب نيايش قابل بيان است

از اين . گذارد هاي عرفان را به نمايش مي عليه السلام در روز عرفه زيباترين نكات و سرفصل عبداللَّه الحسيننيايش حضرت ابا

  . جهت ادعيه ائمه نه تنها از جهت روحي، ادبي و هنري، بلكه از جنبه انتقال معارف ديني اهميت بسيار دارد

عليهم السلام از سطح انتقال معارف در روايات منقول   ائمههاي مطلب ديگر اين است آه سطح انتقال معارف ديني در نيايش

چون در اين گونه روايات، ائمه اطهارعليهم السلام شخص پرسش آننده را خطاب قرار داده و مطالبي را در حد فهم و . بالاتر است

آه با  اند، بدون اين خداوند صحبت آردهها با  ترين انسان ترين و متعالي اند، ولي در دعا و نيايش از منظر آامل عقل او بيان آرده

هاي عظيم، خطاب به برترين قدرت هستي  عليهم السلام آلمات و گفتار انسان نيايشِ ائمه. رو باشند محدوديت مخاطب روبه

است آه به خوبي نشان دهنده زيباترين ارتباط عاشقانه هستي است؛ عشقي آه مملو از معرفت است؛ معرفتي آه در 

  . آند فتار تجلّي ميزيباترين گ

اي آسماني و نيايش با خداوند  هاي خاآي به رابطه عليهم السلام در فهم گرايش انسان هاي گوناگون ادعيه ائمه شناخت جنبه

) ٣٢٧)(١٦: ق(وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ؛ "گويند آه چيزي جز آيه  ها با خداوند چنان سخن مي بسيار موثر است؛ زيرا آن

گيرد و  تر، زنده، در اوج شنوايي و بينايي و خدايي آه هرگز خواب او را فرا نمي توصيف آننده آن نيست؛ خدايي از رگ گردن نزديك

  . توان او را مخاطب قرار داد در هر زمان و مكاني مي

    مطالعه شرح حا ل نيايشگران. ٧

اند آه در اين   انسانيت برقرار بوده است و همواره عاشقاني وجود داشتهرابطه عاشقانه خلق با خالق همواره در طول تاريخ

بايست شرح حال اين عارفانِ عاشق مسلك را به عنوان  ها مي به همين دليل، ديگر انسان. اند رابطه بر ديگران پيشي گرفته

اند و چه چيز سبب تداوم و تعميق اين  گفته الگوي نيايش مطالعه آنند تا بدانند اين عابدان نيايشگر با خالق خود چگونه سخن مي

ها چه بوده است؟ تفاوت ما و  اند؟ پشتوانه عقيدتي نيايش آن ها چرا اين گونه در مسير نيايش، ممتاز شده رابطه شده است؟ آن

وند عالم با ها از عالم و رابطه با معبود و بينش آنان نسبت به وقايع جهان چگونه بوده است؟ خدا ها در چيست؟ تلقي آن آن

اي در تقويت انگيزه  ها تأثير عمده نهد؟ شناخت اين ويژگي ها را چگونه ارج مي آند و تلاش آن نيايشگران عالم چگونه برخورد مي

  . گرداند گذارد و او را مصمم مي در فرد در روي آوردن به نيايش به جا مي

    عوامل عملي) ب

دهد، نيايش  الشعاع قرار مي  قدرت روحي او تأثير دارد و برخي اعمال ديگر را تحتچون اعمال و رفتار انسان در چگونگي و آيفيت

بايست برخي  به همين جهت، فرد مشتاق نيايش مي. پذيرد نيز به عنوان يك عمل روحاني از نظام رفتاري انسان اثر مي

  . ر نيايش استمرار داشته باشدتوان انتظار داشت او در ام هاي رفتاري را دارا شود، در غير اين صورت نمي ويژگي

  زهد . ١

آسي آه دنيا پرست و دنيا دوست است، به طور .  اي پرفريب آن است زهد به معناي دل نبستن به دنيا و اسير نشدن در آشش



طبق . دبه همين دليل، نياز به امر نيايش در او تشديد نخواهد ش. هاي معنوي و اخروي گرايش پيدا آند تواند به جلوه طبيعي نمي

زيرا دنيا پرستي ) ٣٢٨(شوند و نزديك شدن به يكي مستلزم دوري از ديگري است؛ روايات، دنيا گرايي و آخرت با هم جمع نمي

افتد و اصولاً نسبت به ارتباط با  هاي آن نمي دهد آه به فكر نيايش و زيبايي بينش انسان را نسبت به زندگي، آن گونه شكل مي

  . زيرا نيايش تجلّي خداپرستي است و دنيا پرستي در نقطه مقابل چنين نيازي قرار دارد. آند خداوند احساس نياز نمي

اي در سير الي  هاي دنيوي نشده و محبّت دنيا در دلش جا نگرفته است، نيايش را به عنوان وسيله انسان زاهد چون اسير جاذبه

البته بايد گفت آه نفي دنيا . احت بندگي و نيايش وارد شده استاو با پشت سر گذاشتن دنيا به س. دهد اللَّه مدّ نظر قرار مي

توجه بودن به شيون زندگي بشري نيست و رهبانيّت ديگر اديان مورد نظر نيست، بلكه دنيا را چونان مزرعه  گرايي به معناي بي

  . آخرت پنداشتن، مقصود ماست

    پرهيز از حرام خوري. ٢

  . گونه نيست آه جسم انسان هيچ ربطي با روح او نداشته باشد اين. جنبه روحي او تأثير داردچگونگي رشد و تغذيه انسان نيز در 

  ) ٣٣١.(شود و مانع قبولي عبادت مي) ٣٣٠(و مانع استجابت دعا) ٣٢٩(حرام خوري سبب قساوت قلب

حرام خوري قلب را سخت و بدون آند؛ در حالي آه  نيايشگر با قلبي نوراني و زلال، توفيق ارتباط و صحبت با خدا را پيدا مي

حرام خوري . شود دهد و دعا و نيايش انسان پذيرفته نمي آند، تا جايي آه توفيق عبادت و بندگي را از دست مي انعطاف مي

در جايي آه پر خوردن روزي حلال و شكم پرستي . آند آند و انسان را از وادي عبادت دور مي قدرت روحي انسان را ناتوان مي

  . آند شود، حرام خوري به قطع و يقين انسان را از عبادت و نيايش محروم مي وت و سستي در امور عبادي ميسبب رخ

    تواضع. ٣

عبادت و نيايش انسان، زيباترين آرنش و تواضع در برابر برترين قدرت هستي است؛ زيرا نيايشگر با حالتي حاآي از نشاط و لذّت 

  . آند و با او نجوا ميگيرد  در مقابل خداي خويش قرار مي

انسان آافر و طغيانگر در . ترين عامل آفر و عصيان در مقابل ذات حضرت حق تكبّر در مقابل اوست بزرگ: گويند عالمان اخلاق مي

بل آند؛ همان گونه آه اولين سرپيچي از فرامين الهي، از تكبر ابليس در مقا مقابل خداوند تكبّر آرد و از دستورات او نافرماني مي

  . و سر منشأ همه گناهان گرديد) ٣٣٢(خداو د شروع شد

نهد و با شناختي آه از  ترين حالت تمامي تكبّر خود را به زير پا مي پردازد، در عالي فردي آه در مقابل خداوند به نيايش مي

آند؛ زيرا او  رضه ميآند و ملتمسانه نيازهاي خود را به درگاهش ع عظمت و جلال حضرت حق دارد، در مقابل او تواضع مي

داند و به معناي واقعي آلمه عبد  او همه چيز را از خدا مي. داند و براي خود هيچ نقشي قايل نيست خداوند را منشأ خير مي

اما نبايد اين نكته را ناديده گرفت . آند داند و خود را امانتداري بيش تصور نمي نيايشگر، خداوند را مالك حقيقي وجود مي. است

ترين مرتبه همان بود  آند، هر چند عالي اي را از آن اتخاذ مي ين حالت مراتبي دارد آه هر آس در خور جهد و تلاش خود مرتبهآه ا

  . آه بدان اشاره شد

    تقوا، ورع. ٤

ط به تقوا فق. دهد تقوا و خويشتن داري در مقابل گناه برترين مرحله تربيت اسلامي است آه قدرت روحي انسان را افزايش مي

هاي مداوم براي نفس  معناي ترك گناه نيست، بلكه يك نيروي دروني و قدرت ضبط نفساني است آه در اثر تمرين و يا رياضت

روح انسان با تقوا، قدرت و ) ٣٣٣.(هاي الهي خواهد بود سازد آه تنها مطيع فرمان شود و نفس را آن چنان نيرومند مي حاصل مي

ترين وسيله سعادت و جامع همه خيرات  ند ارتباط برقرار آند، چون تقوا بهترين توشه آخرت و بزرگلياقت آن را دارد آه با خداو

  . است) ٣٣٧(و شرط قبولي اعمال) ٣٣٦(تشريع احكام هدف) ٣٣٥(تقوا غايتِ عبادت،) ٣٣٤.(است



آند و به سوي آفر  ت دور ميترين مانع انسان در راه بندگي خداوند است آه انسان را از هدف خلق تقوايي و گناه بزرگ بي

و طبيعي . برد يكي از اثرات مستقيم گناه بر نيايش اين است آه انسان از عبادتِ آفريدگارش و نيايش با او لذت نمي. آشاند مي

  . اي واقعي براي انجام آن نخواهد داشت، هر چند از روي عادت به آن بپردازد برد، انگيزه است وقتي انسان از امري لذت نمي

    حضور در مجالس نيايش. ٥

گاهي نيايش به صورت دسته جمعي مؤثرتر از نيايش فردي است؛ چون در نيايش جمعي جو خاصّي حاآم است و افرادي هم 

شوند آه افراد ديگر از حالت  ها شور و نشاط بيشتري براي نيايش با خداوند دارند و سبب مي حضور دارند آه احياناً برخي از آن

توانند با  بسياري از افراد آه به تنهايي حال و هواي نيايش ندارند مي.  شده و شور و حال بيشتري در نيايش پيدا آنندها متأثر آن

براي آساني آه فرصت چن ن آاري را هم ندارند، حتي . هاي جمعي، اين زمينه را در وجود خود تقويت آنند حضور در نيايش

نكته مهم، توجه به مراتب . شود با گذشت زمان روحيه نيايش به تدريج در فرد ايجادميگوش دادن به نوار نيايش نيز مؤثر است و 

هايي در نظر گرفته شود تا به اين باور دست يابند آه گفت و گو با  هاست آه متناسب با آن، شيوه وجودي افراد و شرايط آن

  . ها ممكن است خداوند براي همه انسان

    برقراري رابطه عاطفي. ٦

امّا . اي عاطفي بين انسان و خداست نيايش نيز رابطه. گيرد ها بر اساس رفتارهاي عاطفي شكل مي ي از روابط انسانبسيار

ها اين ارتباط را در مكان و  آن. آنند ارتباط و صحبت با خدا مقيّد به آدابي خاص و خيلي رسمي و خشك است گروهي فكر مي

در حالي آه ايجاد يك رابطه عاطفي بين انسان و خدا فراتر از اين گونه آداب . نددان زمان خاص در قالب برخي ادعيه منحصر مي

  . دهد است و خداوند آن چنان مهربان و بخشنده است آه انسانِ نيازمند را در هر شرايطي پناه مي

صي نكرد، آن گاه با وقتي انسان با خدا رابطه عاطفي و احساسي برقرار آرد و نيايش را منحصر به زمان و مكان و گفتار خا

ها و ارتباطها آه در طول شبانه روز در  اين گونه نيايش. پردازد خداوند مثل يك دوست ارتباط برقرار خواهد آرد و با او به نجوا مي

 آند و فرد را در جرگه شود، فراهم مي هاي عارفانه آه با آداب خاصي انجام مي ها ممكن است، زمينه را براي مناجات تمام مكان

  . دهد نيايشگران قرار مي

هر آدام از ... . درخواست از خداوند و دعا براي توفيق عبادت و نيايش، نشاط، اختصاص دادن وقتي خاص، دوستان و محيط و

  . ها اآتفا شد عوامل عملي و رفتاري در بحث نيايش هستند آه جهت پرهيز از طولاني شدن آلام تنها به ذآر عنوان آن

     عبادتدركِ لذّت در. ٣

تواند با نماز  برد، نمي آسي آه از نماز لذّت نمي. شود، لذّت بردن از عبادت است يكي از مسايل مهمّي آه سبب انس با نماز مي

آه لذّت گروي را غايت مطلوب هر آاري ) ٣٣٨(هاي توصيفي اخلاقي است مكتب لذّت گرايي يكي از مكتب. انس بگيرد

. ها، متفاوت است جو هستند، ولي مصاديق لذّت در نزد انسان در اين نكته يكسانند آه لذتها  تمامي انسان) ٣٣٩.(داند مي

از اين جهت، لذّت در تعيين مصداق آن ) ٣٤٠.(ها از غذا نخوردن برند و برخي از انسان ها از غذا خوردن لذت مي برخي از انسان

  . نقشي اساسي به عهده دارد

و گروهي شخصيت را ) ٣٤١(هاي ديني به دست آورد توان از طريق برخي تجربه را ميبرخي معتقدند بيشترين مقدار شادي 

  ) ٣٤٣.(البته تأثير طبيعت، تربيت و ژن شادي نيز مورد توجّه برخي است) ٣٤٢.(دانند ترين ع مل مؤثر بر شادي فرد مي مهم

هاي ما بسيار مشكل است، بلكه راز شادي در ها و آرزو شادي از طريق تسلط بر شرايط و تطبيق دنياي متغير بر نظام خواسته

قدر تعيين آننده شادي  دهد، آن در واقع، آنچه در زندگي براي ما رخ مي) ٣٤٤.(مهارت فرد، در آفرينش تجربه زندگي است



 از منظر ديگر علّت غمگيني) ٣٤٥.(مانيست، بلكه بيشتر نوع واآنش ما نسبت به آن رخدادهاست آه نقش تعيين آننده دارد

هاي  ترين مؤلفه از اين رو، شادي يكي از مهم) ٣٤٦.(خواسته، پيش نرفته است انسان آن است آه زندگي بدان گونه آه او مي

اهميت بحث لّذت در مسايل اخلاقي به حدي است آه مكتب . آند لذت است آه در تبيين لذّت نقش مهمّي را براي فرد ايفا مي

  ) ٣٤٧.(هاي مهم اخلاقي شكل داده است گرايي را به عنوان يكي از مكتب لذّت

هر چند او با اساس . داند گذار مكتب اخلاقي اپيكوري است آه خير را همان لذّت مي  پايه- فيلسوف يوناني -) ٣٤٨(اپيكوروس،

 بر لذّت هاي آني و موّقتي موافق نبوده و براي تعيين شرايط رسيدن به سعادت ديرپا و بادوام، لذت روحي را قرار دادنِ لّذت

در . بخش است فلسفه اخلاق اپيكوروس اصولاً شامل پند و اندرز براي زيستن معتدلانه ولي لذّت) ٣٤٩.(دهد جسماني ترجيح مي

دهد، بلكه او را قادر  توان شامل تعليماتي دانست آه نه تنها به شخص توانايي آسب لذّت مي واقع فلسفه اپيكورس را مي

شناسي و اخلاقي هم قابل  لذّت انگاري به عنوان يك نظريه فلسفي از لحاظ روان. "تراز نمايدسازد آه از درد و رنج اح مي

  ) ٣٥٠.(بررسي است

  ) ٣٥١(مفهوم لّذت گرايي در اسلام

شود؛ زيرا بُعد معنوي و مُقَوِّم  شود آن است آه لذّت معنوي، لذّتي اصيل و اساسي فرض مي آنچه از مباني اسلام استنباط مي

بنابراين، در تزاحم لذّات مادي و معنوي بايد لذّات مادي را در چارچوب لذّات معنوي مهار آرد؛ يعني اسلام، . دمي استشخصيت آ

گيري  پذيرد، ولي در تعيين مصداقِ لّذت اصيل و حقيقي براي انسان و جهت گرايي را به معناي عام و روان شناختي آن مي لذت

  . ت داردگرا تفاو هاي لذّت ها با مكتب لذّت

  شناسي منطق لّذت در مورد نماز  آسيب

رعايت آداب ظاهري و باطني نماز، برطرف آردن موانع حضور قلب قبل از ورود به نماز، تقويت بينش مذهبي و درك معناي نماز و 

ناديده گرفتن يا . ستندترين عوامل لذّت انسان در نماز ه هاي نماز و تقويت روحيه نيايش از مهم و ظرافت) ٣٥٢(ها توجه به زيبايي

هاي  در حقيقت، موانع حضور قلب و آاستي. آند ترين آسيبي است آه لذّت در نماز را تهديد مي آم توجّهي به اين عوامل بزرگ

  . شوند آه نمازگزار از نمازش لذّت نبرد معرفتي نسبت به نماز سبب مي

 عبادت و نماز هستند؛ زيرا حقيقت عبادت فرا دنيوي و امري اخروي دنيا زدگي و گناه دو عامل مهم و اساسي از بين رفتن لذّت در

گناه نيز به عنوان يكي از مظاهر اصلي دنيا گرايي آثار ) ٣٥٣.(شود انسان هر قدر به دنيا نزديك شود، از آخرت دور مي. است

گذارد و او   چنان اثري در قلب انسان ميو به تدريج) ٣٥٤(زيادي دارد آه يكي از آثار غير ملموس آن از بين رفتن لّذت عبادت است

طور آل، آليه موانع حضور قلب در  به. برد آند آه ناخودآگاه از عبادت و صحبت با معبود هيچ لذتي نمي را از مسير حق دور مي

  ) ٣٥٥.(آنند نماز، در از بين رفتن لذت نمازگزاري نقشي مهم را ايفا مي

  نماز، لّذت برتر 

شود، همه در يك سطح و از يك نوع  آند و از درك آن احساس خوشايندي براي او حاصل مي آن را درك ميهايي آه انسان  لذّت

برخي روحي و برخي جسمي هستند، برخي مادّي و برخي معنوي هستند، برخي . ها مقطعي هستند نيستند، برخي لذّت

تر باشد و رنج و آسالتي به  تر و طولاني ر، اصيلتر، پايدارت عميق و برخي سطحي هستند، اما لذت برتر، لذتي است آه عميق

  . دنبال نداشته باشد

شود، لذّت برتر است؛ زيرا لذّتي است آه ناشي از ارتباط با  ها بايد گفت لّذتي آه از نماز گزاردن در انسان ايجاد مي با اين توصيف

آران هستي در وجودِ   از نماز و ارتباط با درياي بيآفريدگار جهان و در راستاي تأمين زندگي مطلوب و جاودانه است، لذّتي آه

شود، پايدار و عميق است و هيچ گونه رنجي را به دنبال ندارد، مگر دردِ وصال آه عاشقان نزديكي به خداوند در  انسان حاصل مي



شوند، با درك  حدود ميورند؛ يعني آنان آه پس از درك اين لذّت خواهان شكستن حصارهاي مادي و گذر از اين جهان م آن غوطه

شوند آه به جز در جوار حضرت حق دست يافتني نيست و روابط محدودِ دنيايي  هاي برتر و والاتري آگاه مي اين لذّت، از لذّت

اين درد، حاصل افزايش درك و فهم است آه با لذات نماز و ارتباط با خدا به عنوان لذّت . ها را ندارد ظرفيت و گنجايش ايجاد آن لذت

  . برتر و متعالي در هم تنيده شده است

  هاي نماز  درك زيبايي. ٤

لذّت ) ٣٥٦.(تواند با ديد زيبايي شناسانه به موجودات و رويدادها نگاه آند و از اين دريچه به تماشاي جهان بنشين  انسان مي

شوند، در  اس پنج گانه ادرا ك ميتواند انواع اشياي طبيعي و ساخته انسان را آه به وسيله حو شناسانه مي رويكرد زيبايي

تواند براي درك و لذتي زيبايي  تنها در مورد طبيعت و آثار هنري، بلكه مي توان گفت واژه زيبا نه فراتر از اين مي) ٣٥٧.(برگيرد

  ) ٣٥٨.(شناسانه از وقايع عالم و روابط پنهان و آشكار انسان، به آار رود

  . ند با ديدي زيبايي شناسانه بنگرد و فراتر از يك نگرش شخصي عبادت آندتوا انسان نسبت به مقوله عبادت نيز مي

شناسي هست آه در  پيوندي نهاني بين عرفان و زيبايي: "گويد استيس مي.ت.و. شناسي ارتباطي ظريف دارند عرفان و زيبايي

  ) ٣٥٩."(حال حاضر مبهم و مجمل باقي مانده است

اين در حالي است آه نماز و عبادت ) ٣٦٠.(هاي عرفان اسلامي، مكتب جمال نام دارد باين ارتباط در حدي است آه يكي از مكت

شناسي نماز، چند نكته  قبل از پرداختن به نكات زيبايي. ترين موضوعات عرفاني و سير و سلوك است ترين و عمده يكي از مهم

  . آنيم شناسي از نظر اسلام به اختصار مطرح مي بنيادين را در مورد زيبايي

نخستين ) ٣٦١."(شناسي در اسلام عبارت است از خداوند سبحان آه خود زيباست و زيبايي را دوست دارد منشأ اصلي زيبايي"

ها در او خلاصه  آموزيم، اين است آه خداوند بالاترين مرتبه زيبايي است و همه زيبايي درسي آه از زيباشناسي قرآن مجيد مي

همه هستي و ) ٣٦٢.(هاست سازد، مسير زيبايي ه ما را به سوي آن معبود رهنمون ميدر نتيجه بهترين راهي آ. شود مي

و از جهت ديگر به مادّي و معنوي تقسيم ) ٣٦٤(هاي هستي را به دو نوع مطلق و نسبي قرآن زيبايي) ٣٦٣.(آفرينش زيباست

عشق الهي و ) ٣٦٦.(ق العاده داده استهاي الهي اهميت فو قرآن به انسان به عنوان يكي از زيباترين جلوه) ٣٦٥.(آند مي

همان طور آه عشق ) ٣٦٨.(بودن آن را بيان آرده است) ٣٦٧(دوست داشتن خداوند به رسميّت شناخته شده و احاديث دوطرفه

) ٣٦٩.(هاي آن زيبايي در جهان نيز شايسته است ورزي به جلوه باشد، عشق ورزي به جمال مطلق الهي، شايسته و بايسته مي

شناسي  و علاوه بر آن، به زيبايي) ٣٧٠(شناسي اسلامي به زيبايي صوري و ظاهري انسان نيز توجه شده است باييدر زي

  . ها برود شناسي اسلامي انسان بايد به سوي زيبايي از نظر زيبايي) ٣٧١.(ها نيز توجه شده است رنگ

  شناسي نماز  زيبايي

هايي از نماز، نحوه نگرش نمازگزار را نسبت به  آوشيم ضمن بيان جلوه ميدر اين قسمت، با بررسي نكات ظريف و باطني نماز 

  . نماز تغيير دهيم و زاويه د دي زيبا و پرنشاط نماز را تبيين آنيم، تا زمينه لازم جهت انس با نماز ايجاد شود

و ارتباط ميان بنده و رب سخن است و از پيوند ) وصل(از ريشه صله " صلوة"زيرا آلمه . شود زيبايي نماز، از نامش آغاز مي

مانندي آه به  با خداي عظيم و بي) با همه آوچكي و ناچيزي(واسطه بنده  تأمّل در همين آلمه و توجه به ارتباطِ بي. گويد مي

  . آيد، آاشف از عشقي دو سويه، پرشكوه، آرامش بخش و امّيد آفرين است وصف درنمي

عبادت از يك سو، قطره قطره آب شدن و از سوي ديگر . ه فضاي دلپذير معنويت استعبادت، پرواز روح از زمين وابسته ماده ب

اي از يك مفهومِ روشن، ولي پيچيده و در عين حال ناشناخته بندگي است و نماز،  عبادت خلاصه. جرعه جرعه آب نوشيدن است



عبادت، نهايت هنرنمايي انديشه و . نده استپروازي براي رسيدن به اوج و ناپديد گشتن از صحنه طبيعت و روز مرّه گي آسل آن

گري عاشق دل سوخته  عبادت، يعني عشوه. توان آدمي در ترسيم طرحي است آه او را به مقصد زلال و دلخوش رهنمون سازد

دادگي او را  هاي اشك دل هايش، قطره هاي روزش يك حرف بيش نيست و با سيلاب اشك هاي شب و زمزمه آه همه ناله

  . پس عبادت هم خواهشي عاشقانه و ملتمسانه و هم هنرپردازي زيباست. سرايند مي

    نماز، آليد ملاقات

وگوي راز دل  گرفتار؛ نماز گفت" هجر"آوتاه است و وجودمان در " وصل"گاه آه دست ما از  نماز، رشته اتّصال به محبوب است، آن

در برابر شكوه و زيبايي خدا و عصيان عليه سراب هر قدرتي آه است و بر آوردن نياز؛ نماز هم تسليم است و هم عقاب؛ تسليم 

اي است از  نماز تكرار نيست، بلكه هديه. نوازد از سرِ پستي و زبوني، آهنگ توانايي خود را به موازات قدرت حق، مغرورانه مي

اِنَّك آادِحٌ "اي انسان  ر اين حقيقت آهآه فراق خود را در اين دنيا جبران آند و بانگ جرسي است، براي اعلام مكرّ محبوب براي اين

آه  تا اين)" ٦: انشقاق. (ملاقات خواهي آرد) سرانجام(آني و او را  اِلي رَبِّكَ آَدْحاً فَمُلاقيه؛تو در راه پروردگارت سخت تلاش مي

نماز، آوثري ) ٣٧٣.(گيرند يآه انسان را در بر م) ٣٧٢(نماز، پيشوايي فرشتگاني است. همواره باور ملاقات زنده و پابرجا باشد

  ) ٣٧٥.(نماز، صُوَر نوراني در ظلمت قبر است) ٣٧٤.(براي خاموش آردن آتش گناه است

    اذان، ترنّم رويش

اذان، . آند تر مي تر و يقين را تازه تر، ايمان را محكم ها را در انديشه جامعه زنده ها، ارزش اذان تكرار باورهايي است آه تلقين آن

. پذير دنيايي است هاي زوال ر بودن بزرگي خداوند، از ظرفيّتِ شناخت و توصيف بشري است و نيز فرياد برايت از قدرتبانگ فرات

  . اذان، آندن خار آفر و شرك از سرزمين تفكر و آاشتن نهالِ ايمان و عشق است

    رو به خانه دوست

هم نوا شدن با ابراهيمِ موحّد و صداي توحيد سردادن و همراهي با او رو آردن به مكّه، يعني . خوانيم مي) مكّه(نماز را رو به قبله 

هاي نمرودي و همگامي با او در فرو رفتن به آتش قهرِ ستمگران و همدلي با او در قرباني آردن فرزند و  در شوريدن بر قدرت

  . اي از حضور او در زمين است اي آه آيه سوق دادن ديده و دل، به سمت خانه

  سنگِ نشاني است آه ره گم نشود آعبه خود 

    حاجي احرام دگر بند، ببين يار آجاست

    محراب

هر تكبير آه . اند؛ و اذان اعلام جنگ است ها بر پا آرده محراب مكان رزم با شيطان است و جان پناهي است آه در برابر هجوم بت

شود،تيري است  گذرد و بر زبان جاري مي قلب ميشود و هر ذآري آه از  گويي تيري است آه به سوي قلب شيطان رها مي مي

  . شود آه از آمان به سوي شيطان و هوادارانش رها مي

ها  تر، اولين تير را بر فرقِ نفس خود، يعني مادر بت ها اقدام آند آه پيش تواند با تيرِ ذآر به تخريبِ بت خانه نمازگزار آن گاه مي

  . آوبيده باشد

    نيّت از آغاز تا پايان

هاي ديگر و زيربنايي  تر از فصل مهم. ر انجامي را آغازي است و هر آرداري را سر منشأيي؛ نماز نيز سرفصلي دارده

  ". نيت"بخش به نام  ساز و جهت سرنوشت

راي فاصله نيّت اولين گام ب. آند و آغازي است آه بايد تا پايان، نماز را همانند خود آند ها پالايش مي نيّت پاك، نماز را از ناخالصي

دهد و به سرزمين روحاني نماز وارد  هاست و مانند پلي ما را از فراز سيلاب آف آلود ماديات عبور مي گي گرفتن از دنيا و روزمره



  . آند مي

  نخستين تكبير 

ه از ظرفيت فكري اولين ذآر و نخستين تكبير نماز، بزرگ شمردن خدايي است آ" اللَّه اآبر. "گوييم پس از نيّت، تكبيرة الاحرام مي

آه وصف  گذرد؛ بزرگتر از اين تر از پرنده خيال انسان؛ بزرگتر از آن چه در دل مي بشر و از هر پنداري آه او دارد، بزرگتر است؛ بزرگ

  . گويند و پسينيان خواهند گفت اند و امروزيان مي چه پيشينيان از او گفته شود؛ بزرگتر از آن

تكبيرة الاحرام يعني با دوست، مَحرَم شدن و دريچه . شود است آه در نماز به سمت شيطان رها ميتكبيرة الاحرام، اوّلين تيري 

اندازيم و به خلوت  ها را بالا بردن تا آنجا آه غير خدا را پ ت سر مي دل را به روي نامحرمان بستن و هماره با گفتن آن، دست

  . شويم دوست وارد مي

    سخن دل

  اي ديگر به فراخور حال خود؛  شويم؛ يعني با خواندن سوره حمد و سوره ارد ميبا قرائت به باغ نماز و

ستاييم، به درگاهش سپاس  در قرائت، او را مي. مرز و پايان خداست قرائت ياد آردن از رحمت بي. قرائت، گفتن و گذشتن نيست

ها گشوده و  روزي آه تمام پرونده.  قيامت استقرائت، يادآور. دانيم ها را تنها شايسته او مي ها و سپاس گوييم و ستايش مي

  ) ٣٧٦.(روزي آه نخستين پرسش، از نماز و چگونگي برپايي آن است. شود ها بررسي مي همه حساب

    سر تسليم فرود آوردن

    رآوعي به اخلاص جان پرورست

    پرور است آه نام نكويش جهان

آوريم و با توجه به عظمت او و  ناپيداي بزرگي خداوند سر تعظيم فرود ميرويم؛ يعني در برابر افقِ  پس از قرائت، به رآوع مي

پايان است،  شكنيم و با تمام وجود در برابر تنها آسي آه شايسته تكريم بي ايمان به حقارت و ناچيزي خود، آيينه خودبيني را مي

  . آنيم اطاعت محض خود را اعلام مي

خداي بزرگ من پاك و ". سبحان ربي العظيم و بحمده: "گشاييم يم و زبان به تسبيح ميدار در رآوع، دل و سر را به تعظيم وا مي

او منبع آمال و زيبايي و آراستگي است و هر آنچه جالب توجّه است و فطرتِ . منزه است و ستايش تنها ويژه و شايسته اوست

  . اي از اوست زيبايي طلب من و تو در پي آن است، جلوه

  نقش نگارين آه نمود اين همه عكس مي و 

  يك فروغ رخ ساقي است آه در جام افتاد 

  ) ٣٧٧(ترين حالت فراترين آرنش، نزديك

  روم تا در شبستان سجود  مي

    با شكوه نام او نجوا آنم

    هاي گم شدن در وراي لحظه

    خويش را در ياد او پيدا آنم

سر خم آردن و فرمان پذيرفتن تا به خاك افتادن و چهره بر از خضوعي به خضوعي ديگر، از . افتيم پس از رآوع به سجده مي

افكنيم و اگر در رآوع  در سجده قامتِ خميده خود را بر خاك مي. سجده برتر از رآوع تجلّي اوج فروتني است. زمين ساييدن

  . آنيم نشاني از ايستادن بود، در سجود آن نشان را هم محو مي

  به سجده توان بوسه زد پاي او 



  شمان دل ديد سيماي او به چ

    خواستي عاجزانه، نيازي دلنشين

  ناگه دلم تا عرش پر زد 

    تابيد اشكي در سكوتم

  وقتي آه هنگام دعا شد 

    واشد چو گلبرگي قنوتم

  نبود " خدا"در دفتر قنوت من اسمت 

  دستم ز دستهاي نگاهت جدا نبود 

در نماز با . خواهد و قنوت سخن گفتن بنده است آن گونه آه خود ميخواهد  نماز سخن گفتن بنده با اوست آن گونه آه او مي

وگو است و قنوت، التماس و  نماز، گفت. بريم آنيم و در قنوت با زبان خود به او پناه مي زبان او شرح حال بندگي را وصف مي

ي راز گويي و باز گويي؛ قنوت درخواست و پافشاري؛ نماز، گفتن است و قنوت، زمزمه آردن و ناليدن؛ قنوت فرصتي است برا

  . آنيم اي آه در آن دعاهايمان را عرضه مي هنگامه دعاست و برگه

  آند  ، دل خسته وا مي"قنوتي"

  آند  مرا راهي آبريا مي

  تجديدباورها 

    تشهد بخوانم شهادت دهم

    نشان شوق و شور و ارادت دهم

شهادت يعني اعلام يك عقيده با نيّت فراگيري آن؛ از تشهّد . توحيد، استترين پايه اعتقاد اسلامي، يعني  تشهّد، شهادت به اصلي

اگر اراده . آموزيم و رمز پيروزي را؛ در تحرّك و تلاش و انجام رسالتي آه انسانيّت بر دوشمان نهاده است را مي" بندگي"درس 

ن حسرت و تأسف سرانجام بهروزي، برسيم، حملِ آوله بار سنگين مسئوليت را در فرصتِ اندك عمر در سر داشته باشيم تا بدو

  . هاي دنيايي است توشه بندگي به زير پا افكندن شهوت

    دعاي سلامت

    و زان پس فرستم به دلبر سلام

  " والسلام"آه يعني همه من توام 

  . ار از چهره انسانيت استآنيم آه پاك آننده غب در پايان نماز و بازگشت از سفري روح افزا و پر رمز و راز، بر پيامبري سلام مي

آسي آه در نماز حواسش پيش غير خدا و متوجه : "گويد يكي از عرفا مي. و نشانگر بازگشت زاير اوست) ٣٧٨(سلام، نام خدا

: ، چون پيامبر فرمود"السلام عليكم و رحمة اللَّه و برآاته: "دهد در پايان نماز بگويد زندگي است، چگونه به خود اجازه مي

رود و اوج  پس او در حين عبادت از جمع مردم فراتر مي". نمازگزار مشغول مناجات با خداست) "٣٧٩"(ي يناجي ربّهالمصلّ"

گردد و چون وارد جمع ديگران  گيرد و وقتي نمازش تمام شد و مناجاتش به پايان رسيد؛ از محضر خداوند به ميان مردم برمي مي

  ) ٣٨٠.(آند ها سلام مي شد به آن

  از و زيباشناسي نماز اسرار نم

هاي نماز را  ها و ظرافت توجه به اين آثار، بسياري از زيبايي. هر يك از اعمال و رفتار نماز، باطني نوراني و اسراري پر معنا دارد

  : آنيم جا برخي از اين اسرار را به اجمال بيان مي آند آه در اين روشن مي



    رمز و راز وضو گرفتن) الف

  . هاي نفساني و شهوات حيواني است وضو، اشاره به دست آشيدن از خواهشها در  شستن دست

  آن وضو را تو وضو گوي آه در شستن دست 

  شستن دست تو از خواهش دنيا باشد 

شستن صورت، شستن غبارِ توجه به غير حق است مسح سر، سر خط بندگي است و مسح پا، اشاره پازدن به غير خدا و قدم 

  ) ٣٨١.(رت خداوند استزدن در ساحت حرم حض

شستن صورت در وضو، يعني . ها و مسح سر و پاها در وضو رازي دارد شستن صورت و دست: "فرمايد پيامبر در حديثي مي

آنم آه با صورت پاك به جانب تو بايستم و عبادت آنم و با  وشو مي هر گناهي آه با اين صورت انجام دادم، آن راشست! خدايا

از گناه دست شستم و به واسطه گناهاني آه با دستم ! ها در وضو، يعني خدايا شستن دست. اك بگذارمپيشاني پاك سر بر خ

ام سرم  از هر خيال باطل و هوس خام آه در سر پرورانده! مسح سر در وضو، يعني خدايا. آنم ام، دستم را تطهير مي مرتكب شده

آشم و   از رفتن به مكان زشت پا ميمسح پا، يعني خدايا من. اندازم يهاي باطل را از سر به دور م آنم و آن خيال را تطهير مي

: فرمايد روصلي االله عليه وآله در حديث ديگر مي پيامبر از اين) ٣٨٢.(آنم ام، تطهير مي اين پا را از هر گناهي آه با آن انجام داده

  : فرمايد در حديث ديگر در ثواب وضو مي) ٣٨٣."(اگر آسي با وضو از دنيا برود، شهيد از دنيا رفته است"

هايت  شود و چون دست اي پاك مي ن آه در وضو چون صورت خود را بشويي ،گناهاني آه با زبان و چشمانت مرتكب شدهبدا

آني، گناهاني آه با پاهايت مرتكب  شسته شود، گناهانت از جانب راست و چپ ريخته گردد و آن گاه آه پاهايت را مسح مي

  ) ٣٨٤.(گردد اي، پاك مي شده

به واقع، در لوح محفوظ الهي، . هاي اين عمل است ها و ظرافت دهد آه حاآي از زيبايي  و رازهايي خبر مياين همه ثواب از رمز

هايي، پرده از اسرار وضو برداشته و  بر ثواب وضو آن قدر تاآيد شده است آه پيامبرصلي االله عليه وآله نيز با گفتن چنين عبارت

  . اند هاي آن را عيان آرده زيبايي

    راز تيممرمز و ) ب

هاي جهان است دست و صورت خود را با آن  ترين پديده هر گاه آب نيافتي، پس خاك را آه به ظاهر پست: راز تيمم اين است آه

آغشته آن تا تمامي آبر و غرور و شهوات و هواهاي فردي و شيطاني از تو دور گردد تا خداي رحيم بر اين همه ذلت و خاآساري 

  ) ٣٨٥.(گرفته و در راه آوردتو رحم آند، دستت را 

  ها هنگام تكبير  رمز و راز بالا بردن دست) ج

  : بعضي گويند

ام، براي نجاتم دستم را  در درياي معصيت غرق شده! ها در تكبيرة الاحرام نماز اشاره به اين است آه پروردگارا بلند آردن دست

  ) ٣٨٦.(بگير

را به پشت سراندازند و خار طريق وصول را از يان بردارند و خود ) خدا(ه آن، غير به واسط) نمازگزاران بايد(اهل معرفت گويند آه 

  ) ٣٨٧.(اللَّه روند آن گاه به معراجِ حقيقي، معنوي و مسافرت الي.  و خالص و مخلص گردانند را منقطع از ماسِوي

    رمز و راز راست نگاه داشتن گردن در هنگام رآوع) چ

يعني : "حضرت فرمود" مقصود از راست نگاه داشتن گردن در رآوع چيست؟: "لام پرسيدعليه الس شخصي از حضرت علي

  ) ٣٨٨".(به فرمان توام؛ گرچه به تيغ گردنم بزني!) خدايا(

    رمز و راز سجده) خ



  : در پاسخ فرمود. عليه السلام راز تأويل دو سجده را پرسيدند از حضرت علي

آه از  دارد آفايت است به اين  آن است آه از خاك آفريده شده است و سر را آه بر ميسجده اول آه سر بر زمين نهد، اشاره به

دارد، رمزي است  و سجده دوم اشاره به اين است آه باز به زمين باز گردد و به خاك شود و باز آه سر بر مي... برآمده است زمين

  ) ٣٨٩.(خيزبه اين آه بار ديگر از خاك بر آيد و برانگيخته گردد در روز رستا

  : فرمايد عليه السلام در روايت ديگري مي حضرت علي

ظاهر سجده، صورت گذاردن بر خاك است از روي اخلاص و خشوع، ولي باطن آن دل آندن از همه امور فاني و دل بستن به 

  ) ٣٩٠.(هاي دنيوي است سراي باقي و رهايي از تكبّر و تعصّب و تمام وابستگي

    نسرّ رو به قبله بود) پ

داراي بُعد اجتماعي نيز ... اي است آه شعار و نشانه) آعبه(قبله يا خانه خدا ) ٣٩١.(بستگي است قبله رمز استقلال، وحدت و هم

  ) ٣٩٢.(هست، با اين وصف آه نشانه و رمز وحدت اين است

  : گويد رحمهم االله درباره قبله در آداب الصلوة مي امام خميني

، ولي )آعبه(قبله در اصلِ لغت عرب، اسم عمل ماست؛ نه اسم خانه . هست آه بايد از آن غافل نبودنكته باريكي در واژه قبله 

طرز ايستادن " وِجهه"و " جِلْسَه"قبله بر وزن . گيرد، آم آم اسم خود خانه شده است چون اين عمل رو به روي آن خانه انجام مي

ايستد آه گويي رژه  اي است آه انسان به حال خبردار مي مواجهه. درو شدن با چيزي است آه با حضور ذهن انجام گير و روبه

دهد و نهايت اين آه بايد اين رژه و سان در مورد خانه خدا، با همه اعضا و تمام اندام بدن بوده باشد؛ آن هم با  رود و سان مي مي

ن به چيزي است، اما طوري آه روي آوردن به حال خبردار و با نظم و احترام و با حضور ذهن آلي؛ پس قبله به معناي اقبال آرد

  ) ٣٩٣.(آن همراه با گسستن از غير باشد آه رنگ پيوستن به آن و گسستن از غير آن، در عمل آشكار باشد

  رمز و راز تشهّد ) ت

  ) ٣٩٤."(تشهّدِنماز، شباهت دارد به زانو زدن خلايق در پيشگاه خداي مت ال در روز قيامت"

  ز سرّ سلام در نما) ث

  : عليه السلام فرمود امام صادق: گويد شيخ الرئيس ابوعلي سينا مي

معناي سلام در پايان هر نماز، امان است؛ يعني هر آس امر خدا و سنّت پيامبرش را با خشوع قلبي در مقابل خدا به جا آورد، از 

تعالي است آه در ميان خلق خود به وديعت نهاده هاي خداوند  سلام نامي از نام. براي دنيا در امان و از عذاب آخرت بر آنار است

ها و صحت آميزش و  نشيني ها و در روابط با هم و براي تأييد و تصديق هم تا معنا و محتواي آن را در داد و ستدها، امانتداري

  ) ٣٩٥.(معاشرتشان به آار برند

    رمز و راز رآوع) ع

برخي همواره در رآوع و بعضي . دا، همواره در حال پرستش خدايندفرشتگان خ. رآوع همراهي با فرشتگان مقرب الهي است

  . اند هميشه در سجود و تسبيح

وصف آشيدگان و تسبيح گويان بدون . اند و سجود اي از فرشتگان در رآوع عده: "فرمايد عليه السلام مي اميرالمؤمنين

  ) ٣٩٦"(اند خستگي

اند، بلكه با همه ذرات عالم وجود، به تسبيح خداي  اهنگ با فرشتگان الهيهم] نه تنها[پردازند، نمازگزاراني آه به رآوع مي

  . و چه عزّتي از اين بالاتر) ٣٩٧(سبحان مشغولند

    پيش نيازهاي عبادت. ٥



هر آنش و واآنشي . نظام رفتاري ما تابع برخي ديدگاه هاست آه ممكن است از افراد ديگر يا محيط اطراف ما حاصل شده باشد

هاي خاصي است آه  ها و زمينه عبادت نيز به عنوان يك رفتار داراي ريشه. زند، تحت تأثير اين نظام رفتاري است  سر ميآه از ما

  ) ٣٩٨.(ناميم ها را پيش نيازهاي عبادت مي آن

اين معناست آه به تعبير ديگر، عبادت به ) ٣٩٩.(ترين نوع تذلّل و آرنش در برابر خداوند است عبادت به معناي اظهار ذلّت، عالي

و هدف آن رسيدن به آمال ) ٤٠٠.(بنده خود را در مقام محكوميّت تام پروردگار خويش در آورده و لازمه آن خضوع در مقابل اوست

ها امري لازم و  براي تحققِ عبادت مداوم و آگاهانه، توجه به اين پيش زمينه. باشد و سعادت، خود سازي و تقرّب به خداوند مي

. توان انتظار داشت آه عوامل و راه آارهاي ايجاد انس بانماز اثرگذار باشد  بدون توجه به اين پيش نيازها، نميضروري است و

طور آه حضور در دانشگاه و اشتغال به تحصيل در سطوح عالي مستلزم گذراندن دوره متوسطه است، انس با نماز نيز به  همان

به عبارت ديگر، پيش نيازهاي . شود ها، موفقيت چنداني در اين راه حاصل نمي ه آنها نياز دارد آه بدون توجه ب برخي پيش زمينه

ها، انسان در مسير عبادت  آورد آه به آمك آن هاي لازم را جهت ايجاد شرايط عبادت در انسان، به وجود مي عبادت، برخي آمادگ 

  . اثرپذير خواهد بود

شناسي قابل توجه است؛ يعني پيش نيازهاي عبادت در مورد آساني  سيباين پيش نيازها هم از جهت هنجاري و هم از جهت آ

: توان گفت با اين وجود، مي. آه با نماز انس دارند، محقق شده است و آساني آه بانماز انس ندارند، اين پيش نيازها را نيز ندارند

نيا گرايي از موانع شناختي و عملي غفلت، وسوسه علمي، پندارگرايي، عقل متعارف، هوس مداري و خودبيني، شيطان و د"

توبه، زهد، رياضت، مراقبت و محاسبه و تقوا مراحل مختلفي از مانع زدايي از عبادت و سير و سلوك ) ٤٠١."(عبادت هستند

  ) ٤٠٢.(است

  : آنيم نيازهاي عبادت را در دو بخش خلاصه مي مند، پيش براي بررسي بهتر و هدف

    پيش نيازهاي شناختي) الف

هاي  يابي به بينش آه به وادي نماز و عبادت وارد شود، بايد در نظام معرفتي خود مقدمات لازم را براي دست فردي قبل از اينهر 

اي عميق  عبادتي آه از روي شناخت و معرفت نباشد، اگر چه استمرار داشته باشد، ولي قطعاً رابطه. فرا نگر تحصيل آرده باشد

هاي صحيح با استفاده از  ها و ايجاد بينش  پشت سر گذاشتن مراحل شناختي و ايجاد برخي معرفتنمازگزار بعد از. نخواهد بود

شود، چيزي  تواند به مراحل عالي نمازگزاري دست يابد و گرنه نمازي آه از روي عادت و بدون اثر دروني برپا مي عوامل انس مي

  : اند از شناختي عبارتاين پيش نيازهاي . بيش از به جا آوردن يك آداب ظاهري نيست

    خودشناسي. ١

انسان در روند خودشناسي، . آند برد و نسبت به عبادت احساس نياز مي انسان در فرآيند خودشناسي به ضرورت عبادت پي مي

ق هاي مادي، ابعاد معنوي نيز دارد آه در فطرت خدادادي ريشه دارد و دوام آن به آسب اخلا فهمد آه زندگي علاوه بر جنبه مي

و پس از درك اين ) ٤٠٣(هاي انسان به خداوند است نتيجه اين شناخت، درك نيازمندي. فاضله و عبادت و پرستش خداوند است

  . و اين همان روح بندگي است. آند پايانش شكر مي هاي بي نيازهاست آه انسان، خداوند را به خاطر نعمت

برترين پيروزي براي آدمي، شناختن نفس خويشتن : "گويد ميعليه السلام در توصيف اهميت خودشناسي  اميرالمؤمنين

  ) ٤٠٤."(است

  و توحيد ) ٤٠٥(خداشناسي. ٢

ولي خداشناسي نيز به دنبال . اي براي عبادت ندارد انسان تا زماني آه خدا را نشناسد و به مقام عظمت او آگاه نشود، انگيزه

  . بعاد وسيع توحيد مستلزم تلاش، جهت آسب معرفت بيشتر استدر عين حال پي بردن به ا) ٤٠٦.(شود خودشناسي حاصل مي



  : فرمايد عليه السلام مي امام حسين

آه او را بشناسند، پس هنگامي آه او را شناختند، او را عبادت آنند و  خداوند بندگانش را خلق نفرمود، مگر براي آن! اي مردم

  ) ٤٠٧.(غير او شوندنياز از عبادت  هنگامي آه او را عبادت آردند، ديگر بي

ترين پيش نيازهاي معرفتي عبادت است آه بدون توجه به آن، عبادت چيزي جز  ايمان به خداي يگانه و باورِ توحيدي يكي از عمده

طبق نظر عرفا و ) ٤٠٨.(نهد آگاهي از معناي واقعي توحيد، بر عبادت آثار بسيار ژرف و عميقي مي. آداب ظاهري نخواهد بود

  ) ٤٠٩.(ترين مراحل سير و سلوك است ، توحيد از عاليعلماي اخلاق

    معاد شناسي. ٣

به طوري آه انكار . ترين راه آارهاي اخلاقي براي ترك صفات ناپسند و ايجاد فضايل اخلاقي است آثار تربيتي معاد، يكي از بزرگ

در مقابل، ايمان به معاد، بالاترين . ترين عامل گستاخي بشر در سرپيچي از دستورهاي الهي دانست توان بزرگ معاد را مي

  . ضمانتِ اجرايي عمل به دستورهاي الهي است

آگاهي انسان از حيات پس از مرگ، سبب انس او با . ترين پيش نيازهاي شناختي عبادت است از اين منظر، معاد يكي از مهم

  ) ٤١٠.(ز استهاي لازم، جهت اين سفر سرنوشت سا عبادت و احساس نياز نسبت به آسب توانايي

    امام شناسي. ٤

. سزايي در زندگي عبادي شيعيان داشته است امامت از اصول مذهب شيعه و از مباني جهان بيني شيعي است آه نقش به

ها و راهبردهاي  اند، انديشه داري بوده آه الگوهاي بارز و آامل عبادت و اسوه دين ائمه اطهارعليهم السلام افزون بر اين

اند  عليهم السلام واسطه فيض الهي از منظر شيعه ائمه. دهد ها در مسير عبادت الهي نشان مي  همواره راه انسانگرانقدرشان،

عليه السلام  اميرالمؤمنين) ٤١١.(شوند و پذيرش اصل ولايت از شرايط قبولي اعمال است ها مي و سبب نزول برآات بر انسان

  : فرمايد مي

  ) ٤١٢.(شود از طريق ما شناخته ميما باب اللَّه هستيم و راه خدا 

    پيش نيازهاي رفتاري) ب

شوند و  و جلاي قلب مي) ٤١٣(گيري نظام ارزشي موثر است، اعمال صالح سبب تقويت ايمان چون آردارها و رفتارها، در شكل

  ) ٤١٤.(گردد در مقابل، اعمال ناپسند سبب سنگدلي و ضعف ايمان مي

خواهد در فضاي بندگي قرار گيرد، نبايد هر آاري را انجام دهد؛ چون برخي  آسي آه مي. نيستعبادت نيز از اين قاعده مستثني 

تأثير اعمال بر روند عبادي انسان، از د دگاه روايات نيز تأييد شده و تصريح . آند اعمال، انسان را از گرايش به عبادت محروم مي

براي مثال، گناه مانع نماز شب دانسته شده . ا از دست بدهدشود انسان توفيق عبادت ر شده است آه برخي اعمال سبب مي

چنين روزه، سبب تثبيت  هم. در مقابل، انجامِ عمل صالح سبب نيرومندي ديگر فضايل اخلاقي فرض شده است) ٤١٥.(است

  ) ٤١٦.(اخلاص و نماز سبب دوري از غرور دانسته شده است

ها، رعايت عواملِ انس با نماز  س با نماز لازم و مؤثر است و بدون توجه به آنهاي رفتاري، براي ايجاد ان رعايت اين پيش زمينه

  : اين پيش نيازها عبارتند از. تواند تأثير چنداني را در پي داشته باشد نمي

    ترك گناه. ١

) ٤١٧.(آشاند  ميآند و به سوي آفر ترين مانع انسان در مسير بندگي است آه انسان را از هدف آفرينش خود دور مي گناه بزرگ

هاي عبادت را از بين  گناه آثار متعددي دارد آه زمين) ٤١٩.(تر از انجام اعمال صالح است آيد آه ترك گناه مهم برمي) ٤١٨(از روايات

رو، انسان گناهكار از نماز لذت  از اين) ٤٢١.(از بين رفتن لذّت عبادت نيز به طور مستقيم معلول انجام گناه است)٤٢٠.(برد مي



  . گيرد برد و به همين دليل با آن انس نمي نمي

    نيت خدايي. ٢

توان عبادت را واجد  و تا زماني آه اين پيش نياز حاصل نشود، نمي) ٤٢٢(نيّت خدايي، معيار ارزش گذاري هر گونه عبادتي است

قيقي عبادت، با نيّت غير خدايي در واقع، عبادت و بندگي خدا جز با اخلاص، مفهومي ندارد و معناي ح. ارزش خاصّي تلقي آرد

  . ماند سازگار نيست و در حد به جا آوردن آداب ظاهري متوقف مي

    اداي حق مردم. ٣

خوري  اند حرام از اين رو، گفته. آند آسي آه در انديشه اداي حق مردم نيست، به طور طبيعي يك نوع آدورت قلبي پيدا مي

العبادة مع اآل : "فرمايد صلي االله عليه وآله مي حضرت رسول. شود بادت ميسبب سنگدلي و مانع استجابت دعا و قبولي ع

عليه  امام علي) ٤٢٣."(فايده و اثر است الحرام آالبناء علي الرمل؛ عبادت همراه حرام خوري مثل ساختن بنا بر روي سنگريزه بي

  : فرمايد السلام نيز خطاب به آميل مي

  ) ٤٢٤."(پذيرد  صحيح نباشد، خداوند تسبيح گفتن و شكرگزاري تو را نميهرگاه غذاي تو از راه حلال و درآمد"

  . از طرف ديگر، نيازمندان نيز حقي بر ما دارند آه بايد آن را ادا آنيم

    تباه شدن عمل. ٤

آمد  حبط اعمال پي. شود شوند آه حبط يا تباه شدن عمل ناميده مي خاصيت شدن آارهاي نيك مي برخي اعمال سبب بي

  ) ٤٢٥.(آند ماند و در روندي بلند مدّت نظام فتاري را از درون تهي مي يعي رفتارهايي است آه دايره تاثيرشان محدود نميطب

و ) ٤٣٠)(جحود(گري با حقيقت  ستيزه) ٤٢٩(ريا آاري،) ٤٢٨(حسد ورزيدن،) ٤٢٧(منت گذاشتن،) ٤٢٦(آفر بعد از ايمان،

و خوردن مال ) ٤٣٢(چنين بازگو آردن عمل براي ريا هم. شود  حبط اعمال مياز جمله عواملي هستند آه سبب) ٤٣١(عُجْبْ

  . نيز چنين اثري دارد) ٤٣٣(حرام

    پرهيز از بدخواهي براي ديگران. ٥

ها و اعمال ما پذيرفته شود، بايد در عين پرداختن به ديگر عوامل تاثيرگذار در اين امر، روابط اجتماعي  خواهيم عبادت اگر مي

توانند خدا را به خوبي عبادت آنند  افرادي آه در اجتماع، با مردم برخورد مناسبي ندارند، از آن رو نمي. ا نيز اصلاح آنيمخويش ر

غيبت آردن، تهمت . يابد ها با خداوند نيز تسّري مي و اين عارضه به رابطه آن. شوند ها سنگدل مي آه به تدريج نسبت به انسان

  . هاي ما نسبت به ديگران است د خواهيزدن، دسيسه چيني از جمله ب

  : فرمايد عليه السلام مي امام صادق

  ) ٤٣٤.(آند تر عمل مي غيبت، در محو دين، از مرض خوره در شكم انسان سريع

  : فرمايد صلي االله عليه وآله مي حضرت رسول

پذيرد؛ مگر آن آه آن شخص او را  ياش را نم آسي آه غيبت زن و مرد مسلماني را بكند، تا چهل روز خداوند نماز و روزه

  ) ٤٣٥.(ببخشد

  : فرمايد امام باقرعليه السلام نيز مي

  . آند ايمان را نابود مي) ٤٣٦(سوزاند، حسد همانطور آه آتش هيزم را مي

  : فرمايد عليه السلام مي چنين امام صادق هم

  ) ٤٣٧.(حسد، عُجْب و فخر فروشي آفت دين است

فخر ) ٤٣٩.(را دوست ندارد و ورود به بهشت بر ناسزاگو حرام است) ٤٣٨(وانيم، خداوند ناسزاگوييخ در روايات ديگر نيز مي



ها بدخواهي براي ديگران نهفته است و مانع از  هايي از رفتارهاي ناپسندند آه در آن فروشي، حسد، عُجْب، غيبت و فخر نمونه

  . شود ي رفتاري و عملي عبادت ميبرخورد صحيح انسان در روابط اجتماعي به عنوان پيش نيازها

  شناخت نسبت به نماز . ٦

به همين دليل، اگر نمازگزار از عبادت و هدف آن شناخت . هاي ايجادِ انس با نماز، افزايش شناخت و آگاهي است يكي ديگر از راه

آسب اين شناخت، مقدمه . وردآ گيرد و نمازش را با حضور و انسِ قلبي به جا مي آافي داشته باشد، در مدار عبادت قرار مي

آند و حرآتي آگاهانه و مستمر را در قلمرو عبادت  ورود به بسياري از اعمال ديگر است آه فرد را در ميسر عبادت ثابت قدم مي

به دنبال توانند يك عبادتِ عارفانه را  به تعبير ديگر، بدون شناخت و آگاهي، راه آار اي ديگر ايجادِ انس با نماز، نمي. زند رقم مي

  . داشته باشند

    سه رآن اصلي عبادت

  عابد 

آند، به شناخت خود نيازمند است؛ چون از رهگذر شناسايي نيازهاي دروني خويش است  انساني آه با معبود خود مناجات مي

در اين جهان فهمد آه  و مي) ٤٤٠(برد وقتي انسان به فقر ذاتي خود پي مي. آند آه ضرورت روي آوردن به خداوند را درك مي

آران وجود  اي با درياي بي گاه نماز را چون قطره يابد آه آفريده خداوند متعال است، آن بزرگ نقطه آوچكي بيش نيست و در مي

  . بيند در اتّصال مي

، به اين ) قيامتبرزخ و(تا عوالم بعد از اين دنيا) عالم زَر و بطن مادر(انسان در ارزيابي سير وجودي خود از عوالم قبل از اين دنيا 

يابد آه در  از اين رو، در مي. برد آه مدّت زمان زندگي او در اين دنيا، در مقايسه با زندگي جاويد او بسيار اندك است نكته پي مي

اي جز اتّصال با مبدأ وجود ندارد و عبادت پلي است آه او را از اين محدوديت به  گريز از اين محدوديتِ زماني و مكاني، چاره

هاي  اگر نمازگزار قبل از ورود به نماز تمام هستي را از جمله آره زمين، خورشيد، ماه و ديگر سياره. سازد ودانگي رهنمون ميجا

را به سرعت از نظر بگذراند و سپس جايگاه خودش را در اين مجموعه عظيم هستي به ياد ... ها و منظومه شمسي، آهكشان

شود؛  در چنين حالتي، عبادت شادي آفرين مي. شود آه به ارتباط با مبدأ هستي نياز دارد ميآورد، آن گاه اين نياز در او تشديد 

  . آند حس مي) جاودانگي(ترين ذره هستي با مبدأ آفريدگار عالم  زيرا در وراي آن پيوند خود را به عنوان آوچك

  معبود 

بايست عظمت خداوند را به خود، يادآوري آند آه در مقابل   ميآه عبادتي خالصانه و با ادبِ حضور به جاي آورد، نمازگزار براي اين

چون شريك نداشتن و  و صفات سلبي هم... در اين راستا، توجه به صفات ثبوتيه مانند علم، رحمت و. چه آسي ايستاده است

  . وجو آند انسِ با نماز جستدهد آه با عنايت به اين صفات، پاسخ نيازهاي خود را در  ظالم نبودن خداوند، نمازگزار را ياري مي

آنيم، از  ها معطوف مي گذاريم و هنگام برقراري ارتباط، توجّه خود را به آن وقتي، براي عزيزان و افراد مورد علاقه خود احترام مي

وذي آه ها در پيشگاه شخص با نف وقتي انسان. اين رو، بايد در پيشگاه خالق خود نيز با حضور قلبي دوچندان به نماز بايستيم

آنند، آيا حضرت حق سزاوار آن نيست آه به عنوان حاآم و  آند، احساس خضوع مي جلال و قدرت دنيايي او، چشم را خيره مي

عليهم  مالك حقيقي هستي خضوع و خشوع ما را برانگيزد؟ اگر با چنين تصوّري نماز را برپا آنيم، آن گاه به عبادت و نماز اهل بيت

  . ايم زند، نزديك شده در آن موج مي) ٤٤١(هيالسلام آه درك عظمت ال

    عبادت

به همين دليل، با . دهند، آگاه نيستند يا نگرش صحيحي در اين مورد ندارند بسياري از نمازگزاران ازماهيّت عبادتي آه انجام مي



  . شود  ميايستند، در عبادت حضور قلب ندارند و نمازشان در آداب ظاهري خلاصه آه رو به قبله مي وجود اين

و ) وضو، تيمم، غسل(ها و ذآرهاي نماز، فلسفه و حكمت نماز، معناي اعمال نماز، مقدّمات  آگاهي از ماهيت نماز، معاني عبارت

شود؛ زيرا در نتيجه افزايش  تعقيبات نماز اثر قابل توجهي در افزايش پيوند دروني نمازگزار با امر نماز و افزايش حضور قلب او مي

  . شود آه هر يك در جاي خود نياز به شرح مفصّلي دارد اس نياز، احساس حضور و درك عظمت حاصل ميآگاهي، احس

  علل رفتاري انس با نماز

    تكرار و تداوم عبادت. ١

با توجّه به تعريفي آه از انس و جايگاه انس در مراحل رفتاري ارايه شد، جايگاه تكرار، در ايجاد انس با نماز قابل چشم پوشي 

  . اي برسد آه با نماز خو بگيرد تواند به مرحله ست؛ زيرا بدون تكرار عمل، فرد نمازگزار نميني

گردد، در تكرار  چنين برنامه نظام مفيد رفتاري را موجب مي شود، هم چون تكرار يك عمل سبب تسلط بر آن آار و سهولت آن مي

  . شود آه همان انس با نماز است  بيشتر ميعبادت نيز تقيّد و ضمانت اجرايي دروني در نزد شخص نمازگزار

آه انسان بايد در همه حال خدا را عبادت آند، رهنمون اصلي تكرار  اين. اي تلقي شود از اين رو، تكرار عملِ عبادت نبايد امر بيهوده

مسير عبادت ثابت قدم توان گفت ايمان واقعي انسان را در  از اين رو، مي. سازد عبادت است و ثبات قدم مؤمن را جلوه گر مي

بايد دانست همان طور آه . آسي آه استمرار در عبادت را براي خود دشوار ببيند، به جوهره ايمان دست نيافته است. آند مي

لَي اَلْاِبْقاءُ عَ: "فرمايد عليه السلام مي رو امام صادق از اين. آند خشكاند، دوام بر اطاعت، دل را احيا مي استمرار گناه، قلب را مي

  ) ٤٤٢."(تر است آه خالص شود، از خود عمل سخت الْعَملِ حَتّي يَخْلُصَ اَشَدُّ مِنَ الْعَمل؛ باقي ماندن بر عمل تا اين

حضرت . عليهم السلام نيز نشانگر اين اصل مهم است آه عبادتِ پروردگار مشروط به زمان يا مكان خاصي ني ت سيره انبيا و ائمه

امام ) ٤٤٣.(آرد شد، نام و ياد خدا را در دل داشت و او را صدا مي ي در زماني آه به سوي آتش پرتاب ميعليه السلام حتّ ابراهيم

عليه السلام نيز در آخرين لحظات عمرش در حالي آه عزيزانش را از دست داده بود و تشنگي طاقت فرسايي او را آزار  حسين

ها به نماز  آرد و پيش از آن نيز در اوج درگيري ، با خداي خود مناجات ميآلود بر زمين افتاده بود داد، در همان حال آه خون مي

 صَلاتِهِمْ  الَّذينَ هُمْ عَلي. "در فرهنگ قرآن نيز آمال نماز در استمرار نماز به تعبير ديگري و محافظت نماز است) ٤٤٤.(ايستاده بود

  )". ٢٢: معارج(دائِمُونَ؛ آساني آه دايم در نمازند 

  ) ٤٤٥( و امنيت روانيبهداشت. ٢

همان گونه آه براي داشتن زندگي با نشاط، داشتن سلامت جسمي امري لازم و غير قابل انكار است، بهره مندي از سلامت 

هاي  در جامعه مدرنِ امروز، ناراحتي. هاي الهي است ترين نعمت امنيت رواني از بزرگ. رواني نيز يك ضرورت انكارناپذير است

اغراق نيست اگر . دي صعودي به خود گرفته است و آمتر انساني از فشارهاي رواني در امان مانده استروحي رواني رون

  ) ٤٤٦.(آند بگوييم امروز افزايش فشارهاي عاطفي و هيجاني، امنيت رواني بشر را تهديد مي

آنچه در بهداشت . گيرد  را در برميناپذير بهزيستي و رفاه اجتماعي است و تمام زواياي زندگي انساني امنيت رواني وجه جدايي

رواني بيش از هر چيز مورد نظر است، احترام به شخصيت و حيثيت انساني است و تا هنگامي آه شخصيت فرد در نظر گرفته 

  . نشود، سلامت فكري و تعادل رواني و بهبود روابط انساني معنا و مفهومي نخواهد داشت



بهداشت و امنيت رواني سبب : توان گفت در مجموع مي) ٤٤٧(اني ارايه شده است،با تعاريف مختلفي آه در مورد سلامت رو

هاي  هاي صحيح رواني و عاطفي با محيط خود سازگاري حاصل آرده و براي حل مشكلات خود از راه شودافراد با اتخاذ شيوه مي

 و بهداشت رواني تاثير انكارناپذيري بر نظام از اين رو، امنيت. هاي رفتاري به شدّت بكاهند مطلوب اقدام آنند و از ناهنجاري

نمايد آه در نظر اول  ها را دستخوش تغييرات قابل توجهي مي رفتاري افراد دارد آه در صورت تغيير و نوسان روال زندگي، انسان

  . غالباً پنهان است

يا " اعصابش خورد است"؛ يعني آسي آه عبادت و به ويژه نماز نيز به عنوان يك رفتار در نظام ديني تحت تأثير اين عامل است

طور آه در بسياري از  تواند با نماز انس بگيرد همان و از بهداشت و امنيت رواني برخوردار نيست، نمي" حال و حوصله ندارد"

ن نكته به همين جهت، در تشويق افراد به سوي نماز، نخست بايد در اي. دهد هاي ديگر قدرت و صلاحيت خود را از دست مي زمينه

ها براي تشويق چنين  در غير اين صورت، تمامي تلاش. انديشيد آه او تا چه ميزان از بهداشت و امنيت رواني برخوردار است

  . آند افرادي به نمازگزاردن با موانعي جدي برخورد مي

    نماز اولِ وقت. ٣

به عبارت ديگر، هر نمازي محدوده زماني معيني . شود گانه در وقت مشخصي از شبانه روز اقامه مي هر آدام از نمازهاي پنج

  . شود و اگر آسي نماز را در آن محدوده به جا نياورد، بعد بايد قضاي آن را به جا آورد دارد آه در آن حد فاصل نماز خوانده مي

 اولِ وقت سبب التزام بنابراين، برپايي نماز در) ٤٤٨.(زماني آه براي نماز در نظر گرفته شده است از نظر فضيلت يكسان نيست

اين نظم، در . ايستد شود آه نمازگزار طبق آن برنامه، پيوسته و منظم به نماز مي نمازگزار و ايجاد يك برنامه منظم نمازگزاري مي

. شود، در ايجاد انس با نماز موثر است طور آلي، نظمي آه در سايه نمازگزاري ايجاد مي ايجاد انس با نماز اثر زيادي دارد؛ به

  . يابد علاوه بر اين، چنين نظمي به ديگر موارد زندگي نيز تسرّي مي

تر گفتيم آه انس به نماز، يكي از مراحلِ عالي نمازگزاري است و محصول تداوم رفتاري است آه طي يك برنامه منظم به  پيش

انجامد، ضمانت اجرايي بيشتري  س با نماز مياي آه به ان شود برنامه تقيّد به نماز گزاردن در اولِ وقت، سبب مي. آيد اجرا در مي

  . پيدا آند

هاي گوناگون، نمازگزاران به نمازگزاري اولِ وقت تشويق  در روايات نيز، به نماز اولِ وقت بهاي زيادي داده شده است و با عبارت

زگزاردن در ابتداي وقت نماز بر آخرين برتري نما) ٤٥٠.(ها است و نماز اولِ وقت برترينِ عمل) ٤٤٩(اولِ وقت، بهترين وقت. اند شده

رسد، درهاي آسمان براي بالا رفتن اعمال باز  وقتي آه وقت نماز فرا مي) ٤٥١.(فرصت آن مثل برتري آخرت بر دنياست

) ٤٥٣.(دارد آسي آه بعد از عصر منتظر فرا رسيدن وقت نماز است، زاير خداست و خداوند زايرش را گرامي مي) ٤٥٢.(شود مي

  )٤٥٤.(ترسد آورد همواره مي رو شيطان از مؤمني آه نماز را در اول وقتش به جا مي ناز اي

     شخصيتي-الگوهاي رفتاري . ٤

هاي والاي انساني و  هاي فكري، ارزش در تحوّلِ تمدّن و فرهنگ بشري، تعليم و تربيت عامل مهمي براي انتقال اندوخته

  . شده است ها تلقي مي عامل شكوفايي در زيست روحي انسانهاي نيكو از نس ي به نسل ديگر بوده و  خصلت

بر همين اساس، تربيت ديني نيز غرايز و نيازهاي آدمي را در جهت هدايت الهي منطبق با فطرت، ارضا آرده و به تناسب جدي 

تربيت ديني با ايجاد از اين منظر، . هاي الهي در انسان و اجتماع شده است گرفتن آن در جوامع، سبب استواري دين و آموزه



  . يابد حياتي آه از دنيا به آخرت امتداد مي. آند زمينه براي رشد فكري و رواني انسان، او را براي حيات و زندگي اخروي آماده مي

ي الگو" اُسوه. "براي ايجاد تربيت ديني به عوامل زيادي از جمله اُسوه سازي و همانند سازي فرد با الگو و اُسوه دخالت دارند

هايي داشته  آه الگوي پيروي شونده چه ويژگي يابد و حسب اين اي است آه انسان در پيروي از آن، ماهيتي ديگر مي نمونه

  . باشد، سمت و سويش مشخص خواهد شد

همانند سازي، فرآيند رواني است آه فرد يك جنبه يا يك . "آند هاي برجسته الگو را دروني مي در روش الگو سازي فرد ويژگي

شخصيت به وسيله يك رديف همسان سازي تشكيل . دهد گيرد و خود را بر اساس الگو تغيير مي ويژگي از ديگري را به خود مي

  ) ٤٥٥."(شود گردد و متمايز مي مي

در تربيت ديني، تأثير انتخاب الگوها در ايجاد نگرش و رفتار مطلوب و سالم بسيار با اهميت قلمداد شده است و يكي از 

در اين چارچوب، قرآن و سنّت الگوهايي را معرفي . هاي تربيت اسلامي توجه دادن فرد به الگوهاي مطلوب و الهي است ويژگي

  . تواند به آمال روحي و فكري برسد شان مي آنند آه انسان در سايه همانند سازي با آنان و گوش فرادادن به تعاليم مي

  الگو پذيري در نماز 

ايد؟ نمازهايي آه آثار  ايد؟ آيا تا به حال نمازهاي پر از خشوع و خضوع را ديده انبيا، ائمه، علما و عرفا انديشيدهآيا تا به حال به نماز 

هاي  هاي نمازگزار جاري و زمزمه نمازهايي آه قطرات اشك را بر گونه. شود حضور قلب و خشوع در چهره نمازگزار ظاهر مي

  . آند نيايش او را طنين انداز مي

هايي از نمازِ صالحان، صديقان و عارفان موجب همانند سازي تدريجي  رسد در راستاي الگوپذيري در نماز، بيان حالت  ميبه نظر

البته . آند گيري يك انقلاب روحي نسبت به نماز فراهم مي اي از الگوها زمينه را براي شكل هاي ويژه شرح حالت. خواهد شد

ها توجه آنيم؛ زيرا پيوند عاطفي شرط اصلي و لازم   الگوها به ايجاد پيوند عاطفي با آننبايستي فراموش شود آه در انتخاب اين

اي استفاده  هاي محبوب هر جامعه در اين حالت، بهتر است از شخ يت. براي همانند سازي نمازگزار با الگوي مورد نظر است

  . آنيم

  خاطراتِ نماز . ٥

در بسياري از موارد افراد به علّت ذهنيّت . ها بسيار مؤثر است در بينش و برخورد آنذهنيت افراد نسبت به وقايع و حقايق زندگي 

  . آنند بدي آه دارند، با امور مثبت برخوردناپسندي دارند و بسياري از حقايق دل پسند زندگي را بد تفسير مي

براي مثال نماز يكي از . ن واقعه استيكي از عوامل ايجاد ذهنيت منفي از حقايق مثبت زندگي، وجودخاطرات ناخوشايند از آ

حقايق مثبت زندگي معنوي بشر است، اما ممكن است به علت برخورد نامناسب برخي نمازگزاران خاطره خوبي از نماز در ذهن 

آه در مثبت بودن نماز شكي  توان با ديد مثبت به نكات نوراني نماز نگريست و با آن در چنين حالتي نمي. نقش نبسته باشد

  . شود آه زيبايي نماز در دل و جان، جلوه آند يست، ولي وجود خاطرات بد مانع از آن مين

خاطرات مربوط به اولين . در اين ميان، برخورد غلط نزديكان به خصوص پدر و مادر، به طور مضاعف اثر سوء به دنبال خواهد داشت

هاي منفي  تواند ذهنيت شود، مي  به واسطه نماز ايجاد ميهايي آه نماز و حوداثي آه مربوط به حاشيه نماز است يا محروميت

در مقابل، اگر پس از هر نماز به آودك و نوجوان يا . آمدهاي رفتاري و رواني سويي بر جاي بگذارد نسبت به نماز ايجاد آند و پي

ها شكل خواهد گرفت آه  در ذهن آنبزرگترها محبّت آنيم و با برخوردهاي عاطفي و مناسب با او ارتباط برقرار آنيم، اين مفهوم 

  . همين امر در خوش بين آردن اطرافيان نسبت به نماز، بسيار مؤثّر خواهد بود. آورد نماز، محبت مي



  دلايل اجتماعي انس با نماز

    امام جماعت. ١

گون گرمي و رونق هاي گونا آنند، ائمه جماعتي هستند آه مسجد را از جنبه مصداق آامل آنان آه مساجد خدا را آباد مي

  . بخشند مي

شود فيض بزرگ نماز جماعت از دست  از بُعد عبادي، نبود امام جماعتي آه شايسته مؤمنان حاضر در مسجد باشد، موجب مي

  . رود؛ اگرچه فضيلت و پاداش حضور در خانه خدا باقي خواهد بود

ست مسجد را به آانون گرم مباحث علمي و ديني تبديل از نقطه نظر فرهنگي نيز تنها، عالِمي دين شناس و متعهد خواهد توان

  . آند

 سياسي، مسجد نيازمند مرآزيّتي است تا در سايه آگاهي از مباني ديني و برخورداري از هوش و انديشه -در بُعد اجتماعي 

  . سياسي، روشنگر افكار نمازگزاران باشد

و مردم دار است و نبودِ چنين امام جماعتي در مسجد، تمام ابعاد انجام چنين وظايفي نها در توان عالِمي پارسا و دين شناس 

دهد؛ زيرا امام جماعت، بيشترين تأثير را در حيات علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ديني يك  مسجد را تحت تأثير قرار مي

ل و اشتياق فراوان در مراسم روند وبا مي شود نمازگزاران به مسجد مي در بسياري از موارد مشاهده مي. آند مسجد ايفا مي

در اين ميان، تنها عامل روي . شوند؛ در حالي آه مسجد از نظر امكانات و معماري، در وضعيت مطلوبي قرار ندارد ديني حاضر مي

برخورداري امام جماعت از مراتب علمي، فضل و پارسايي و . آوردن مردم به مسجد شخصيت و برخورد خوب امام جماعت است

  . شود تا او بتواند نمازگزاران مسجد را از نظر فكري و معنوي پاسخگو باشد ردم داري باعث ميتقوا و م

پرهيز از خودمحوري، احترام به آرا و نظريات اهل مسجد و مشورت آردن با آنان در ارتباط با امور مسجد، تأثيري فراوان در 

  . دلگرمي مؤمنان نمازگزار و جذب افراد جديد به مسجد دارد

نشيني با ضعيفان و  ها و افكار گوناگون، هم رخوردهاي همراه با عطوفت و مهرباني و گشاده رويي، در نظر گرفتن سليقهب

  . محرومان، ساده زيستي و برخوردهاي معتدل، نقش مهمّي در جذب افراد مختلف به مسجد و نماز جماعت دارد

اي عاطفي و صميمي ميان امام و مأموم ايجاد شود و  شود رابطه محبوبيّت امام جماعت و رضايت نمازگزاران از او سبب مي

البته در اين ميان نمازگزاران نيز بايد از زحمات امام جماعت قدرداني آنند . نمازگزاران از سرِ شوق و رغبت در مسجد حاضر شوند

  . جا نداشته باشند و توقعات بي

  مسجد . ٢

آساني آه ) ٤٥٩.(و پناهگاه مسلمانان در حوادث است) ٤٥٨(برترين مكان زمين) ٤٥٧(بازار آخرت،) ٤٥٦(مسجد زيارتگاه موحدان،

بيهوده نيست آه ) ٤٦١.(شوند و در سايه عرشِ خدا ساآن مي) ٤٦٠(آنند به مسجد رفت و آمد دارند، به آساني از صراط عبور مي

ها انس  ها با آن و فرشته) ٤٦٣(دآن ها تسبيح مي زيرا زمين براي آن) ٤٦٢(بهشت پاداش مسجديان است؛: گويند مي

  ) ٤٦٤.(گيرند مي

  . شود و سبب اصلاح رفتار مي) ٤٦٥(گذشته از اين، رفت و آمد به مسجد، فوايد علمي، اخلاقي و تربيتي دارد

مسجد . شود با توجه به مسايلي آه مطرح شد، نقش معنوي و رفتاري مسجد در ايجاد انس با نماز بيش از پيش بر ما آشكار مي



. گردد نماز به صحنه اجتماع آشيده شود و از حالت فردي خارج گردد و نشاط و طراوت خاصّي را در نمازگزار ايجاد ك د سبب مي

  . اي دارد اين نشاط و طراوت در ايجاد ميل و رغبت انسان به تداوم نمازگزاري نقش عمده

و ايجاد انس با نماز دارد، ولي بناي مسجد در عين در اين ميان، حتّي معماري مسجد نيز نقش خاصي در جلب نمازگزاران 

صورت موجودات داراي روح بر روي ديوار ) ٤٦٩(و نقاشي آردن) ٤٦٨(طلاآاري) ٤٦٧.(بايست مستحكم باشد مي) ٤٦٦(سادگي

  . منعي ندارد) ٤٧٠(مسجد جايز نيست، ولي نوشتن آيات قرآن و احاديث

هاي زيبا و وجود امكانات خاص  م روشنايي مناسب، گستره فضاي سبز، فرشهاي زيبا مثل آاشي آاري، شبستان، سيست جلوه

داري، مكاني موقّت براي سكونت مسافران و تازه واردان  مثل وضو خانه، دستشويي، آتابخانه، مراآز فرهنگي، پارآينگ، آفش

  . به شهر، دفتر مسجد و صندوق قرض الحسنه در ايجاد انس با نماز موثر است

هاي  برگزاري جلسات پرسش و پاسخ، جلسه. س با نماز، نقش مسجد از لحاظ فرهنگي و آموزشي نيز مهم استدر ايجاد ان

هاي عكس و آتاب، مسابقات  هاي فرهنگي، برگزاري نمايشگاه وگوهاي علمي و فرهنگي، دعوت از شخصيت آموزشي، گفت

هاي آمك درسي، وجود آتابخانه و سالن  گزاري آلاسورزشي فرهنگي و ديني، اردوهاي زيارتي، تفريحي، فرهنگي و علمي، بر

توان به ياري چنين عواملي زمينه لازم براي ايجاد انس  داري و گسترش فرهنگ نماز مؤثر است و مي مطالعه در ايجاد روحيه دين

  . با نماز را فراهم آرد

 * * *  

خداوند در قرآن .  نمازگزاران بسيار مهم باشدهاي بهداشتي مسجد، در جلب رسد جنبه در آنار عوامل فرهنگي، به نظر مي

." يا بَني آدَمَ خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ آُلِّ مَسْجِدٍ؛ اي فرزندان آدم زينت خويش را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد: "فرمايد مي

در روايات بيان ) ٤٧١.(آند ه خدا امر ميعليه السلام و فرزندش را به پاآيزگي خان چنين خداوند، حضرت ابراهيم هم) ٣١: اعراف(

هاي عمليه نيز احكام خاصّي مربوط به احكام بهداشتي  در رساله) ٤٧٢.(شده آه جاروب آردن مسجد ثواب آزاد آردن برده را دارد

  ) ٤٧٣.(مسجد آمده است

در اين راستا خوش بو آردن . اي دارد بنابراين، رعايت نكات بهداشتي در مسجد در ايجاد انگيزه، براي جذب نمازگزاران نقش عمده

هاي گوناگون  توان گفت توجه به جنبه در مجموع، مي. هاي ديني بسيار مهم است فضاي مسجد در هنگام نماز و مراسم

از اين رو، شارع مقدس براي . آند در مسجد، نقش مؤثري در انس با نماز ايفا مي) ٤٧٦(و نظامي) ٤٧٥(سياسي) ٤٧٤(عبادي،

  .ت اهميت خاصي قايل است و مردم را بر ي حضور در مسجد تشويق آرده استنماز جماع

    نماز جماعت. ٣

و سايه ) ٤٨٠(استجابت دعا) ٤٧٩(دعاي خير فرشتگان،) ٤٧٨(نجات از نفاق،) ٤٧٧(نماز جماعت در بُعد فردي سبب آمرزش گناه،

ها، شناخت عدالت، علاقه به نمازگزار، معرفي  پيوند دلسبب ايجاد وحدت ميان مسلمانان، ) ٤٨٢(و در بُعد اجتماعي) ٤٨١(رحمت

اسلام در فضاي عمومي جامعه، رعب و وحشت دشمنان، آسب شخصيّت و هويّت، نجات از دام شيطان، آشنايي مؤمنان با 

  . باشد يكديگر و نظم و انضباط مي

و ورود به بهشت ) ٤٨٥(عبور از صراط) ٤٨٤(و آزادي از آتش دوزخ،) ٤٨٣(هاي قيامت نماز جماعت در قيامت سبب نجات از ترس

  ) ٤٨٧.(آند، توانايي شفاعت هشتاد هزار نفر را داراست آسي آه در نماز جماعت شرآت مي) ٤٨٦.(شود مي

شود، بسياري  با توجه به مطالبي آه در مورد تأثير مسجد و امام جماعت گفته شد، نقش نماز جماعت، در انس با نماز معلوم مي

  . آند، در نماز جماعت وجود ندارد تهديد مي" فُرادا"آه انس با نماز را در نماز از مواردي 



رسد؛ زيرا خارج شدن از خانه و  در نماز جماعت به حداقل مي) ٤٨٨(هاي نماز فُرادا است، نشاطي آه يكي از آسيب آسالت و بي

شود و عوارض ناشي از  ع در برنامه زندگي ميهاي اجتماعي و نوعي جنب و جوش و تنو حضور در اجتماع سبب افزايش فعاليت

اي منظّم و قابل  در سايه اين نشاط، انگيزه نمازگزار در تداوم مسير نمازگزاري بيشتر شده و با ايجاد برنامه. برد انزوا را از ميان مي

  . گيرد اجرا، با نماز انس مي

نماز جماعت در اول وقت و در اوقات ) ٤٨٩.(آند دا را تهديد ميهايي است آه نماز فُرا تأخير نماز، از اول وقت نيز يكي از آسيب

  . رسد بنابراين، آسيبي آه در نماز فُرادا، احتمال آن وجود دارد، در نمازجماعت به حداقل مي. شود فضيلت نماز برپا مي

آند تا  ي را در انسان ايجاد ميفضيلت و ثوابي آه خداوند براي نماز جماعت و رفتن به مسجد قرار داده است، اثر معنوي و روحان

حضور انسان در جمع مؤمنان نمازگزار و در خانه خدا، آثار معنوي زيادي را در پي خواهد . داري، بهتر حرآت آند در مسير دين

  . داشت

 جماعت، با آند، صحيح به جا نياوردن اعمال و ذآرهاي نماز است آه در نماز هايي آه نماز فردا را تهديد مي يكي ديگر از آسيب

  . شود هاي اين آسيب نيز تا حدود زيادي خنثي مي توجه به شرايط امام جماعت و پيروي نمازگزاران از او، زيان

اي واجب است؛ مثل آسي آه در ن از وسواس دارد و فقط در صورتي آه نماز را با جماعت  گذشته از اين، نماز جماعت بر عده

چنين اگر پدر و مادر به فرزند خود امر آند آه نماز را به جماعت بخواند، چون اطاعت پدر و  مه. ماند بخواند، از وسواس درامان مي

  ) ٤٩٠.(مادر بر فرزند واجب است، بنابر احتياط واجب بايد نماز را به جماعت بخواند

    هاي مثبت نمازگزاران تجربه. ٤

هر يك از اعضاي اين جامعه . آند ر جامعه زندگي ميانسان، موجودي است اجتماعي آه به دليل برآورده شدن نيازهايش، د

به عبارت . ها در شخصيت تلقي ديگران تأثير دارد داراي رفتار خاصي هستند و چون با يكديگر ارتباط دارند، نحوه رفتار هر يك از آن

ن، شخصيت مورد نظر را شود، بازتابي در نزد ديگران دارد آه بر اساس آ ديگر، هر رفتاري آه در جامعه انساني انجام مي

البته ممكن است قضاوت ديگران در مورد آن رفتار صحيح نباشد، ولي به هر حال اين تأثير متقابل وجود دارد و از . شناسند مي

نكته ديگر آن است آه رفتار همه افراد جامعه در يك حد اثر گزار . توان دوري آرد بازتاب رفتار شخصي در جامعه انساني نمي

تار خواص جامعه و يا نمايندگان يك گروه يا آساني آه براي افكار عمومي شناخته شده هستند و جايگاه خاصي دارند، نيست، رف

  . بر جامعه اثر بيشتري دارد

اگر نمازگزاران حقوق . رفتار و اعمال نمازگزاران در جذب يا دفع ديگر افراد جامعه بسيار مؤثر است: توان گفت با اين مقدّمه مي

عي را رعايت نكنند و با خود محوري حقوق ديگران را زيرپا بگذارند؛ براي ديگران احترام نگذارند؛ با ديگران به خوبي رفتار اجتما

هاي ظاهري دين را رعايت  بند نباشند، براي خود احترام آاذبي قايل شوند، مظاهر و جنبه نكنند؛ در عمل به اصول ديني پاي

ها را مرتجع و آوته نظر  سياسي داشته باشند، دين را به شكلي تفسير آنند آه ديگران آنهاي افراطي و غلط  نكنند، بينش

هاي  پذير نباشند و تعصب باطل داشته باشند، به مال اندوزي بپردازند و به فقرا و نيازمندان آمك نكنند، جلوه بخوانند، انعطاف

توان انتظار  دين فرض آنند، در اين صورت ديگر نمي  را بيتمدن و پيشرفت مادي را مخالف دين بدانند و به جز خودشان همه

رسند آه اگر آثار نماز در افعال نمازگزاران،  ها از اين گونه رفتارها به اين نتيجه مي داشت ديگران به نماز تمايل پيدا آنند؛ زيرا آن

هر چند برداشت غلط است، ولي افكار عمومي توان از نمازگزاران انتظار داشت؟  چنين باشد، در آن صورت چه تأثير مثبتي را مي

شايد به همين دليل است آه قرآن مجيد با . توانند بين دين و ديندار فرق بگذارند آنند نمي در چنين مواردي، اين گونه برداشت مي

آند و  رخورد ميآنند، آن گونه با شدّت ب نمازگزاراني آه با رفتارهاي ناشايست و غير انساني خود ساحت بندگي را آلوده مي



داران به نمايش  گويد با آنچه برخي از دين چه دين مي زيرا مرزبندي آن) ٤٩١(آند؛ تعبير مي" صَلاتِهِمْ ساهُونَ"ها را به  صلوة آن

  ) ٤٩٢.(گذارد، ضرورتي حياتي دارد مي

نمازگزاران با " ا اعمالتان راهنماي مردم باشيد؛ ب)٤٩٣(آُونوا دُعاة النَّاسِ بِغَيرِ اَلْسِنَتِكُم: "خوانيم رو در روايات مي از اين

  . ها را به سمت نماز سوق دهند توانند ديگران را به نماز دعوت آنند و آن برخوردهاي صحيح خود مي

 ها مراحل و تفاوت:بخش سوم

  مراحل نمازگزاري تا انس با نماز 

بايست تربيت  دست يابي به فضايل اخلاقي و آمال ميرشد اخلاقي و عرفاني به نوعي تربيت روحي نياز دارد و هر فرد براي 

در غير اين صورت، بدون توجه به اين مراحل و بدون . گردد تا پس از گذراندن مراحل مختلف، رشد معنوي خود را محقق آند

 و به همين دليل، عرفا. هاي آافي در چگونگي سير و سلوك، رسيدن به مراحل رفيع اخلاقي و روحي ممكن نيست آگاهي

  . اند علماي اخلاق نيز همواره به آمك استاد و رهنمودهاي او به مراحل بالاي اخلاقي رسيده

باب عبادات مطلقاً ثناي معبود است، : "اهل معرفت گويند. ترين نمادهاي عرفاني و اخلاقي است ترين و عالي نماز يكي از مهم

" مي از اسما؛ مگر نماز آه ثناي حق است به جميع اسماء و صفاتها ثناي حق است، به نعتي از نعوت و اس منتها هر يك از آن

پس براي رسيدن به مراحل عالي نمازگزاري آن هم به طور پايدار و آگاهانه، گذراندن مراحل مقدّماتي ضروري است؛ مراحلي آه 

گيرد آه با توجه  ل، با نماز انس مينمازگزار با گذراندن اين مراح. ها جز در سايه تربيت و رهنمود استاد ممكن نيست طي آردن آن

  . پردازيم به اهميّت و ضرورت انس با نماز، در اين فصل به بيان اين مراحل مي

ميلي به نماز  بعد از برطرف شدن عوامل بي. خوانند برخي از افراد به طور مقطعي و برخي به صورت دايمي نماز مي

براي رفع . بحث ما در مورد آساني است آه در مرحله نمازگزاري قرار دارند. شود ، فرد وارد مرحله نمازگزاري مي)نمازگريزي(

مانند  بسياري از نمازگزاران در همان مراحل اوليه باقي مي. ميلي به نماز بسيار مفيد است نماز گريزي، برطرف آردن عوامل بي

اي نماز، هيچ گونه انس قلبي با اين آار خود ندارند و خوانند، ولي از ابتدا تا انته ها هر چند نماز مي آن. آنند و به آندي رشد مي

برخي از افراد از اين مرحله گذر آرده و بخشي از نماز خود را با رعايت آداب ظاهري و . دهند عملي بدون شناخت انجام مي

  . توانند به اين حالت خود استمرار بخشند آوردند، ولي در طول نماز نمي باطني به جا مي

با اين حال، آساني آه هر از چند گاهي انس با نماز را . تر است  مرحله انس با نماز مشكل و استقرار در آن مشكلرسيدن به اين

آنند آه وجه  رسند و نمازي را برپا مي آنند، با ادامه اين فراز و نشيب به تدريج به مرحله انس فراگير و يكپارچه مي تجربه مي

شويد، با اختيار منصرف  اي آه متوجّه مي در لحظه: گويند هاي خود مي  عرفا در توصيهرو از اين. ناپذير آن انس است جدايي

  . اگر يك دقيقه خود را در ياد خدا ديديد با اختيار از اين حالت خارج نشويد و به انصراف و غفلت غير اختياري اهميّت ندهيد. نشويد

اين مرحله نيز داراي مراتب و . د يعني انس آامل با نماز ارتقا دادتوان انس مقطعي را به مرحله بع پس با استمرار و تمرين مي

 انس اجمالي و انس تفصيلي؛ :درجات مختلفي است، اما در مجموع انس با نماز، بر دو گونه است 

 

  



    انس اجمالي) الف

  : آند رحمهم االله در آتاب چهل حديث اين مرحله را چنين بيان مي امام خميني

داند  آند، گرچه خود نمي  در عين اشتغال به عبادت، انسان به طريق اجمال، ملتفت باشد آه ثناي معبود ميو آن چنان است آه

  ) ٤٩٤.(خواند آند و چه اسمي از اسماء حق را مي آه چه ثنايي مي

  : آند ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي اين مرحله را چنين بيان مي

آه نمازگزار توجه پيدا آند آه در حضور خدا ايستاده است و همين احساس  ل اينگاهي قلب متوجه وجهي از وجوه نماز است، مث

  ) ٤٩٥.(دارد حضور در برابر ذاتِ ذوالجلال او را از حضور نزد هر فعل و قولي از افعال نماز باز مي

داند آه در  همين قدر ميآند؛ يعني نمازگزار  بنابراين، اين مرحله، نوعي حضور و انس قلبي اجمالي براي نمازگزار ايجاد مي

اي را در مدح آسي  مثل آودآي آه قصيده. آند، ولي از معاني و اسرار ثنا آگاه نيست محضر خداوند است و ثناي او مي

با اين حال، همين علم اجمالي به حضور، او . آند داند آه آسي را مدح و ثنا مي خواند و از معاني الفاظ آگاه نيست، ولي مي مي

  . البته رسيدن به اين مرحله نيز به ايمان قوي و تمرين و رياض در مراحل پيشين نياز دارد. دهد  انس با نماز قرار ميرا در مسير

    انس تفصيلي) ب

پس از اين آه فرد اين موضوع را دريافت آه نماز ثناي معبود است و بر مرحله انس اجمالي مداومت آرد، به مرحله نهايي، يعني 

داند آه چگونه حضرت حق را توصيف آند و  شود و مي گذارد؛ يعني قلب عابد، در تماميّت عبادت حاضر مي يانس تفصيلي پا م

رسد آه  مي" عشق"ترين مرحله عبادت يعني  ها انسان به عالي اين مرحله نيز مراتبي دارد آه با طي آن. چگونه مناجات آند

  . آند ي و آن جهاني عبادت آگاه مياي فراتر از انس است و انسان را از معناي حقيق مرحله

    توجه به معناي الفاظ در قرائت. ١

آنند تا حروف را به درستي تلفّظ  ها و ذآرهاي نماز هستند و دقت مي برخي از نمازگزاران در تمام نماز در فكر اداي صحيح واژه

رو نمازي  از اين. وم حقيقي عبادت دست يافتتوان به باطن و مفه هر چند الفاظ، ظاهر نماز است، ولي از همين ظاهر مي. شود

ها و  آه از لحاظ ظاهر صحيح نباشد و الفاظ آن به درستي قرائت نشود، محلّ اشكال است و شخص نمازگزار اگر نتواند واژه

  . ها بكوشد هاي نماز را صحيح تلفظ آند بايد در جهت فراگيري آن عبارت

بسياري از . ت، ولي گذر آردن از آن مشكل و احتمال توقف در اين مرحله زياد استاين مرحله هر چند از مراحل انس تفصيلي اس

آنند عبادت جز  آنند و گمان مي شوند و معاني و حقايق نماز را در همين معاني خلاصه مي نمازگزاران به همين مرحله قانع مي

  . اين صورت، حقيقتي ديگر ندارد

  تصحيح صورت افعال نماز . ٢

شود؛ زيرا  انس تفصيلي به نماز سبب تصحيح افعال و اعمال نماز نيز مي. هاي ظاهري نماز، افعال نماز است جنبهيكي ديگر از 

در انس تفصيلي ذآرهاي نماز به درستي بايد تلفظ شود و نمازگزار در هنگام تلفظ به معاني آن توجه داشته باشد و هم حرآات 

  . و افعال نماز را به درستي انجام دهد

 اين دو مرحله اين است آه فرد در هر لحظه از نماز، ذهنش متوجه همان مرحله بوده و افعال و اذآار نماز را با حضور قلب حاصل

  . انجام دهد

    درك حقيقت عبادت. ٣



رسيدن به اين مرحله، روند . رسد ترين مرحله انس با نماز است آه به واسطه آن انس تفصيلي به حد آمال مي اين مرحله مهم

در واقع، غرض اصلي از طي مراحل . دهد دهد و پرستش آگاهانه و مداوم را شكل مي نمازگزاري را در مسيري واقعي قرار مي

  . هاي ظاهري، رسيدن به اين مرحله است قبلي و توجه به جنبه

    درك حقيقت عبادت با برهان عقلي

همند، براي مثال به آمك برهان عقلي، آيفيت رجوع تمامي ف هاي عقلي مي گروهي حقيقت عبادت و ذآرهاي آن را از راه برهان

. يابند شوند، يا حقيقت صراط مستقيم يا حقيقت معاني سوره توحيد را درمي ها به حضرت حق را متوجه مي حمدها و ستايش

ي در حد ادراك قلبي آند، ول شود و عبادتي واقعي و مداوم را ايجاد مي اين روش، در نزد اين گروه، سبب ايجاد انس تفصيلي مي

  . نيست

    درك حقيقت عبادت با ادراك قلبي

آنند، ولي در ادامه با قلم عقل آن را به لوح قلب  هرچند گروهي حقيقت عبادت و ذآرهاي آن را نخست از راه عقلي درك مي

ل پيشين است؛ زيرا وقتي نمازگزار تر از مراح اين مرحله از انس بسيار عميق. آنند آشانند و آن را به يك باور دروني تبديل مي مي

آند، ولي در مرحله  آند و هنوز به مرتبه ايمان قلبي نرسيده است، دل او با عقلش همراهي نمي با عقل، حقايقي را درك مي

 مرحله لازمه رسيدن به اين. بيند ادراك قلبي، نمازگزار نه تنها با انديشه خود، بلكه با تمامي وجود، خود را در محضر خداوند مي

  . دريافتهاي علمي و عملي و تقواي آامل عملي و قلبي است

آند آه در پي آن، انس عملي نيز ايجاد  به اين ترتيب، فرد با نماز انس قلبي پيدا مي. اين مرحله، آخرين مرحله انس با نماز است

هاي برگزيده و  نها نصيب انسانالبته بعد از مرحله انس، مرحله عشق است آه مقامي بسيار رفيع است و چون ت. شود مي

آنيم آه مرحله عشق، مرحله آشف و شهود  پردازيم و تنها به ذآر اين نكته بسنده مي شود، در اينجا بدان نمي اولياي خدا مي

در اين طايفه، حضور قلب . بيند است و نمازگزارِ عاشق، حقايق را با چشم ملكوتي و بصيرت الهي به صورت حضوري و عيني مي

هاست و مشاهده اسراري است آه گفتار عبادت نيز  عبادت، به معناي مشاهده تمام حقايقي است آه ظاهر عبادت آاشف آندر 

  . مؤيّد آن است

  هاي نمازگزاري و انس با نماز تفاوت

    هاي انس ويژگي

يل شناخت آافي از عمل مورد اي از رفتار است آه از تداوم و شناخت و انگيزه بيشتري برخوردار است و فرد به دل انس مرحله

بخشد تا  دهد و آن را استمرار مي به همين دليل، عمل را به درستي انجام مي. آند اي دو چندان براي انجام آن پيدا مي نظر، انگيزه

  . تأثير واقعي آن نمايان شود

مازگزاري پا گذاشته و با تداوم در آن، به هايي دارد و فرد پس از شناخت و ايجاد انگيزه به مرحله ن انس با نماز نيز، چنين ويژگي

هايي ندارد و چنين نمازهايي، بدون انگيزه و شناخت بر  ي بد، ولي نمازگزاري بدون انس چنين ويژگي آثار واقعي نماز دست مي

 . ندشو يابد و در حدّ نمازهاي مقطعي و فصلي خلاصه مي به همين دليل، ادامه نمي. شوند و اثري دروني ندارند پا مي

 

  



    عوامل انس

آسي آه با نماز انس . آند هاي نمازگزاري صوري با انس با نماز را بيان مي نيم نگاهي به عوامل انس با نماز، بسياري از تفاوت

برد و در اين راه تداوم  چنين فردي از نماز لذت مي. آند و در نماز حضور قلب دارد دارد، نمازش را همراه خضوع و خشوع اقامه مي

در مقابل، طبيعي است نمازي آه در افعال ظاهري خلاصه شده، بدون توجه به معاني باطني نماز و بدون خشوع و خضوع . اردد

از روح بندگي . تواند ارتباط انسان با خداي يگانه را تصور آند و لذّت آن را بچشد در چنين نمازي فرد نمي. و حضور قلب برپا شود

ها خبري نيست؛ زيرا آسي آه با نماز انس گرفته، اهل نيايش است،  است، در اين گونه نمازگزارينيز آه در انس با نماز حاآم 

شناسي به نماز بنگرند و از  توانند از منظر زيبايي آورند، مرام نيايش ندارند و نمي ها آه فقط آداب ظاهري نماز را به جا مي ولي آن

اي شناختي و عملي، در مورد آسي آه با نماز انس دارد محقق شده است و پيش نيازه: توان گفت در مقابل، مي. آن لذت برند

  .او از امنيت رواني لازم برخوردار است؛ هر چند تداومِ در نمازگزاري، عامل بسيار مهمّي در استمرار امنيت رواني اوست

 آثار انس با نماز :بخش چهارم

ن نمازي، در مقايسه با نمازي آه تنها انجام آداب ظاهري باشد، خيره در بخش اهميّت و ضرورتِ انس با نماز گفتيم آه آثار چني

به عبارت ديگر، نمازگزاري آه از مرحله ابتدايي و ظاهري نماز عبور آند و به مرحله انس با نماز برسد، چنين آثاري را . آننده است

شود آه چرا برخي آه روبه قبله  ، پاسخ داده مياز اين منظر، اين پرسش. برد بيند و از نماز و نيايش با حضرت حق لّذت مي مي

به راستي تفاوت اين گونه نمازگزاران ! خوانند، نمازشان از چنين آثاري برخوردار نيست گيرند، و با قرائت صحيح نماز مي وضو مي

  خوانند، چيست؟  ها آه نماز نمي با آن

خداوند نيست و اثري بر تكامل روح انسان ندارد، تنها احساس چون نماز بدون انس وحضور قلبي در برگيرنده نيايش و مناجات با

خوانند، ولي در  آه از نماز مي خوانند، با آن روح مي آساني آه نماز بي. دهد و اثر ديگر ندارد رفع تكليف به نمازگزار دست مي

 آثار مترتّب بر نماز با انس و حضور قلب .شوند شوند و از آثار و برآات نمازِ باانس، برخوردار نمي جرگه عابدان ع شق قلمداد نمي

  : اند از عبارت

   آثار فردي

    آثار اخلاقي) الف

تواند از مرز غرايز عبور آند و خود را به مقام والا و پر ارج انسانيت  انسان در نظام تربيتي اسلام، بر اساس پرورش صحيح مي

بر سر بگذارد، ولي عروج بدان مقام پر ارج، نهفته در آمالي است آه با زدودن غبار را " لَقَدْ آَرَّمْنا بَني آدَمَ"برساند و تاج پرافتخار 

بر )٤٩٦.(آيد و اين در حقيقت جز تَخَلُّق به اخلاق اللَّه چيز ديگري نيست از لوح دل و تجلّي انوار در آانون پرفروغ سرّ حاصل مي

 شرايع و اديان الهي نيز سرلوحه دعوت همه انبياء الهي بوده همين اساس اخلاق، منزلتي بزرگ و جايگاهي بلند است و در تمام

مندي به نيكي و فضيلت و ديگر امور  و همواره پيروان خود را پس از دعوتِ به يكتا پرستي، به پاآيزگي نفس، اصلاح درون، علاقه

  . اند داده نيك و سودمند سوق مي

عليهم السلام بيان شده است آه يكي  اههايي در قرآن و احاديث ائمهبراي رسيدن به فضايل اخلاقي و دوري از رذايل نفساني ر

نماز در تربيت اخلاقي و شكوفايي و ايجاد فضايل اخلاقي در انسان تأثير به سزايي دارد آه در ذيل به . است" نماز"ها  از آن



  . آنيم ها اشاره مي برخي از آن

    تكامل و خودسازي. ١

بايست با مديريت زمان، حرآتي هدفدار و رو به  مند در حال حرآت هستند و به همين دليل مي اي زمان ها به گونه همه انسان

ها براي  رو انسان از اين. پيشرفت را در نظر بگيرد تا سرمايه عمرشان را در اين سفر سرنوشت ساز به بهايي ارزان از دست ندهد

ترين عامل تزآيه و خودسازي است آه انسان را به  در اين راه نماز بزرگارضاي اميال نامحدود خود، به تعالي روح خود نياز دارند و 

اي محكم در مقابل تهاجمات ويرانگر شيطان  آه قلعه) ٤٩٧(دارد ها باز مي رساند؛ زيرا انسان را از بدي آمال حقيقي مي

آورد آه  صبر و تواضع را پديد مياز اين گذشته، نماز برخي فضايل مانند اخلاص، ) ٤٩٩(شود و سبب محو گناهان مي) ٤٩٨(است

  . تقوا را در انسان به دنبال دارد آه سر منشأ فضايل و آمالات است

    اخلاص. ٢

قصد قربت انگيزه اصلي عبادت است و ) ٥٠١.(و حقيقت بندگي است و ارزش عبادت به اخلاص است) ٥٠٠(اخلاص اساس عبادت

  : فرمايد حضرت زهراعليها السلام مي. تعبادت خالصانه يكي از صفات ويژه بندگان خاص خداس

نمازِ مطلوب، نمازي است آه براي رضاي . و نمازگزار از نماز رياآارانه و بدون اخلاص نهي شده است) ٥٠٣(روح نماز اخلاص است

ريا با حقيقت و چون . اي از آلودگي شرك و ريا باشد، به همان نسبت از مقام قرب دور خواهد شد خدا برپا شود و اگر در نماز درجه

نماز براي نيايش و مناجات با قدرت برتر هستي است و چون بدون اخلاص برپا شود، گفت و گوي . واقعيّت نماز سازگار نيست

امام باقرعليه السلام . به اين ترتيب، نمازگزار بايد هر روز با برپايي نماز، اخلاص را تمرين آند. آند معنا جلوه مي نمازگزار با خدا بي

  ) ٥٠٤."(الصلوة بَيتُ الْاِخْلاصِ؛ نماز خانه اخلاص است: "فرمايد مي

    تواضع. ٣

يكي از اسرارنماز اين است آه خود بيني و تكبّر را . شود تواضع يكي از فضايل اخلاقي است آه در پرتو نماز در انسان ايجاد مي

 ٣٤ زيرا نمازگزار در هر شبانه روز طي هفده رآعت نماز، آموزد، شكند و درس فروتني در برابر خداوند را به انسان مي در هم مي

بيند و بدين سان  چون پر آاهي در ميان فضاي لايتناهي مي نمازگزار در سجده، خود را هم. سايد بار پيشاني تواضع بر خاك مي

  : فرمايد زهراعليها السلام ميحضرت . آند خود را بنده آوچك و ناچيز خدا دانسته و هر گونه خودخواهي و غرور را از خود دور مي

  ) ٥٠٥(فَجَعَلَ اللَّهُ الْاِيمانَ تَطْهيراً لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلوةَ تَنْزيهاً لَكُم عَنِ الْكِبْر

  . خداوند ايمان را وسيله پاآسازي شما از آلودگي شرك و نماز را براي دوري و پاك نمودن شما از تكبّر قرار داد

تكبيرة الاحرام، دعا و خواهش . آند ها تواضع را در انسان ايجاد مي  نماز بيانگر تواضع است و توجّه عميق به آناعمال و ذآرهاي

سجده و رآوع و ايستادن . آنند از خداوند و سوره حمد از جمله ذآرهاي نماز هستند آه آبر و خود بزرگ بيني را از انسان دور مي

  . د مرور هر روزه درس تواضع استبا رعايت ادب و وقار در مقابل خداون

و دعاهايي آه در نماز و ) ٥٠٦(مستحبات نماز مثل تحت الحنك به گردن آويختن براي روحانيون گذاشتن بيني بر روي خاك، خشوع

  . تعقيبات آمده، از اشكال ديگر تواضع است

  صبر . ٤

ها به قدرت و ايمان زيادي احتياج  ل برخي از آنشود آه تحم ها مي انسان در مسير زندگي خود دچار برخي مشكلات و سختي

به طوري آه . ها يكي از فضايل اخلاقي است ه در اسلام ارج فراواني به آن نهاده شده است ها و صبر بر آن تحمل سختي. دارد

  ) ٥٠٧.(در روايات صبر نسبت به ايمان همانند سر نسبت به بدن توصيف شده است

. بخشد اي در انسان ايجاد خواهد آرد آه او را در رويارويي با مشكلات نيرو مي ي معنوي تجديد شوندهياد خدا، نيايش و نماز، نيرو



نماز بهترين وسيله استعانت و ) ٥٠٨."(شود اَلذِّآرُ يَشْرَحُ الصَّدرَ؛ ياد خدا سبب شرح صدر مي: "فرمايد عليه السلام مي امام علي

شد، از نماز استعانت  رو مي صلي االله عليه وآله هرگاه با دشواري روبه رمپيامبر اآ. آمك خواهي از پيشگاه الهي است

هاي دنيا رو به رو  هنگامي آه با غمي از غم: فرمايد عليه السلام مي امام صادق) ٥٠٩"(اذا حَزَبَه امرٌ فزع الي الصلوة: "جست مي

عليه السلام در حديث ديگري  امام صادق) ٥١٠(د،شديد، وضو بگيريد و به مسجد رفته نماز بخوانيد و در حال نماز دعا آني

برد و ناراحتي  آرد، به نماز پناه مي شد و حضرت را ناراحت مي آمدي مي عليه السلام پيش هرگاه براي اميرالمؤمنين: "فرمايد مي

  ) ٥١١.(آرد خود را به آن جبران مي

و به اين ) ٥١٥.(گردد و رفع مشكلات و ناراحتي مي) ٥١٤(دفع بلا) ٥١٣(برطرف شدن حوايج،) ٥١٢(نماز موجب وسعتِ رزق،

اي  شود نمازگزار خود را به گونه از طرف ديگر، نماز با افزايش ايمان سبب مي. دهد ترتيب، انسان را در تحمّل مشكلات ياري مي

آند و به آرامش  ت را تحمل ميدر نتيجه، با تغيير بينش، مشكلا. ابدي به جهان مادّي متعلّق نداند و با ديد ديگري وقايع را بنگرد

  . يابد رواني دست مي

  : گويد نورمن وينسنت گريسي مي. اند ها اعتراف آرده انديشمندان غربي نيز به نقش دعا در مبارزه با دشواري

شده هاي زندگي روزانه و به دست آوردن آرامش روحي، شناخته  ترين نيرويي است آه براي مبارزه با دشواري دعا و نماز بزرگ

  ) ٥١٦.(است

  : گويد گاندي رهبر بزرگ مردم هند مي

  ) ٥١٧.(ها بود آه ديوانه شده بودم آردم، به طور حتم سال اگر نماز نبود و با خدا ارتباط پيدا نمي

    آثار تربيتي) ب

در مورد . گويند يفراهم آوردن زمينه براي پرورش استعدادهاي دروني و به ظهور و فعليت رساندن امكانات بالقوه را تربيت م

انسان نيز فراهم آوردن شرايط براي شكوفايي همه استعدادهاي دروني در جهت رسيدن به هدف مطلوب و برنامه ريزي شده، 

  . شود تربيت ناميده مي

نسان نماز در اين راستا سبب شكوفايي است دادهاي بالقوه ا. اند ها به دنبال سعادت هستند و داراي دو بُعد وجودي همه انسان

و نشاط ) ٥١٩(خودآگاهي) ٥١٨(آشد، زيرا نماز سبب خود شكوفايي، اي از انسان به تصوير مي شود و شخصيت برجسته مي

  . شود مي) ٥٢٠(عقلاني

    ثبات شخصيت. ١

اي از صفات، رفتارها، افكار و تمايلات عاطفي و هيجاني  از بُعد روانشناسي و روان پزشكي، شخصيت در برگيرنده مجموعه

مثل مسايل (آند و صرف نظر از عوامل دروني و جسمي تأثير گذار بر روي شخصيت  آه فرد را از ديگران متمايز مي. باشد يم

اي را در شكل دادن  و عوامل بيروني و محيطي، نقش عمده...) ژنتيكي، هورموني و شيميايي، وضعيت ظاهري و فيزيكي بدن و

توان رسيدن به اثبات شخصيت و برخورداي از  ين عوامل بر تشكيل شخصيت ميباتوجه به نقش ا. آند به شخصيت، ايفا مي

هاي بشري دانست؛ زيرا وجود ناهنجاري در هر آدام از عوامل شكل  ترين خواسته آرامش و پايداري شخصيتي را يكي از مطلوب

ماني متعددي براي درمان اين هاي در آه روش ثباتي شخصيت گردد؛ و با اين تواند سبب اختلالي يا بي دهنده شخصيت مي

هاي عميق  تواند ايفاگر نقش بسيار مهمي در پيشگيري و درمان اين گونه اختلال شود، ولي نماز مي بيماران به آار گرفته مي

  . شخصيّتي ايفا آند

 برجسته هاي يك دين و پيروي از يك مذهب و پيمودن راهي آه صراط مستقيم باشد، ويژگي مهم و تسليم در مقابل آموزه



هاي مشخص در نمازهاي خود پيوسته يك عقيده واحد و يك  نمازگزار ضمن تكرار يك مجموعه از ذآرها و واژه. نمازگزاران است

به اين ترتيب، گويي يك شخصيت ثابت و يك روش و منش معين و هميشگي . آند خط مشي مشخص را در زندگي خود دنبال مي

  . پردازد  تكرار نماز، اصول اساسي خود را يادآوري آرده و پيوسته به تثبيت شخصيت خود ميگزيند و در روند را براي خود بر مي

  : گويد روانكاو معروف، هانري لنگ چنين مي

ام آسي آه با دين سرو آار  هاي رواني بر روي افراد، به اين موضوع پي برده در نتيجه تحقيقاتِ طولاني خود در اجراي آزمايش

تواند چنين شخصيتي  دين، نمي آند آه هيچ گاه يك نفر بي چنان شخصيتي نيرومند پيدا مي بادت بپردازد، آنداشته باشد و به ع

  ) ٥٢١.(به دست آورد

  نظم و انضباط . ٢

هايي وجود دارد آه فرد را منّظم و منضبط  در بطن نماز مفاهيم و آموزه. يكي ديگر از آثار تربيتي نماز، نظم و انضباط است

بايست در زماني خاص و مكاني مشخص، رو به قبله بايستد و با لباسي تميز و پاآيزه  يرا نمازگزار براي برپايي نماز ميآند؛ ز مي

  . مشغول نماز شود

گردد نمازگزار، فردي منظم و منضبط شود؛ زيرا نظم نهفته در اين عملِ عبادي  به عبارت ديگر، تكرار اين اعمال در ه روز سبب مي

  . دهد آه چگونه در ديگر امور زندگي منظّم و مرتّب باشد  ميبه انسان ياد

    احساس قدرت و عزّت. ٣

دهد در  وجه به نمازگزار اجازه نمي انگيزد، ولي به هيچ آه احساس تواضع و فروتني را در انسان نسبت به خداوند بر مي نماز با آن

گرداند و از اين جهت در  ا به قدرت فناناپذير الهي متصل ميخود احساس ذلت يا فرومايگي داشته باشد؛ زيرا نماز، انسان ر

و در پرتو ) ٥٢٢(شود رو، مومن هر آجا احساس تنگنا آند، به نماز متوسل مي از اين. انگيزد انسان، احساس قدرت و عزّت را بر مي

  . گشايد هاي آار خود را مي آن گره

  اِلهي آَفي بي فَخْراً اَنْ اَآونَ لَكْ عبداً و آفي بي: "گويد ي متعال چنين ميعليه السلام در مناجات خود با خدا اميرالمؤمنين علي

  ) ٥٢٣".(عِزّاً اَنْ تكونَ لي ربّاً؛ خدايا اين افتخار مرا بس، آه بنده تو باشم و اين عزّت مرا آافي است آه تو پروردگار من باشي

  . قي بر اين پيوند با برآت و افتخار آفرين استنماز سندي است بر بندگي بنده و ربوبيّت خداوند و شاهد صد

  ادبِ برخاسته از نماز . ٤

هاي مؤدّب در جامعه، نشانگر تأثير ادب در تعريف جايگاه اجتماعي انسان است؛ زيرا زندگي اجتماعي بشر  موقعيت ويژه انسان

آميز و در زماني طولاني در آنار  ر مسالمتتوانند به طو ها نمي ها انسان مستلزم رعايت برخي اصول و آداب است آه بدون آن

براي بررسي اثر نماز در رشد و تعالي ادبِ . رو ادب در تعامُلات روزمره انساني بيسار موثر است از اين. يكديگر زندگي آنند

  : هاي آن را چنين برشمرد توان جلوه انساني مي

    تواضع

آنند و  رو محبت ديگران را جلب مي  و خود بزرگ بيني به دورند و از اينهايي فروتن هستند و از غرور هاي مؤدّب، انسان انسان

  . آند همان طور آه گفته شد نماز، مسير تواضع را هموار مي

    خوش زباني

گيرد آه  نمازگزار در نماز ياد مي. شود ها سبب آزار و اذيت ديگران نمي هاي مؤدّب بسيار خوش زبان هستند و گفتار آن انسان

نماز، مناجات با خدايي است آه جز با بهترين و زيباترين . هترين آلمات را بر زبان جاري آند و چگونه الفاظ زيبايي را برگزيندچگونه ب

  . آلمات، سخن گفتن با او نشايد



    نظافت

 پاآيزگي نمازگزار، نمازگزار نيز به سبب وجوبِ. آند هاي مؤدب پاآيزه و مرتب نيز هستند؛ زيرا ادبِ اجتماعي چنين حكم مي انسان

وشوي اعضاي بدن و پوشيدن لباس تميز ست و حتي به امر مستحبّي چون استعمال بوي خوش سفارش  موظف به شست

  . شده است

    رعايت آداب خاص

هاي مختلف،  آنند آه ممكن است اين آداب در فرهنگ هاي مؤدّب در تعاملات اجتماعي خود آداب خاصي را رعايت مي انسان

داشتن سجاده، . دهد آه چگونه آداب خاصّي را در زمان معين به جا آورد نماز نيز به انسان ياد مي. تفاوتي داشته باشندتعريف م

مهر، تسبيح، روبه قبله بودن، ايستاده نماز خواندن در صورت داشتن سلامتي آامل، وضو گرفتن، خواندن نوافل و اختصاصِ لباسِ 

  . ترين آداب اجتماعي است آه در نماز وجود دارد چنين سلام آردن يكي از متداول هم. ستخاص به نماز، از جمله اين آداب ا

  متانت و وقار 

  . توان به حساب آورد يابي به وقار را از آثار تربيتي نيز مي دست. هاي مؤدّب، متين و با وقارند انسان

    تمرآز ذهن. ٥

  . رزيابي قرار گرفتاين بحث در بحث ضرورت نمازگزاري به طور آامل مورد ا

  آثار بهداشتي نماز ) ج

به ويژه اگر به اين امر توجه آنيم آه تكرار وضو در . وضو يكي از مقدمات نماز است آه آثار بهداشتي آن بر آسي پوشيده نيست

هر نمازِ با : "يدفرما عليه السلام آه مي صلي االله عليه وآله به حضرت علي از جمله وصيّت پيامبر اآرم. اسلام توصيه شده است

بر تو باد مسواك زدن پيش از : "فرمايد يا آلام مولاي متّقيان آه مي) ٥٢٤(،"مسواك، با نماز چهل روز بدون مسواك برابر است

  ) ٥٢٥"(وضوي هر نماز

 هر رآعت داند ها يك عامل تشويقي مؤثّر براي رعايت بهداشت دهان و دندان نمازگزار است؛ زيرا نمازگزاري آه مي اين توصيه

  ) ٥٢٦.(آند نماز با مسواك، با هفتاد رآعت بدون مسواك برابر است، مسواك زدن را رها نمي

گيرد، به تبع  داند بايد به هنگام نماز پاك باشد، رعايت بهداشت فردي به طور طبيعي براي او در اولويت قرار مي نمازگزاري آه مي

  . فتدا آن در انديشه فراهم آردن امكانات بهداشتي مي

. گيرد داند هنگام نماز بايد خداوندي را عبادت آند آه زيبايي را دوست دارد، بهداشت فردي خود را جدّي مي نمازگزاري آه مي

  . آند چنين در بُعد اجتماعي پاآيزگي مسجد براي او حكم يك فريضه را پيدا مي هم

يكي از مستحبات وضو قلمداد شده " استنشاق" آه حتي تأآيد بر مسايل بهداشتي آن چنان در اسلام مورد توجه قرار گرفته

  . است

  : نويسد تومانيانس مي

براي دفع . شود العاده شديد و آاهش بينايي چشم مي شود آه سبب سردرد فوق هاي بيني گاهي آرمي توليد مي در غضروف

  ) ٥٢٧.(وشوي بيني با آب سرد است اين آرم بهترين وسيله، شست

  . ز يكي ديگر از مستحبات نماز است آه در بهداشت و نظافت موثر استپوشيدن لباس تميز ني

بهداشتِ خوب، شادابي جسم، آرامشِ عضلات، درمان بيماري فشار خون، عفونت آليه و مجاري ادرار، : اند از آثار ديگر نماز عبارت

هاي  هاي پوست و بيماري ، بيماريهاي دهان و دندان هاي تنفسي، بيماري هاي گوارشي، ايمني حواس، درمان عفونت عفونت



هاي فكري و عملي، جلوگيري از شيوع  هاي مقاربتي و اعتياد، درمان وسواس واگيردار، افزايش طول عمر، جلوگيري از بيماري

  ) ٥٢٨.(هاي گوارشي و جلوگيري بيماري آسم هاي قلبي و مغزي، زخم هاي تيروئيد و جلوگيري از سكته خودآشي، بهبود بيماري

  .ز بر بهداشت و آرامش روان نيز موثر است آه اين موضوع در ابتداي بحث ضرورت نمازگزاري مورد بحث قرار گرفتنما

    آثار اجتماعي

داري است آه علاوه بر آثار فردي، در عرصه  ترين نماد دين نماز تنها يك عبادت در ميان فرايض و تكاليف عبادي نيست، بلكه اصلي

  . تر است اي موارد اثرات اجتماعي آن بسيار فراوان دك نيست و در پارهاجتماعي نيز آثار آن ان

ها، تعيين  گيري رفتارها، اتخاذ روش شناخت آارآردهاي نماز در ابعاد اجتماعي آن و بررسي آثار و نتايج حاصله آن در شكل

 شكل نماز جمعه، جماعت و نماز عيد ها و اهداف عمومي اجتماعي و به تعبير ديگر ظهور نهاد اجتماعي نماز آه در استراتژي

ما در اين بخش به دنبال . اي ديگر از اسرار نماز را بگشايد و رازهاي نهفته آن را براي ما واگويي آند تواند پرده يابد، مي تجلّي مي

تار ديني برخي نماز را به عنوان يك رف. شناسي نماز به عنوان يك رفتار مذهبي هستيم آشف رابطه و نسبت مباحث جامعه

اند و براي نماز، آارآرد اجتماعي قايل نيستند؛ در  شناسي و تأثير رواني آن بر فرد مورد بررسي قرار داده بيشتر در حوزه روان

دهدآه آثار اين عبادت از فرد فراتر رفته و در ساختار جامعه اثر گذار  آمدهاي اجتماعي نماز، نشان مي حالي آه بررسي پي

  . شود مي

  يل اجتماعي نماز در سطح خُرد مسا) الف

شناسي يكي از عناصر اساسي سازنده جامعه در سطح خُرد، موجوديت فرد است آه در آنار تعامل اجتماعي  از نظر جامعه

  . آند نقش مهمّي را ايفا مي

ود با جمع رابطه هاي رفتاري، اجتماعي و فرهنگي ارتباط دارد و فرد از طريق نظام شخصيتي خ نظامِ شخصيتي انسان با نظام

هويت فردي )  مستقل-خود (، ظرفيت اجرا)استعداد يادگيري(ماز بر هرچهار قطبِ شخصيت انسان يعني هوش. آند برقرار مي

  : شود در نتيجه، حالات زير ايجاد مي) ٥٢٩.(گذارد تأثير مي) تعهد(و هويت جمعي )  خود-هويت (

ماز بر نمازگزار آه باعث منظم شدن و تعادل در نيازها و آرزوهاي نمازگزار تأثير معاني و نمادها و ديگر اجزاي فرهنگي ن. ١

  . شود شود آه تحت عنوان خُرد ورزي از آن ياد مي مي

تأثير نمازگزار بر ديگر اجزاي فرهنگي براي غلبه بر محيط، جهت تأمين منافع آني بدون اينكه نيازها تعديل و تغيير مهمي را . ٢

  ) ٥٣٠.(شود نوان فعّال گرايي از آن ياد ميتجربه آنند آه تحت ع

  تعامل اجتماعي برآمده از نماز 

اي، قدرت و تعاملِ ارتباطي و  تعاملِ مبادله. تواند تأثير گذار باشد تعامل اجتماعي انواعي دارد آه نماز بر روي انواع آن مي

در اين .  خاصّ خود مستعد اثرپذيري از نماز هستندهاي مختلف تعاملِ اجتماعي هستند آه هر يك در فرآيند گونه) ٥٣١(گفتماني

به عبارت ديگر، در . شود ها تفسير مي بيانگر هويّتي جمعي هستند آه تعامل اجتماعي در بستر آن" گروه"و " ما"ميان، مفاهيم 

اد ابزاري، سياسي، شود آه داراي ابع نتيجه ترآيب دو عنصر فرد و تعامل اجتماعي، عنصر سومي به نام ما يا گروه تشكيل مي

مشترك، همدلي مشترك و ) هماهنگي(فرهنگي و اجتماعي است و براي حفظ خود به چهار عنصرِ هم فكري مشترك، همگامي

  ) ٥٣٣.(آند اي تبعيت مي گروهِ نمازگزار نيز از چنين قاعده) ٥٣٢.(هم بختي مشترك نياز دارد



    نماز به عنوان نظام

خرده نظامي از نظام دين اسلام است آه معاني و نمادهاي دين را به شكلي در خود جاي داده با تعبيري جامعه شناسانه نماز 

) ٥٣٤.(شود هر چند تعادل نماز، تعادلي پويا است و به صورت ساآن در نظر گرفته نمي. است آه ثبات و تعادل خود را حفظ نمايد

گردد و رفتار نمازگزار تحت تأثير بُعد هنجاري اين نظام قرار  ميشود، نظامِ نماز، اجتماعي  وقتي نماز به صورت جماعت بر پا مي

ساختار نماز همان مجموعه مفاهيم و معاني و اجزاء و . نماز به عنوان يك نظام داراي ساختار ويژه خود است) ٥٣٥.(گيرد مي

ها را براي  آند و رفتار آن ا مياست آه در تعاملِ اعضاي گروه نمازگزار با يكديگر نقشي اساسي ايف) ٥٣٦(ها نحوه ترآيب آن

  . آند يكديگر معنا مي

    مسايل اجتماعي نماز در سطح آلان) ب

و گروهِ نمازگزاران " ما"دو عنصر اساسي يعني فردِ نمازگزار و تعامل بين نمازگزاران منجربه پديد آمدن عنصر سومي به عنوان 

آند آه ديگر اقشار و  در اينجا اين قاعده به همان صورت عمل مي. آنند ميدر نتيجه، بُعد آلانِ جامعه را از خود متأثر . شوند مي

  . آنند طبقات ديگر با گروه بندي تفكيك شده خود، ساختار آلان جامعه را از خود متأثر مي

  . گذراند گروه بندي اجتماعي نمازگزاران در سطح آلان اجتماعي، در چهار بُعد مختلف تاثير خود را به نمايش مي

    ميم ساختاريتع

آيد، گسترش و تعميق نظام  هايي آه در جوامع مختلف، به خصوص جوامع توسعه نيافته به وجود مي با توجه به دگرگوني

تعميم ساختاري داراي چهار . آورد تعميم ساختاري، زمينه بروز توسعه اجتماعي را به وجود مي. اجتماعي اهميت خاصي دارد

هاي انزوا  تعميم ساختاري به معناي خروج جامعه از حالت) ٥٣٧.(، تعميم ارزشي، ادخال و فرديتارتقاي انطباقي: باشد بعد مي

  . مند اجتماعي است جويانه و انفرادي و پانهادن به عرصه قانون

    تنظيم سياسي

هاي  ين افراد و گروهآمد آن است، ضرورت يك نظارت بيروني هم بر ا هاي نمازگزار و تفكيك اجتماعي آه پي به دنبال ايجاد گروه

هاي جديد اجتماعي در  گيري گروه بندي ها و تفكيك اجتماعي و سپس شكل شود؛ زيرا با ايجاد اين گروه نمازگزار مشاهده مي

شود و موضوع تنظيم سياسي و نظارت بيروني  ها متأثّر مي سطح جامعه، به طور طبيعي معادله قدرت سياسي از حضور آن

هاي نمازگزار در جامعه تحقق پيدا  ت، اگر فرهنگ نماز بر جامعه حاآم شود، همگامي بين افراد و گروهبدين جه. شود مطرح مي

هايي آه نخواهند همگامي دروني داشته باشند، تحت تأثير حضورِ اجتماعي  در اين حالت، بعضي از افراد و گروه. آند مي

در اينجا ابعاد تنظيم سياسي نماز يعني تمرآز قدرت بين . نمازگزاران و معادله سياسي برآمده از آن قرار خواهند گرفت

ساختار آلان جامعه را از خود متأثّر ) ٥٣٨(نمازگزارن، مقبوليت و مطلوبيت بين نمازگزاران و اعتماد اجتماعي بين نمازگزاران،

  . آند مي

    تنظيم اجتماعي

نماز و فرهنگ نماز .  مرزهاي فرهنگي متفاوتي باشندها و توانند داراي هويت هاي متعددي هستند آه مي در جامعه، گروه

تواند بستر مناسبي براي تعاملات بين گروهي شده و به تبع آن بروز تفاهم بين گروهي را موجب شود و با تكرار منظم  مي

  . مبادلات بين گروهي، تقويت انسجام در آلّيت جامعه در برابر انسجام محلّي را محقق سازد

تواند در ايجاد هنجارهاي جديد و گسترش افق هنجاري اعضاي جام ه،  آيد، مي هي آه به تبع نماز به وجود ميتعاملات بين گرو

رفع نيازهاي جديد، آمك به گسترش وابستگي عاطفي افراد و تعميم تعهد دروني افراد نسبت به ديگران و بروز زمينه عيني براي 



گيري ساختار  در نتيجه، راه را براي تعميم نظارت دروني و شكل. ؤثّر باشدتعميم و تجريد ارزشي، جهت نظام فرهنگي جامعه م

  . آلان جامعه هموار آند

گر  ابعاد تنظيم اجتماعي در تعاملات بين گروهي، رقابت بين گروهي، تفاهم بين گروهي و تعاملات درون گروهي جلوه

  ) ٥٣٩.(شود مي

    تفاهم نمادين

  . هاي اجتماعي، وجود يك تفاهم نمادين اهميّت فراواني دارد نمازگزار و ديگر گروه" يها گروه"نمازگزار، " افراد"براي 

) ٥٤٠.(تفاهم در شناخت، وحدت در روش، تفاهم ارزشي و اخلاقي و تفاهم اجتماعي: اند از ابعاد تفاهم نمادين نمازگزاران عبارت

  ) ٥٤١.(گردد تعميق وحدت اجتماعي ميبه عبارت ديگر، نماز از اختلالات اجتماعي جلوگيري آرده و موجب 

    آثار اقتصادي

به . شود هاي مختلف ارزيابي مي ترين مسايل جهان است آه در هر جا به روش امروزه چگونگي پيشرفت اقتصادي يكي از مهم

نماز بر اقتصاد را بدين جهت، در ادامه بحث تأثير . آند ويژه آن آه اقتصاد به عنوان يك اهرم، در حيطه سياست و فرهنگ عمل مي

  . آنيم بررسي مي

بخشد؛ زيرا با افزايش  ها جلوگيري آرده و روند توسعه اجتماعي را شتاب مي نماز با ايجاد هنجارهاي هماهنگ، از بروزِ ناهنجاري

نترل آرده ها و پيوندهاي اجتماعي، تضادهاي هنجاري را آ روابط بين گروهي، اعتماد متقابل را تعميم داده و با گسترش دوستي

رفع اختلالات هنجاري جامعه، سبب تقليل دامنه آنترل رسمي از . آند گزين مي هاي ثابت و استوار را جاي و به تبع آن ارزش

  : آمد جدّي را به همراه دارد شود آه اين خود، چند پي سوي دولت مي

   گذاري، رشد اقتصادي؛ هاي اقتصادي جامعه، افزايش پس انداز، افزايش سرمايه پايين آمدن هزينه) الف

  گسترش و افزايش نوآوري و خلاقيّت، رشد علوم، فنون و تكنولوژي، رشد اقتصادي؛ ) ب

  هاي بروز مفاسد اجتماعي و اداري، تعهد شغلي و آاري و انضباط مالي، بالا رفتن اثر بخشي و آارايي؛  محو زمينه) ج

  )٥٤٢.(اي و تقويت جامعه آل افزايش قدرت انطباق جامعه) د

  ) ٥٤٣(وري نماز و بهره

ريزي،  نظافت، حفظ و نگهداري، برنامه. آيد ترين عوامل توسعه و رشد اقتصادي به حساب مي توجه به ميزان بهره وري از مهم

  . مهارت در انجام آار و داشتن انگيزه از عوامل م ثر بر بهره وري اقتصادي است

تواند مورد استفاده قرار  ي فرهنگ بهره وري مؤثر بوده و در شرايط آنوني ميهايي وجود دارد آه در ارتقا در بطن نماز آموزش

رود آه در رشد و تعميق فرهنگ بهره وري نيز نقش آليدي خود را  است، اين توقع مي" بهترين عمل"با توجه به اينكه نماز . گيرد

  .  آلان جامعه اشاره آرديمبه ويژه آن آه در محورهاي قبل به جايگاه نمازگزاران در ساختار. ايفا آند

هاي اشتغال، محو  توان مباني بهره وري در زمينه هاي نماز مي يابيم آه از آموزش از آيات و احاديث مربوط به اهميت نماز در مي

 بيكاري، توزيع عادلانه درآمد ملي، رشد و توسعه اقتصادي و در نتيجه محو تورم و ايجاد اقتصاد سالم و زندگي با آسايش را

  : توان به نكات زير اشاره آرد استنباط آرد آه از آن جمله مي

يابيم آه  از اختصاص اوقات معيّني از شبانه روز براي نمازهاي واجب در مي. نظم آاري يكي از عوامل اساسي پيشرفت است. ١



  . براي ديگر امور خود يك نظم آاري را تعريف آنيم

آه در نماز بايد رعايت ... يستادن رو به يك جهت مشخص، توجه به غصبي نبودن مكان وتوجه به وقت، مكانِ پاك، بدن تميز، ا. ٢

  . آند شود، به سبب افزايش دقّت در مسايل پيراموني يك رفتار، فرهنگ بهره وري را در نزد نمازگزار دروني مي

  . واجب و مستحب الگو برداري آردتوان از نمازهاي  انجام اضافه آار، آار در شب، آارهاي جبراني و استيجاري را مي. ٣

توان از رابطه نماز  را مي... آار گروهي، رابطه نزديك و صحيح مديريت با پرسنل، ضرورت وجود روابط انساني در محيط آار و. ٤

  . گزاران با امام جماعت و يكديگر الگوبرداري آرد

  . وري مؤثر است اي نماز دانست آه در ارتقاي فرهنگ بهرهآمده توان از ديگر پي را نيز مي... شناسي و تمرآز فكري اندازه. ٥

تقوايي در  بيكاري، انجام آار بدون تخصص، نداشتن وجدان آار، بي) ٥٤٤.(دارد برپايي نماز انسان را از فحشا و منكر باز مي. ٦

مورد،  ، غرور، تنبلي، شتاب بيدقّتي در آار، عدم برنامه ريزي، نبود اخلاص در آار، بلندي آرزو آار، انجام آارهاي مضر، بي

هايي  ناسازگاري در محيط آار، عدم توجه به زمان، اسراف در منابع توليد و تبعيض در آار از جمله مصاديق منكرات و زشتي

  . تواند زمينه آنترلي آن ها را فراهم آند گذارند و نماز مي هستند آه به طور مستقيم بر ميزان بهره وري تأثير زيان بار مي

اين امر تمرين خوبي براي آارهاي ديگر خواهد بود آه نياز به ) ٥٤٥.(نماز بايد در حالت هوشياري و بدون آسالت انجام شود. ٧

  . هوشياري دارند

    آثار سياسي

آه  ويژه آن دهد به تأثير سياست بر اداره آشور مناسبات اجتماعي، حساسيت و پيچيدگي بيش از حد اين مقوله را نشان مي

به همين دليل است آه . آنند ها را در مسير اهداف خود هدايت مي دهند و آن هاي مردم جهت مي ستمداران به بينشسيا

اگر سياست را به معناي تدبير . هاي سياسي بيشتر از مسايل علمي و فرهنگي است حساسيّت افكار عمومي در مقابل جريان

حتّي نماز در .  اسلامي نماز و سياست رابطه تنگاتنگي با هم خواهند داشتصحيح در امور جامعه بدانيم، در آن صورت در انديشه

تواند از ابعاد يك عمل سياسي برخوردار باشد؛ زيرا قبول خداوند مستلزم عدم تسليم در مقابل غير او و به  حالت فردي نيز مي

 در حالت جماعت به نحو آشكارتري معناي تسليم نشدن در مقابل طاغوت؛ يعني حكومت استبدادي است، ولي برپايي نماز

  ) ٥٤٦.(داراي بار سياسي است

    نماز عامل تحكيم وحدت سياسي

هاي ارتباطي بين دولت و شهروندان است و زمينه  هاي نمازگزار در جامعه، به عنوان يكي از پل در يك حكومت ديني، وجود گروه

هاي نمازگزار زماني  تأثير مثبت گروه. دهد مازگزار افزايش ميانديشي سياسي را بين دولت و شهروندان ن رواني همكاري و هم

پذيري افراد تأثير  بينيم نماز، هم در سطح خود و هم در سطح آلان بر استحكام، وفاق و جامعه شود آه مي بر ما آشكارتر مي

در . ات سياسي جامعه جلوگيري آندتواند از بروز اختلال در مناسب حضور نمازگزاران در نمازهاي جماعت و جمعه مي. فراوان دارد

. شود نتيجه، باعث سهولت در هدايت انرژي عاطفي جامعه، طراوت فرهنگي، تقويت تعهدات جمعي و تحكيم هويت گروهي مي

آميز حاآميت با  اندرآاران جامعه از نمازگزاران واقعي باشند، زمينه براي پيدايش و گسترش گفتمان تفاهم اگر مسئولان و دست

  . شود محقق مي... شود و به تبع آن تفاهم سياسي و اعتماد متقابل نسبت به قضاوت، اجرا، تخصص و  هموار ميمردم،

آمد را به همراه خواهد  افزون بر اين، اگر اين گفتمان سياسي، واقعي و صادقانه بوده و زير سايه نماز ايجاد شده باشد، چند پي

  : داشت

اين به . انجامد اهي مسئولان و مردم نسبت به امكانات، آمبودها، نيازها و اهداف جامعه ميبه افزايش ظرفيت اجرايي و آگ) الف



  . شود نوبه خود باعث افزايش همدلي سياسي و ملي مي

بيني سياسي را در  شود و واقع وجود گفتمان مشترك سياسي بين مردم و مسئولان باعث افزايش توان اقناع طرفين مي) ب

  . دده ها اف ايش مي آن

هاي لازم باشند، افزايش  مندي وجود گفتمان سياسي برآمده از نماز، امكان جذب نيروهاي مختلف در جامعه را آه داراي توان) ج

  . دهد مي

هاي  گفتمان سياسي برآمده از نماز، زمينه پذيرش انتقادات سازنده را بين مسئولان و مردم فراهم ساخته و مانع بروز خشونت) د

  . يابد هاي داخلي افزايش مي آميز تضادها و اختلاف هاي جامعه براي حل مسالمت در نتيجه، قابليّت. شود سياسي مي

  ) ٥٤٧.(شود ها از قدرت و هر گونه آژرفتاري سياسي در جامعه مي مانع از بروز خودسري مسئولان، سوءاستفاده آن) ه

در . هاي واقعي به جامعه است  و اعطاآننده اختيارات و آزاديتوان گفت نماز مانع از تراآم و تمرآز قدرت زياد در مجموع، مي

  ) ٥٤٨.(شود ها از نظام سياسي مي ميلي سياسي نمازگزاران و بيگانگي آن مقابل، تراآم و تمرآز قدرت زياد باعث بي

    آثار خانوادگي

    نقش عمومي نماز در خانواده) الف

امروزه جوامعي موفق هستند آه . و بازدهي جامعه به آن بستگي داردترين واحد اجتماع است آه توانايي  خانواده آوچك

بسياري از مشكلات اجتماعي و فرهنگي جهان غرب از . در واقع، جامعه چيزي جز بسط خانواده نيست. هاي موفق دارند خانواده

  . آند نماز از سه جهت بنيان خانواده را تقويت مي. شود بحران خانواده ناشي مي

    فضاي معنوي

نماز با . سلامت و آرامش خانواده منوط به ايجاد روح معنويت و ياد خدا در فضاي خانه و ايجاد فضايل اخلاقي در افراد خانه است

در اين . شود ها مي آند و سبب تقويت بنيان روابط آن ايجاد فضاي معنوي در خانه، آرامش رواني اعضاي خانواده را تأمين مي

  . گردد شود و آينده خانواده تضمين مي م شعاير ديني و تربيت مذهبي فرزندان به راحتي انجام ميفضاي معنوي است آه انجا

    محبّت

هاي اجتماعي محبّت متقابل به اين صورت  آند و در هيچ يك از گروه بارزترين ويژگي خانواده در محبت بين اعضاي آن جلوه مي

  . هگاه اهل خانه در برابر ناملايمات زندگي استاين آانون گرم خانواده است آه پنا. گيرد شكل نمي

تر گفته شد آه  يكي از عوامل اصلي ايجاد محبت، تواضع است و پيش. شود نماز سبب تحكيم محبّت در بين اعضاي خانواده مي

ماز آن را متجلّي يكي ديگر از عوامل ايجاد محبّت ايمان به خداست آه ن. برد شود و آبر را از بين مي چگونه نماز سبب تواضع مي

  ) ٥٤٩.(در روايات اسلامي نيز تصريح شده آه تواضع و ايمان از عوامل ا جاد محبّت است. آند مي

    باروري شخصيت

در بحث مسايل تربيتي نماز، به . اي آه از افراد با شخصيت و با ثبات تشكيل شده باشد، داراي استحكام در روابط است خانواده

گذشته از اين اعضاي خانواده آه منظّم، نظيف، مؤدب، متين و باوقارند، احساس ثبات . ت اشاره شداثر نماز بر ثبات شخصي

نماز، با توجه به آارآردهاي . آل را تشكيل دهند اي ايده توانند در آينده خانواده آنند، قادر به تمرآز ذهن هستند و مي مي

مند خواهد  اي آه چنين اعضايي داشته باشد بسيار مستحكم و نظام دهخانوا. اش در ايجاد چنين فضايي بسيار مؤثّر است تربيتي

  . اي بزرگ خواهد شد بود و اگر اين روابط به جامعه بسط يابد، اجتماع همانند خانواده



    هاي جوان نقش نماز در زندگي زوج) ب

تواند آغاز مبارك و  ابتداي زندگي مشترك، مياگر بپذيريم آه نحوه آغاز هر راه بر نحوه تداوم آن تأثير دارد، بزرگداشت نماز در 

  . اي براي تمامي جريان زندگي باشد فرخنده

در زندگي فرازهاي باشكوهي براي روح آدمي وجود دارد آه لازمه زيستن افتخارآميز است و هر فردي به ميزان برخورداري از 

هاي جوان چنين  رين نقطه عطف زندگي است و هرگاه زوجانس با نماز بهت. تواند به انسانيت خويش مفتخر باشد اين فرازها مي

  . نشيند پيوندي با خداوند داشته باشند، هرگز غبار ملال و خستگي بر وجودشان نمي

داري را تضعيف نمايد، به  آه شايد ازدواج سبب تقويت دنياگرايي شود و دين با توجه به جوان بودن جامعه ايراني و با توجه به اين

  . پردازيم هاي جوان مي ماز در زندگي زوجبررسي نقش ن

    هاي جوان نسبت به زندگي تغيير بينش زوج. ١

آنند و در مسير زندگي، در آنار يكديگر با وقايع و حوادث  هاي مختلف با يكديگر ازدواج مي ها و بينش زن و مرد با وجود ديدگاه

هاي زندگي نقش خاصّي در تداوم و عمق روابط  مقابل اتفاقچگونگي بينش و رويكرد زن و شوهر در . آنند مختلف برخورد مي

در اين ميان، بينش زن و مرد نسبت به زندگي، همسر، ازدواج، . گذارد آميز تأثير مي هادارد و در ايجاد فضاي عاطفي و محبت آن

تجربگي،  جوانان به دليل آم.  استها و توقعاتشان نسبت به يكديگر بسيار مؤثر داري و تربيت فرزند، در نحوه ارتباط بين آن خانه

در نتيجه، به علت . هاي عاقلانه و عميق عاجزند گيري اي موارد از تصميم آمبود آگاهي و نوسانات عاطفي و هيجاني، در پاره

ت توان نقش خاصي را ايفا آند و با تقوي نماز در تصحيح اين روند مي. آنند ها اشتباه مي گيري نگري و شتاب در تصميم سطحي

هاي زميني  هاي متعالي و رهايي آدمي از دنياگرايي، او را در راستاي اهداف عالي هدايت آند؛ زيرا نماز، آدمي را از جاذبه انگيزه

هاي جوان به  اگر زوج. دهد و از خاك تا افلاك برمي آشد دهد و او را از فرش به عرش سير مي هاي آسماني، اوج مي به جاذبه

  . ها را دچار تزلزل آند تواند آن يابند، فراز و نشيب زندگي نمياين فضاي متعالي راه 

روحش را از حقارت آزاد . بخشد سازد و دردمندي او را سمت و سويي دگر مي ها رها مي نماز انسان را از دردها و روزمرگي

رسند و براي تداوم  نميدر چنين فضايي، همسران جوان به احساس پوچي . بخشد آند و به او عزت و منزلت و تعالي مي مي

ها به  به عبارت ديگر، نماز، نقطه اتصال معنوي آن. آنند زندگي با هم، از سطح غرايز فراتر رفته و با يكديگر اتّصال وجودي پيدا مي

  . يابند سره، با ارزش مي شود و از اين رو، روند زندگي مشترك را يك يكديگر مي

    حفظ آيان خانواده. ٢

. اش فقط او را دوست داشته باشد و نسبت به ديگران نظر سوء نداشته باشد ار مهم است آه شريك زندگيبراي همسران بسي

  . اين مسأله به طرز عجيبي در امنيت رواني همسران به ويژه رابطه زن با همسر و خويشاوندان وي تأثير دارد

به . شود انع بزرگي براي افتادن در وادي گناه محسوب ميانس با نماز تقواي بيشتر و تقيد به مسايل شرعي را به دنبال دارد و م

يك جوان با ايمان و نمازگزار . آند عبارت ديگر، نماز با ايجاد يك نظام فراگير اخلاقي، اعمال و رفتار نمازگزار را هدايت و تنظيم مي

او با چشم پوشي . آند انت و وقار پيشه ميپوشد و با رعايت حريم در روابط زن و مرد مت در پرتو نماز از نگاه به نامحرم چشم مي

هاي زودگذر، آانون گرم زندگي او و همسرش  دهد هوا و هوس ماند و اجازه نمي از نامحرم به همسر خويش وفادار و متعهد مي

  . شود ها همه در پرتو نماز و ارتباط با خداوند حاصل مي اين. را متلاشي آند

آند و زندگي را در يك بستر مناسب و بدون تنش جدّي به  خلق قوي و پايدار هموار مي حسناين شرايط، زمينه را براي ايجاد يك 

شود و طرفين با رضايت آامل به انجام وظايف  هاي جوان در چنين فضايي به خوبي تأمين مي امنيت و آرامش زوج. برد پيش مي



در خانواده زن و مرد را در ايجاد آانون گرم خانواده ياري پس، نمازگزاري با ايجاد شبكه اخلاقي گسترده . پردازند همسري خود مي

  . آند و اين مسأله رمز موفقيت خانواده است مي

    هاي جوان و تجربه محدود زندگي زوج. ٣

ها  آن. اي وسيع و متنوع در زندگي باشند هاي جوان، از نظر سني در شرايطي نيستند آه داراي تجربه به طور معمول بيشتر زوج

هاي  رو در زمان برخورد با دشواري از اين. اند  با فراز و نشيب روزگار آشنا نبوده و با مشكلات دست و پنجه نرم نكردهچندان

ها نياز به نيرويي عظيم و  در چنين شرايطي است آه آن. گيرند معمولي زندگي غافلگير شده و حالت انفعالي به خود مي

واسطه با پروردگار در چنين شرايطي به  نماز، ارتباط مستقيم و بي. ها، ياري نمايد ين موقعيتها را در ا يابند تا آن ناپذير مي تزلزل

ها با آرامش بيشتري روند آزمون و خطاي ابتداي  هاي جوان را تحت تأثير خود قرار دهد، تا آن هاي زوج تواند آاستي خوبي مي

  . زندگي را پشت سر بگذارند

    نينماز، مهار آننده هيجان جوا. ٤

جوانان به سادگي تحت تأثير هيجانات زودگذر و شديد قرار گرفته، واآنش . پذيري زياد است هاي سن جواني، تحريك از ويژگي

ها را  هاي جوان به عاملي نياز دارند آه آن لذا زوج. شود هاي روحي مي دهند و همين امر در بيشتر مواقع موجب تنش نشان مي

تواند  اي را مي نماز، چنين تأثير مثبت و سازنده. مهار آند و هيجانات جواني را معقول و معتدل سازددر اين گونه موارد به نوعي 

  . هاي غريزي را در مسيري صحيح و خداپسندانه هدايت آند هاي جوان ايفا آند؛ يعني هيجان در زندگي زوج

يك به نحوي درصدد آنترل ديگري است و هر طرف هاي جوان وجود دارد و هر  هاي پنهان و آشكاري ميان زوج متأسفانه، چالش

ناپذيري  آند تفوق و برتري خود را بر ديگري تحميل نمايد آه اين امر به خودي خود، منجر به برخوردهاي اجتناب تلاش مي

آيند  برميهاي خويش به طور طبيعي درصدد دفاع از عقيده و سليقه خويش  ها و ديدگاه در اين فضا زن و مرد با سليقه. شود مي

اين احساس خودخواهي اگر آنترل نشود، . هاي خانوادگي را به دنبال داشته باشد تواند چالش و بديهي است آه چنين امري مي

تواند فرد را از دايره بسته خودخواهي، خارج آند و در چارچوب  در اين شرايط، نماز مي. انجامد هاي مداوم مي به درگيري

  .  گذشت و ترجيح دادن همسر بر خويشتن را در او زنده آندخداخواهي، احساس فداآاري،

جويي  دهد و به جاي سلطه هاي جوان افزايش مي نماز و ارتباط با خداوند، روح فروتني و دوري گزيدن از خودمحوري را در زوج

  . آند ها احيا مي روح رفاقت را در ميان آن

    نماز و نيازهاي واقعي زوج جوان. ٥

انس با . ا د، به نوعي حمايت آند ها در انجام تعهدات و وظايف سنگيني آه پذيرفته ياز به پشتيباني دارند آه از آنهر زوج جوان ن

  . ها در زندگي انسان است آند آه خداوند بهترين پشتيبان آن هاي جوان القا مي نماز اين حس را به زوج

آه به اندازه احتياج به خدا، او را عبادت  اين:"؟ فرمودعلم چيست: السلام در پاسخ پرسش آه پرسيدند حضرت علي عليه

  ) ٥٥٠".(آني

شود، به ويژه در آغاز راه آه زندگي هنوز به انسجام لازم نرسيده  ترين پشتيبان يك زوج جوان محسوب مي نماز به منزله بزرگ

تواند احساس  وگو با خداوند، مي گفتدر چنين شرايطي روي آوري به نماز براي . ثباتي بر روابط حاآم است است و احساس بي

خلأ را به احساس آرامش مبدل آند و اضطراب برخاسته از مشكلات را با ياد او تخفيف دهد، تا بدين وسيله مجال بيشتري براي 

  . انديشيدن و پيدا آردن راهي مناسب پيدا شود

ميان، اميد نقش بسيار زيادي در پويايي انسان دارد و در اين . هاي جوان رسيدن به فردايي بهتر است يكي ديگر از نيازهاي زوج

توان  با توجه به شور و نشاطي آه در جوانان وجود دارد مي. شود هاي زندگي محسوب مي بهترين انگيزه جهت رسيدن به آرمان



 زندگي؛ در ذآرهاي نماز و گفت، جوانان معمولاً مايلند زندگي را از دريچه اميد ببينند و نماز دريچه زيبايي است به سوي اميدهاي

جوانِ نمازگزار با دعاي خود در حقيقت، آرزوي . به ويژه قنوت، عباراتي وجود دارد آه از حالت دعا و درخواست برخوردار است

چون حلقه  آند، اميد به اجابت هم دارد، نماز هم گذارد و چون آسي آه دعا مي رسيدن به فردايي بهتر را با خداوند در ميان مي

  . آند ها نهادينه مي آند و اميد به رحمت و بخشش الهي را در وجود آن تّصالي خواهد شد آه زوج جوان را با خداوند مرتبط ميا

صحبتي دارد آه بتواند با او ارتباط برقرار آند؛ زيرا انسان موجودي اجتماعي است آه  هر فردي در زندگي نياز به همدم و هم

در . آند واني خود را به واسطه برقراري ارتباط آلامي با ديگر اعضاي جامعه انساني تأمين ميبسياري از نيازهاي عاطفي و ر

ترين و زيباترين ارتباط آلامي انسان با خداست و تمامي نيازهاي روحي و رواني انسان را سمت و سويي  اين ميان، نماز آامل

 آه روح از احساس تنهايي نجات يابد و به واسطه پيوند ميان شود نيايش، نماز و ارتباط با خداوند باعث مي. بخشد حقيقي مي

  . خود و خالق هستي، رابطه انساني با همسر خود برقرار آند

روح آدمي، چون از روح الهي نشأت گرفته . نهايت است آرانگي يا وجود بي يكي ديگر از نيازهاي روح آدمي در ارتباط با بي

شود و هر لحظه متر صد در هم شكستن حصار تنگ  زندگي ماد به سرعت سرخورده ميهاي  رو از محدوديت از اين)٥٥١(است،

  . آن است

آند و به اين وسيله توانايي روحي خود را  انسان موحّد با اتّصال روحش به عالم ملكوت، شادابي و طراوت خود را حفظ مي

اي، از سردرگمي، ابتذال و پوچي روزافزون در عمق  در مقابل، انسان مادّي به دليل محروميت از چنين رابطه. دهد افزايش مي

  . برد روح و روان خويش رنج مي

مندند آه زندگي را از دريچه نشاط و شادابي ملاحظه  هاي جوان در شروع زندگي بيش از ديگران نياز به پويايي دارند و علاقه زوج

  . تري از نشاط زندگي آگاه آند ها را به مفاهيم عميق آنتواند اين نياز را به مجراي صحيح خود هدايت آند و  نماز مي. آنند

دهند، در  ها به نيازهاي زيستي خويش پاسخ مي چون آبراهام مازلو بر اين باورند، زماني آه انسان برخي از انديشمندان هم

 آنيم، قاعده آن، نيازهاي شود و اگر هرمي از نيازهاي ثانويه انسان ترسيم ها مطرح مي مرحله بعد نيازهاي ثانويه و تأمين آن

بر اين اساس، وقتي انسان از پاسخ به نيازهاي ابتدايي . خورد ايمني است آه در رأس آن نياز به خودشكوفايي به چشم مي

آيد آه در اين مرحله او  ترش از جمله نيازِ خودشكوفايي برمي گاه درصدد پاسخگويي به نيازهاي اساسي شود، آن خود فارغ مي

نظر از ميزان  صرف) ٥٥٢.(هايش را از قوه به فعل برساند و خودشكوفايي را محقق آند مندي تمامي استعدادها و توانتواند  مي

شود، توجه به نيازِ خودشكوفايي مبحث  شناسان براي نيازهاي انساني قايل مي صحّت تقدّم و تأخّري آه اين دسته از روان

  . رفتتوان آن را ناديده گ بسيار مهمي است آه نمي

هاي انسان خودشكوفا، خويشتن فرارونده اوست؛ يعني شخصيتي آه از مرزهاي خود بالاتر رفته و جذب  يكي از ويژگي

برد و محو و جذب ملكوت الهي  نماز عاملي است آه انسان را از خود فراتر مي. شود تر از خود مي تر و گسترده هاي عميق پديده

. است" به خدا پيوستن"و " از خود بريدن"در حقيقت روح نماز، . رسد مي" خويشتن"از گاه به تفسير ديگري  نمايد و آن مي

آند؛ آسي آه منيّت خود و  بيند، بلكه خدا را بر فراز خويشتن مشاهده مي نمي" منِ مستقل"نمازگزار واقعي، خود را چون 

اش نيز در  محبت او به همسر و فرزند و جامعهشود و مهر و  زند، در حقيقت مصداق شخصيت فرارونده مي خودبيني را آنار مي

  . شود آند و تابعي از منافع شخصي و غريزي او نمي مسير عشق به خدا، معنا و مفهوم پيدا مي

هر زوج جواني در آغاز زندگي مشترك خود، نياز شديدي به نيروي اعتماد به نف دارند تا بتوانند در پرتو آن بر مشكلات خود فايق 

آند؛ موجودي آه خداوند او را جانشين خود در زمين   اين خودباوري و اعتماد به نفس را به انسان عطا مينماز،. آيند

من همه چيز ! اي فرزند آدم"در حديث قدسي نيز اين مضمون آمده است آه ) ٥٥٤.(داند و آفرينش او را مبارك مي) ٥٥٣(دانسته



   )٥٥٥".(را به خاطر تو آفريدم و تو را به خاطر خودم

حال، انساني آه موحد است و خداوند در صدر انديشه او نشسته است، چون راز و رمز نيايش با خدا را دريافته، با طيب خاطر 

تواند  چون پروردگار مي داشتن حامي نيرومند و مهرباني هم. يابد گذارد و از اين راه خودباوري و اعتماد به نفسِ مي نماز مي

هاي ناشي از آن باشد و حذف آردن چنين  هاي زندگي مشترك و مسئوليت انسان در فراز و نشيبتضمين آننده اعتماد به نفس 

ها و  اند، به گرداب خودمحوري تواند زوج جواني را آه با اميد و آرزو زندگي مشترك خود را آغاز آرده پايگاهي از زندگي، مي

آننده اعتماد به نفس  تواند بهترين تأمين رابطه انسان با خدا، ميترين  در واقع، نماز به عنوان محكم. هاي نفساني آشاند درگيري

  . ها جرئت آافي بدهد هاي جوان، محسوب شود و براي مبارزه با مشكلات زندگي به آن زوج

اين . گونه آه هست، پذيرا باشند به اين معنا آه ديگران او را همان. است" مقبوليت"يكي ديگر از نيازهاي يك زوج جوان نياز به 

نياز، در حقيقت به ضرورت داشتن جايگاه در ميان جامعه اشاره دارد و اگر جز اين باشد، زندگي امري دردناك بوده و به سختي 

حال بايد ديد آيا نماز و ارتباط با خداوند، قادر است براي انسان چنين مقبوليتي را فراهم آند؟ اگر به فلسفه . قابل تحمّل است

جه آنيم، پاسخ اين پرسش آسان خواهد بود؛ زيرا نماز يعني امكان حضور همه بندگان در بارگاه الهي، به نماز و روح عبادت تو

  . اش بسايند شرط آن آه پيشاني بندگي بر آستان آبريايي

    تأثير بلندمدّت دوران آغازين زندگي. ٦

هاي جواني آه در دهه نخست زندگي  اس، زوجبر اين اس. هاي بعد غير قابل انكار است تاثير دهه اول زندگي مشترك در سال

نگرند، احساس  هاي بعد از آن، وقتي به گذشته خود مي آنند، در سال مشترك رابطه عميق و مستمري با خداوند برقرار مي

هاي زندگي مشترك آه همان دهه اول  آنند؛ در حالي آه اگر بهترين سال آرامش، عزّت نفس و پاآي را با تمام وجود حس مي

. آزارد اي از احساس گناه، زوج جوان را مي ازدواج است، با دوري از خداوند، غفلت از ياد او و ترك نماز سپري شود، هميشه هاله

هاي از دست رفته جبران  اما حتي در اين صورت هم سال. مگر آن آه با اس غفار از گذشته مورد لطف و عنايت خداوند قرار گيرند

  . يد به آساني اين دوره مهم را از دست داداز اين رو، نبا. شود نمي

    تربيت فرزندان. ٧

يابند؛ زيرا حالات روحي و عاطفي  اند، در تربيت نسل صالح و با ايمان توفيق بيشتري مي هاي جواني آه اهل نماز و عبادت زوج

هاي  گذارد و چنانچه مادر از ويژگي  ميوالدين به ويژه مادر، در دوران بارداري و دوره شيرخوارگي به آودك تأثير زيادي بر جاي

  . گرداند هاي اخلاقي مي معنوي برخوردار باشد، فرزند خود را در دوران جنيني و شيرخوارگي مستعدّ پذيرش ويژگي

هاي رفتاري والدين نقش بسزايي در تربيت فرزندان دارد و حالات عبادي والدين تأثير  ولي پس از طي دو مرحله ياد شده ويژگي

شود و  هاي جوان سبب ايجاد فضاي معنوي در منزل مي نمازگزاري زوج. گذارد يقي بر صفحه روح و وجدان فرزندان باقي ميعم

  . نقش خاصّي در تربيت ديني فرزندان دارد

داي ها، در ابت اين موضوع با توجه با ديدگاه متفاوت و روحيات خاص آن. شود نماز سبب تقويت روحيه قدرداني و شكرگذاري مي

  . زندگي بسيار مهم است

آنيم،  گونه آه در سوره مبارآه حمد ملاحظه مي و همان) ٥٥٦(روحِ نماز، حمد و سپاس نسبت به خداوند تبارك و تعالي است

آسي . هاي الهي است ها و بخشش چنين سپاسي به درگاه خداوند، در حقيقت، تجسّم و تبلور روح قدرشناسي نسبت به نعمت

هاي اطرافيان، از جمله  ق قدرشناس باشد، نسبت به مخلوق او نيز قدرشناس خواهد بود و او زحمات و تلاشآه نسبت به خال

شناسي و وفاداري همسران جوان را نسبت به هم تقويت  اين امر، روح مودّت و حق. همسرش را هرگز فراموش نخواهد آرد

  . شود شان محكمتر مي هاي زندگي آند و در نتيجه پايه مي



عنصر صبر و استقامت، . آند تر گفته شد بُعد ديگري از اثرات نماز در زندگي زوجهاي جوان را آشكار مي ه به آثار نماز پيشتوج

اين . دهد بخشد و ظرفيت و توان روحي نمازگزار را در برخورد با مشكلات افزايش مي عنصر ديگري است آه نماز آن را قوام مي

هاي عصبي را آاهش  آند و ميزان درگيري هاي مختلف جلوگيري مي ه خود از ايجاد تنشهاي جوان به نوب ويژگي براي زوج

  . بخشد هاي زندگي زوج جوان را استحكام مي گيري آرد آه نماز پايه توان نتيجه از اين رو، مي. دهد مي

    آثار تحصيلي

ها در مورد خود و فرزندانشان بر آن  نوادههاي مهم زندگي است آه بسياري از خا اندوزي يكي از موفقيت رشد تحصيل و دانش

  . تأآيد دارند

توان  با توجه به آثار مختلف نماز مانند تكامل و خودسازي اخلاقي، صبر، ثبات شخصيت، نظم، تمرآز ذهن و تقويت اراده، مي

لازم است در آثار نماز يعني تقريباً تمام عواملي آه براي رشد تحصيلي فرد . زمينه مناسبي را براي آسب دانش فراهم نمود

آند و نمازگزار در راستاي رسيدن به  به عبارت ديگر، نمازگزار واقعي فضاي مناسبي را جهت آسب دانش مهيا مي. وجود دارد

  . آورد اندوزي روي مي حقيقت هر لحظه بيش از پيش به علم

توان در  ها نمي از آسب دانش است و بدون آنس ترين عوامل زمينه گذشته از اين، آرامش، سلامت و امنيت رواني يكي از مهم

اندوزي و بندگي در تاريخ وجود دارد، تا آن حد  خاطرات و حكايت هايي آه از رابطه علم. اين مسير به موفقيّت شاياني دست يافت

نا را بسيار نقل با اين حال، خاطره ابوعلي سي. توان اشاره آرد اي از آن نمي متواتر است آه در اين نوشتار، حتّي به گوشه

  . طلبيد حل مي گزارد و از درگاه خداوند راه شد، نماز مي اند آه چون در مسايل دشوار علمي گرفتار مي آرده

   نتيجه

ها با ساحت خويش قرار داد تا زندگي زميني، او را از ماهيت  اش جهت ارتباط انسان خداوند نماز را با تمام عظمت و بزرگي

آردند، ولي با آفرينش انسان مرحله  هر چند قبل از خلقت انسان نيز ملايكه، خداوند را تسبيح و تقديس مي. اش بازندارد آسماني

  . نويني در عبادت آغاز شد آه ديگر شكل عبادت تكويني ديگر موجودات را نداشت و با اختيار و آزادي انسان توأم بود

اند  رده است آه حتي دانشمندان غير مسلمان نيز در باب آن سخن گفتهترين عبادت آن قدر عميق و گست آثار نماز به عنوان آامل

  . اند و به ماهيت تربيتي و اجتماعي آن اشاره آرده

افزايد  ها به توان روحي آدمي مي به منظور انس با نماز، عوامل و راهكارهاي گوناگوني را برشمرديم آه آگاهي و استمرار بر آن

 عرفاني و رواني و اجتماعي اين امر را بررسي آرديم تا -پذير است، عوامل اخلاقي   و جامعهو چون انسان موجودي چند بُعدي

  . چگونگي پشت سر گذاشتن مراحل نمازگزاري و در نهايت انس با نماز آشكار شود

س با نماز ظهور پيدا فرق دارد و آثار واقعي نماز، در مرحله ان" انس با نماز"بر اين نكته تأآيد آرديم آه صورت نمازگزاري، با 

آند، از جمله آثار فردي، تربيتي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و خانوادگي در مرحله انس با نماز، زندگي نمازگزار را از خود  مي

  . آند متأثر مي

 در قرآن بايد گفت بد ن توجه و انس قلبي، نماز جز رفع تكليف ماهيتي نخواهد داشت و بايد در اين معنا انديشيد آه خداوند

شود آه صورت نماز به پا گردد، ولي در محتوا،  چگونه مي". آنند انگاري مي واي بر نمازگزاراني آه در نماز خود سهل:"فرمايد مي
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. ٩٩. ١٣٦٢ - ١٣٦١ مدرسين حوزه علميه قم، مؤسسه نشر اسلامي، فيض آاشاني، ملامحمدمحسن، محجة البيضاء، جامعه. ٩٨

  . سيد محسن فاطمي: بروسلي، تاريخ وسايل زيباشناسي، ترجمه. سي.هلي، و مونرو.فيليپ پي

  . قائني، مهدي، دعا از نظر دانشمندان، دارالفكر، قم. ١٠٠

 - ١٣٧٣ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، قاضي سعيد قمي، محمد سعيد بن محمد بن مفيد، شرح توحيد صدوق،. ١٠١

١٣٧٤ .  

  . ١٣٧٤قرائتي، محسن، پرتوي از اسرار عبادت، ستاد اقامه نماز، چ سيزدهم، . ١٠٢

  . هاي اسلامي آستان قدس رضوي قمي، شيخ عباس، سفينة البحار، بنياد پژوهش. ١٠٣

  . ١٣٧٧كران، چ سوم، ستاد اقامه نماز، آارگرمحمد ياري، رحيم، نماز از ديدگاه دانشمندان و متف. ١٠٤

  . ١٣٦٣شكيباپور، شهريار، تهران، ؟ آتاب، ... عنايت ا: آارل، آلكسيس، انسان موجود ناشناخته، ترجمه. ١٠٥

  . ١٣٨١سميرا شاه مرادي، نهال جوان، تهران، : آارنگي، ديل، آيين زندگي، ترجمه. ١٠٦

  . خو محمد رضا نيك: دوه قرن بيستم، ترجمهآلمن، ورنون، فشار رواني زهرآگين و ان. ١٠٧

  . آليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق، فروع آافي. ١٠٨

  . آمپاني، فضل اللَّه، نتايج و فوائد دين. ١٠٩

  . ١٣٧٣فريبا مقدم، نشر علم، تهران، : رغم مشكلات، ترجمه جي، آر، عشق علي. آايز. آن. ١١٠

  . ١٣٣٧ آيين مزد سِني، چ آفتاب، آيخسرو شاهروج، سرگرد اورنگ، آيينه. ١١١

  . ١٣٦٣آسمايي، ريس هاشمي، تهران، : گارودي، روژه، هشدار به زندگان، ترجمه. ١١٢

  . ١٣٦٦محمود تفضلي، اميرآبير،تهران، : گاندي، موهنداس آارمچاند، همه مردم برادرند، ترجمه. ١١٣

  . لنگ، هانري، بازگشت به سوي ايمان. ١١٤

  . مؤيدي: ، اسلام و حقوق بشر، ترجمهمارسل، بوازار. ١١٥

  . ١٣٧١احمد رضواني، آستان قدس رضوي، : شناسي بودن، ترجمه مازلو، آبراهام، به سوي روان. ١١٦

  . ١٣٧٥مهرداد فيروز بخت، خشايار بيگي، بدر، تهران، : شناسي شادي، ترجمه مايكل، آيزنك، روان. ١١٧

  . متقي هندي، علاء الدين، آنزالعمال. ١١٨

  . ١٣٧٤، مشهد )مجموعه مقالات(مجازي، علاء الدين، فرهنگ نماز . ١١٩

  . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، مكتبة الاسلامية. ١٢٠

  . ١٣٧٧عبدالهادي مسعودي، دارالحديث، تهران، : محمدي ري شهري، محمد، الصلاة في الكتاب و السنة، ترجمه. ١٢١

  . ١٣٧٥ اول، ، مباني خداشناسي، دارالحديث، چ-. ١٢٢

  . ١٣٧٩حميد رضا شيخي، دارالحديث، چ دوم، : الحكمة، ترجمه ، ميزان-. ١٢٣



  . مرزوق، محمد عبدالعزيز، الفنون الزخرفية الاسلامية في مصر. ١٢٤

  . مرعشي جفي، شهاب الدين، احقاق الحق، مكتبة آيت اللَّه المرعشي العامه، قم. ١٢٥

  . ١٣٧٧اب مقدس، اساطير، تهران، مستر هاآس آمريكايي، قاموس آت. ١٢٦

  . الدين، الصلاة مسنو، محي. ١٢٧

  . ١٣٦٧مشكيني، علي، نصايح، دفتر نشر الهادي، قم، . ١٢٨

  . شناسي نامه روان مصور، محمود، لغت. ١٢٩

  . ١٣٨٠مطهري، مرتضي، احياي فكر ديني، انتشارات صدرا، تهران، . ١٣٠

  . ١٣٦٢شارات صدرا، تهران،، ، اصول فلسفه و روش رئاليسم، انت-. ١٣١

  . ١٣٦٧، تعليم و تربيت در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، -. ١٣٢

  . ١٣٧٠، جهان بيني توحيدي، انتشارات صدرا، تهران، -. ١٣٣

  . ١٣٧٢، حيات اخروي، انتشارات صدرا، قم، -. ١٣٤

  . ١٣٦٣، گفتار معنوي، انتشارات صدرا، تهران و قم، -. ١٣٥

  . ١٣٦٣ حسين، شرح و تفسير دعاي آميل، لا اله الا اللَّه، تهران، مظاهري،. ١٣٦

  . مظلومي، رجبعلي، تربيت مكتبي. ١٣٧

  . ١٣٧٦ملك محمدي، مجيد، چهل نكته پزشكي پيرامون نماز، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي معارف، تهران، . ١٣٨

  . ١٣٧٢زاده، پيام آزادي، تهران،  رضا رجب: ملكي تبريزي، ميرزا جواد آقا، اسرار الصلوة، ترجمه. ١٣٩

  . ١٣٧٨يار، قم،  هاي از اذآار، ختوم و ادعيه مجرب، انتشارات مهدي زاده، علي، داستان ميرخلف. ١٤٠

  . ١٣٧٧هايي از دعا، انتشارات نصايح،  ، قصص الدعا يا داستان-. ١٤١

  . مير محمد، عبدالحسين، مناهج الشارعين. ١٤٢

  . ١٣٧٣هداشت رواني، نشر قومس، تهران، ميلاني فر، بهروز، ب. ١٤٣

  . ١٣٦٢، خصال، مؤسسه نشر اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، -. ١٤٤

  . ١٣٧١علي اصغر حكمت، چ چهارم، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، : ناس، جان، تاريخ جامع اديان، ترجمه. ١٤٥

  . ١٣٧٩ماعيليان، قم، نراقي، مهدي، جامع السعادات، مؤسسه اس. ١٤٦

  . ١٣٧٨نصر اصفهاني، محمد، اخلاق ديني در انديشه شيعي، انتشارات نهاوندي، . ١٤٧

  . ١٣٧٦نوبهار، رحيم، آوي دوست، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي، دارالقرآن الكريم، تهران، . ١٤٨

  . نوري، حاج ميرزا حسين، مستدرك الوسايل و مستنبط المسايل. ١٤٩

  . ١٣٧٩شناسي، ستاد اقامه نماز، تهران،  وحدت پناه، عليرضا، نماز و جامعه. ١٥٠

  . ١٣٦٨ابن ابي فراس و مايكل اشتري، تنبيه الخواطر و نزهة النواظ، دارالكتب الاسلامي، تهران، . ورام. ١٥١

  . ١٣٦٨عنايت اللَّه شكيباپور، فتون، تهران، : هوگو، ويكتور، بينوايان، ترجمه. ١٥٢

  . هيكو، توشي، خدا و انسان در قرآن. ١٥٣

  . ١٣٧٤يكصد و چهارده نكته درباره نماز، ستاد اقامه نماز، چ هيجدهم، . ١٥٤

 آتابنامه 



  . ٤٣٣امام خميني، چهل حديث، ح بيست و هفتم، ص ) ١

   . ٦٨٨، ص ٤حرّ عاملي، وسايل الشيعه، ج ) ٢

  . ١٣٨بقره، ) ٣

  . ١٠٥احياي تفكر ديني، ص ) ٤

  . ٥٢تش آگاهانه، ص پرس) ٥

  . ١٥٤٥، باب انس، ح ١ميزان الحكمة، ج ) ٦

ج، ". اِذا اَسْلَم الرَّجُلُ عَلِّمْه الصلاة؛ هر آس آه مسلمان شد، نماز را به او ياد دهيد: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ٧

  . ١٢٥الدين سنو، الصلاة، ص  محي

 طاعةَ اللَّه خِدمَتهُ في الاَرضِ فَلَيس شَي مِن خِدمَتِهِ يَعدِلُ الصلاةَ؛ اطاعت خداوند خدمت به خدا اِنَّ: "عليه السلام قال الصّادق) ٨

  . ٣١٨، ص ٥ميزان الحكمه، ج ." شود بر روي زمين است و هيچ چيز مثل نماز سبب خدمت به خدا نمي

  . ٥٩شهاب الاخبار، ص ." ؛ نشانه ايمان نماز استعَلَم الايمانِ الصلاةُ: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ٩

، ح ٢٧٩ ، ص ٧بحارالانوار، ج ". عَلَم الاسلام الصلاة؛ پرچم اسلام، نماز است: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٠

١٨٨٧ .  

، ص ١، فروع آافي، ج ٢٢٧ ، ص ٨٢وار، ج بحارالان". وَجْهُ دينكم الصلاةُ؛ و سيماي دين شما نماز است: "عليه السلام قال علي) ١١

٢٧٠ .  

مستدرك ". الصلاة من افضل اعمال العباد؛ نماز از بهترين اعمال بندگان است: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٢

  . ١٨٤، ص ١الوسائل، ج 

  . ١٥٨٨، نهج الفصاحة، ح ٢٣١ ، ص ٨٢لانوار، ج بحارا". الصلاةُ مفتاحُ الجنّةِ؛ نماز آليد بهشت است): "ص(قال رسول اللَّه) ١٣

  . ٢١٧، ص ٣فروع آافي، ج ." الصلاةُ ميزانٌ؛ نماز تراز و معيارسنجش است: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٤

  . ٤١حج، ) ١٥

  . ٢٢رعد، ) ١٦

  . ٤ - ٢؛ لقمان ،٣ و ٢؛ نمل، ٧١؛ توبه، ٣بقره، ) ١٧

من صلّي رآعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف و ليس بينه و بين اللَّه ذنبٌ الّا غفره اللَّه؛ هر آس دو : "لسلامعليه ا قال الصادق) ١٨

؛ مستدرك ٢٢٤ ، ص ٨٢، ج ٢٤٠ ، ص ٨٤بحارالانوار، ج ." بخشد رآعت نماز با حضور قلب بخواند، خداوند همه گناهان او را مي

  . ١٨٣، ص ١الوسائل، ج 

؛ ٢٣٣ ، ص ٨٢ب ارالانوار، ج ." شوم و أنا لا اشبَعُ مِن الصلاة؛ من از نماز سير نمي: "صلي االله عليه وآله وسلم هقال رسول اللَّ) ١٩

  . ١٤٢، ص ٢امالي طوسي، ج 

، ص ٤؛ جامع احاديث شيعه، ج )١١٤: هود." (برد را از ميان مي) گناه(ها  ، بدي)نماز(ها  ان الحسنات يذهبن السيئات؛ خوبي) ٢٠

  . ٢٣٢ ، ص ٨٢ارالانوار، ج ؛ بح١٠

  ). ٤٥: عنكبوت." (ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر؛ نماز عامل بازدارنده از گناه و بدي است) ٢١

  . ٢١٠٩١آنز العمال، ح ) ٢٢

  . ٧،ص ٢الشيعه، ج  وسايل) ٢٣

، ص ٥٣بحار الانوار، ج ." (ريزد ثل برگ درخت ميو انها لَتَحُتَّ الذُنوبَ حَتَّ الورق؛ نماز گناهان را م: "قال علي عليه السلام) ٢٤



١٨٢ .(  

  . ٦٦آثار و برآات نماز در دنيا، برزخ و قيامت، ص ) ٢٥

الفصاحة،  نهج." آند مي الصلاة تُسَوِّدُ وجهَ الشَّيطان؛ نماز چهره شيطان را سياه: "صلي االله عليه وآله وسلم اللَّه قال رسول) ٢٦

  . ٣٩٦ص 

ءٍ مثل الصلاة؛ هيچ چيز مثل نماز بيني شيطان را به خاك  ما ارغم أنفَ الشيطان بشي: "عليه السلام قال امام المهدي) ٢٧

  . ١٨٢، ص ٥٣بحارالانوار، ج ." مالد نمي

غررالحكم و درر ." الصلاة حِصنٌ من سطوات الشيطان؛ نماز دژي در مقابل حملات شيطان است: "عليه السلام قال علي) ٢٨

  . ١٠؛ اسرار الصلاة شهيد ثاني، ص ٣٦٧، ص ٥ن الحكمه، ج ؛ ميزا٥٦الكلم، ص 

: گويد آند، ابليس مي ان العبد اذا سجد نادي ابليس ياويله؛ بنده هنگامي آه سجده مي: "عليه السلام قال علي اميرالمؤمنين) ٢٩

  . ٢٣٣ ، ص ٨٢؛ بحارالانوار، ج ٢٦٤، ص ٣اصول آافي، ج . واي بر من

  . ٢٠٧ ص ،٧٩بحار الانوار، ج ) ٣٠

ستون ايمان و در امان بودن از شيطان ) نماز(ذآر دَعامة الايمان و عصمة من الشيطان؛ ذآر خدا : "عليه السلام قال علي) ٣١

  . ٢٢الغرر، ص  منتخب." است

  . ٢٠الغرر، ص  منتخب." راند شيطان را مي) نماز(ذآراللَّه مطردة الشيطان؛ ياد خدا : "عليه السلام قال علي) ٣٢

اِنّ ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ علي الصلاة؛ عزرائيل، شيطان را از آسيكه بر نمازش : "عليه السلام قال الصادق) ٣٣

  . ١٩، ص ٢الشيعه، ج  وسايل." آند نموده دفع مي مواظبت مي

  . ١٦١ ، ص ٨٧بحار الانوار، ج ) ٣٤

  . ١٨٢، ص ٥٣همان، ج ) ٣٥

ماحافظ علي " "لايزال الشيطان ذُعْراً مَنِ المؤمنِ: "فرمود د آه پيامبرصلي االله عليه وآله وسلمامام رضاعليه السلام نقل آر) ٣٦

  . ٢٨، ص ٢عيون اخبارالرضا، ج ." ترسد آند، مي الصلوات الخمس؛ شيطان همواره از مؤمني آه بر نمازش مواظبت مي

اي براي مؤمن از دنيا به سوي  ؤمن من الدنيا الي آخرة؛ نماز توشهالصلاة زادٌ للم: "صلي االله عليه وآله وسل  اللَّه قال رسول) ٣٧

  . ٢٣٢ ، ص ٨٢بحار الانوار، ج ." آخرت است

؛ ١٥٨٨نهج الفصاحة، شماره ". الصلاة مفتاح الجنة؛ نماز آليد بهشت است: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ٣٨

  . ٢٣١ ، ص ٨٢بحارالانوار، ج 

ان العبد ليصلّي الرآعتين يريد بها وجه اللَّه فيدخله اللَّه به الجنة؛ بنده دو رآعت نماز براي رضاي : "عليه السلام قال الصادق) ٣٩

، ٣؛ مستدرك الوسائل ج ٣٠، ص ٣ ؛ وسائل الشيعه ج ٦١، ص ٢اصول آافي ج ." آند خواند و خداوند او را وارد بهشت مي خدا مي

  . ٣١٦ص 

  . ٣٠، ص ٣الشيعه، ج  ؛ وسايل٣، حديث ٤٩٩، ص ٢اصول آافي، ج ) ٤٠

  . ١٩٠٣٦، ح ٧آنزالعمال، ج ) ٤١

  . ٢٣١ ، ص٢بحارالانوار، ج ) ٤٢

  . ٢٧، ص ٤جامع احاديث شيعه، ج ) ٤٣

  . ٢٣١ ، ص ٨٢بحارالانوار، ج ) ٤٤

  ) ١٨: توبه" (انما يعمر مساجد االله مَنْ آمَنَ بااللَّه و اليوم الاخر) ٤٥



  . ٢٠٥، ص ٤تفسير نورالثقلين، ج " الصلاة قربان آل تقي: "لامعليه الس قال علي) ٤٦

  . نمازهاي مستحبي، عباس عزيزي، چ اول: نك) ٤٧

  . برگرفته از دآتر هنري لنك، آتاب بازگشت به ايمان. ٢٩عفيف عبد الفتاح طياره، روح الصلاة في الاسلام، ص ) ٤٨

  ) ٢١: طه." (ه پاداراَقِمِ الصلاة لذآري؛ نماز را به خاطر ياد من ب) ٤٩

  ) ٢١: روم". (و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها) ٥٠

  . در روايات اسلامي فقر يكي از عوامل ناآرامي ذآر شده است) ٥١

پيامبر . اش را ارضا آرده است، برتر از آسي است آه در اوج فشار جنسي است بلكه نماز آسي آه غريزه جنسي) ٥٢

  . ٢٢٠، ص ١٠٣بحارالانوار، ج ". خواند بهتر از هفتاد رآعت نماز فرد مجرد است دو رآعت نمازي آه فرد متأهل مي: "رمايدف مي

  . ٥٥٣، ص ١پورافكاري، ج :  سادوك، روان پزشكي ترجمه-آاپلان ) ٥٣

  ). ١٣: الرعد". (و يسبح الرعد بحمده) ٥٤

  ). چهل حديث امام خميني: برگرفته از. (١٢٩و عارفان الهي، ص حضور قلب در نماز از ديدگاه عالمان رباني ) ٥٥

  . ٣١٨، ص ٢احقاق الحق، ج ) ٥٦

  . همان) ٥٧

  . ٦٨٨، ص ٤الشيعه، ج  وسايل) ٥٨

  . ٢، ح ٢٤، باب ٣٢٧، ص ٢شيخ صدوق، علل الشرايع، ج ) ٥٩

  . ٢٢، ص ٣الشيعه، ج  وسايل) ٦٠

  . ٥، ح ٣٠باب " فضل الصلوة"، ١ه الفقيه، ج ، به نقل از من لا يحضر١٢٧فلاح السائل، ص ) ٦١

  . ٤٥عنكبوت، ) ٦٢

  . ١٩٨ ، ص ٨٢بحار الانوار، ج ) ٦٣

  . ١٣٥٨، انتشارات جاويدان، ٣٣٨ ، با استفاده از احكام قرآن، دآتر محمد خزائلي، ص ٦٥نمازشناسي، ج ، ص ) ٦٤

   . ٦٥، ص ١همان، ج ) ٦٥

  . همان) ٦٦

   . ٦٧همان، ص ) ٦٧

  . ٧١، ص ١اسي، ج نمازشن) ٦٨

  . ١٩١٩، ص ٢فرهنگ عميد، ج ) ٦٩

  . ٧٣، ص ١نمازشناسي، ج ) ٧٠

  . ٧٣، ص ١نمازشناسي، ج ) ٧١

اند و در ادب فارسي  را در زبان عرب به معناي افروختن آتش براي دعوت مهمان نيز به آار برده" صَلي. "٧٥، ص ١همان، ج ) ٧٢

  ) ٣٣٩ و ٣٣٨احكام قرآن، ص . (اند، براي مثال فلان، صلاي مهماني در داد ههم دعوت به مهماني و همانند آن را صلي گفت

  . ٢٠٧رموز نماز، ص ) ٧٣

  . ، به نقل از لسان العرب٧٦، ص ١نمازشناسي، ج ) ٧٤

  . ١٠١؛ توبه، ٣٢احزاب، ) ٧٥

  . ١٥٧بقره، ) ٧٦



  . همان) ٧٧

  . ٩٧توبه، ) ٧٨

   . ٨٧هود، ) ٧٩

  . ١١٠بني اسرائيل، ) ٨٠

  . ٧٦، ص ١زشناسي، ج نما) ٨١

  ". آثار نماز در دنيا، برزخ و قيامت: "نك) ٨٢

  . شناسي نماز و جامعه: نك) ٨٣

  . نمازهاي مستحبي: نك) ٨٤

  . ٢٠دآتر عبدالكريم گواهي، ص : هيوم، اديان زنده جهان، ترجمه.رابرت ا) ٨٥

  . ٢٤٨، ص ١فرهنگ فارسي عميد، ج ) ٨٦

  . ٢٩، ص ١معجم الوسيط، ج ) ٨٧

  . ٣٤٨،ص ١ فرهنگ لاروس، ج )٨٨

  . ٤١فرهنگ نوين، ص ) ٨٩

  . ١٩المنجد، ص ) ٩٠

  . ٣٥٤٧، ص ٣لغت نامه دهخدا، ج ) ٩١

  . ١٥٥، ديانت زرتشتي مقاله از مري بويس، ص ٤١آيين مزديسني، ص . آيينه) ٩٢

  . ٤٨١جان ناس، تاريخ جامع اديان، ص ) ٩٣

  . ٣٤٢يكتا پرستي در ايران باستان، ص ) ٩٤

، ١اوستا،  (٢٤ و ٢٢ آيه ٦٨؛ هات )٢١٥، ١اوستا، ( آيه اول ٥٤؛ هات )٧، ١اوستا، ( آيه اول ٢٨سرود يكم اوستا يسنه هات ) ٩٥

  ). ٥٩٠ و ٥٥٩، ٢اوستا، (؛ قسمت پنج نيايش )٣٦٠، ١اوستا،  (٣١يَشتْها، مهريَشْت آرده هشتم آيه . ؛ دفتر سوم)٢٥٦

  . ٤٥آيينه، آيين مزديسني، ص ) ٩٦

 الف؛ ٨، به نقل از تعنيت، ١٠٢ الف؛ گنجينه تلمود ص ٦٤ به نقل از يواموت، ١٠٠نجينه تلمود، بخش ايمان و علو نماز، ص گ) ٩٧

 ب؛ گنجينه تلمود ٢٨ به نقل از براخوت باب ١٠٢؛ گنجينه تلمود، ص ٤١، مراثي ارمياء باب سوم آيه ١١٩٣) عهد عتيق(آتاب مقدس 

  . ١٨ : ٢ به نقل از مشينا آووت، ١٠٤ص 

   . ٨٧: يونس) ٩٨

  . ٣٨٨هاي ايرانيان باستان، ص  اصل و نسب و دين) ٩٩

  . ١٧٠، ص ١الشيعه، ج  وسايل) ١٠٠

؛ آتاب ٤ آيه ٢؛ آتاب ارمياء بني باب ١٠٧) عهد عتيق(؛ آتاب مقدس ٢ آيه ٥؛ آتاب اشعياء بني باب ١٠٣گنجينه تلمود، ص ) ١٠١

  . ١١١٤مقدس، عهد عتيق 

  . ٤٩٢ل، تحف العقو) ١٠٢

   . ٨، ص ١٣بحارالانوار، ج ) ١٠٣

  . ٥، ص ٤لئالي الاخبار، ج ) ١٠٤

  . ١٣؛ سفر تكوين باب ششم آيه ٣٨٣آتاب مقدس، عهد عتيق شماره ) ١٠٥



  .  ب٣٢ به نقل از براخوت، ١١گنجينه تلمود، ص ) ١٠٦

  . ١٥٨ص ) منقول رضايي(؛ اقامة الشهود في رداليهود ٢٤، آيه ٤٥آتاب اشعياء، فصل ) ١٠٧

، آيه ٥٠، آتاب اشعياء نبي باب ١٠٧آتاب مقدس، عهد عتيق /٤ باب ١٢، آتاب ارمياء نبي، باب ١١١٤آتاب مقدس، عهد عتيق ) ١٠٨

٢ .  

  . ٣٨٨هاي ايرانيان باستان، ص  ؛ اصل و نسب و دين١٨ آيه ٥٥، آتاب مزامير باب ٨٧١آتاب مقدس، عهد عتيق ) ١٠٩

  . ٥٠٨/ تحف العقول ) ١١٠

   . ٨٨٧ قاموس آتاب مقدس، )١١١

  . ٢/١٧٩/مقارنه الاديان ) ١١٢

   . ٨/ آتاب مقدس، عهد جديد) ١١٣

  . ٣٨٤قاموس آتاب مقدس، ص ) ١١٤

   . ٣٢٠، ص ٣انيس الاعلام، ج ) ١١٥

  . ٣٨٥ و ٣٨٤قاموس آتاب مقدس، صص ) ١١٦

 و ٤٢و ٣٩ و ١١ تا ٥، شماره ١١نجيل لوقا، باب ؛ ا١٢٦، شماره يك تا هشت؛ آتاب مقدس، عهد جديد، ص ١٨انجيل لوقا، باب ) ١١٧

   . ٨١ و ١١٢، ١١١؛ آتاب مقدس، عهد جديد، ٤٤

؛ آتاب مقدس، عهد جديد، ٣٨٤؛ قاموس آتاب مقدس، ص ١١٨؛ من وحي المسيح، ص ٨ و ٧ ، شماره ٦انجيل متي، باب ) ١١٨

١١١ .  

  . ٢٦٠، ص ١١ بحارالانوار، ج ؛١٠ و ٩، ص ٣الشيعه، ج  وسايل. ٣٨ و ٣٧، ص ١تفسير قمي، ج ) ١١٩

  . ٣٣١، ص ١١بحارالانوار، ج ) ١٢٠

  . ٢٨٠، ص ١١بحارالانوار، ج ) ١٢١

  . ٤٠ و ٣٧ابراهيم، ) ١٢٢

  . ٥٤مريم، ) ١٢٣

  . ٧٢ و ٧١انبياء، ) ١٢٤

  . همان) ١٢٥

  . ١٦، ص ١٤بحارالانوار، ج ) ١٢٦

  . ٤٤، ص ٢ار، ج ؛ سفينةالبح٢٢؛ فلاح السائل، ص ٩٢، ص ٩٨بحارالانوار، ج ) ١٢٧

  . ١٢٣، ص ١٥؛ تفسيرالقرطبي، ج ١٦٦ ، ص ٨ و٧البيان، ج  مجمع) ١٢٨

  . ٢٣٠ ، ص٢ البحرين طريحي، ج  ؛ مجمع٨٧، ص ٩، ج )تفسير قرطبي( ؛ الجامع لاحكام القرآن ٨٩هود، ) ١٢٩

  . ٣٧آل عمران، ) ١٣٠

  . ١٧لقمان، ) ١٣١

  . ٧٣انبياء، ) ١٣٢

  . ٣٥٨، ص ١٢بحارالانوار، ج ) ١٣٣

  . ٣٣٠، ص ١٣همان، ج ) ١٣٤

  . ٤٠٧، ص ١٢همان، ج ) ١٣٥



  . ٣٨٣، ص ١١همان، ج ) ١٣٦

  . ٢٦٣، ص ١١همان، ج ) ١٣٧

  . ٢٧٠ و ٢٤٧، ٢٤٦تاريخ جامع اديان، ص ) ١٣٨

  . ٤٢٧همان، ص ) ١٣٩

  . ٣٨٨؛ تاريخ جامع اديان، ص ٢١ذيل الملل و النحل شهرستاني، ص ) ١٤٠

؛ ملل و نحل ٢٠٦؛ آث ر الباقيه عن القرون الخاليه، ص ٤٥٣ و ٢٦٣ و ٤٥١ايرانيان باستان، ص هاي  اصل و نسب و دين) ١٤١

  . ٥٧، ص ٢شهرستاني، ج 

  . ٢٢٨، ص ١تاريخ تمدن ويل دورانت، ج ) ١٤٢

بيند، ولي  و را ميو اعلم انك بينَ يَدَي يَراك و لا تَراه؛ بدان آه تو در پيشگاه خداوندي هستي آه ت: "عليه السلام قال الصادق) ١٤٣

، ص ٤الشيعه، ج  ؛ وسايل٢، ثواب الصلاة، ح ٥٧؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص ١١ ، ص ٨٣بحارالانوار، ج ." بيني تو او را نمي

  . ٢ ، آتاب الصلاة، باب ٦٨٥

ميزان " هر شخص پرهيزآارالصلاةُ قربانُ آلِ تقي؛ نماز خواندن وسيله نزديكي به خدا است براي : عليه السلام قال علي) ١٤٤

  . ٩٩، ص ١٠؛ بحارالانوار، ج ٣٦٧، ص ٥الحكمه، ج 

  . ٢٦١غرر الحكم، ص ) ١٤٥

صلاة الرجل نورٌ في قلبه فَمَنْ شاء مِنكم فَلْيُنَوِّر قلبَه؛ نماز هر آس نوري در دل : "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٤٦

  . ١٨٩٧٣، ح ٧آنزالعمال، ج ."  قلبش را نوراني آنداوست، پس هر آس نماز را اراده آرد،

، ١٥آنز العمال، ج ." نَوِّر و ا منازلَكم بالصلاة؛ با نماز خانه هايتان را نوراني آنيد: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٤٧

  . ٤١٥١٨، ح ٣٩٢ص 

  . ٢١٣ ، ص ٨٢؛ بحار الانوار، ج ٣٧٧، ص ٥ميزان الحكمه، ج ) ١٤٨

ثواب ." ترين حالات بنده به خدا سجده است اقرب ما يكون العبد الي اللَّه و هو مساجدٌ؛ نزديك: "عليه السلام قال الصادق) ١٤٩

   . ٦٠الاعمال، ص 

  . ٣٣٥٣، ح ١٧٥غرر الحكم، ص ) ١٥٠

  . ٢٤٣مواعظ العدديه، ص ) ١٥١

  . ٢٣ ، ص ٨٠؛ بحارالانوار، ج ٥٢قرب الاسناد، ص ) ١٥٢

  . ١٣١، ص ٧٧بحار الانوار، ج ." الخشوع زينة الصلاة؛ خشوع زيور نماز است: "سول اللَّهقال ر) ١٥٣

  . ٢٤٩ ، ص ٨٤همان، ج ) ١٥٤

  . ٢٤٢همان، ص ) ١٥٥

  . ٣٨٢ و ٣٨١، ص ٥؛ ميزان الحكمة، ج ٢٥٨ و ٢٥٣، ٢٤٨، ٢٤٧همان، ص ) ١٥٦

عمداً فقد هدم دينَه؛ هر آس عمداً نمازش را ترك آند، دينش را من ترك صلاته مت: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٥٧

  . ٤٠٢، ص ٥؛ ميزان الحكمة، ج ٢٠٢ ، ص ٨٢بحارالانوار، ج ." منهدم آرده است

من ترك صلاته حتي تفوته من غير عذر فقد حبط عمله؛ هرآس نمازش را بدون : "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٥٨

  . ٤٠٣، ص ٥؛ ميزان الحكمه، ج ٢٠٣، ص ٨٢بحارالانوار، ج ." ا وقتش بگذرد، عملش تباه شده استعذر نخواند ت

." بين العبد و بين الكفر ترك الصلاة؛ فاصله آفر و بندگي، ترك نما است:"صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٥٩



  . ٤٠٣، ص ٥ميزان الحكمه، ج  / ٢٠٢، ص ٨٢بحارالانوار، ج 

من ترك الصلاة متعمداً آتب اسمه علي باب النار ممن يدخلها؛ هر آس عمداً : "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٦٠

  . ١٩٠٩٠، ح ٧آنز العمال، ج ." شود نمازش را ترك آند، بر درب جهنم نامش از دوزخيان نوشته مي

  . ٧٥، ص ٤جامع احاديث الشيعه، ج ) ١٦١

؛ ٣٤١، ص ١؛ محجة البيضاء، ج ٢٣٦ و ص ٢٥٣؛ همان، ص ٢٣١ ، ص ٨٤؛ بحارالانوار، ج ٣٩٨، ص ٥، ج ميزان الحكمه) ١٦٢

  . ٤٠٦، ص ٥؛ ميزان الحكمة، ج ٢٠٤، ص ١الاحكام، ج  تهذيب

اهد لا ينال شفاعتُنا مَنِ استخَفَّ بالصلاة؛ هر آس نماز را سبك بشمارد به شفاعت ما دست نخو: "عليه السلام قال الصادق) ١٦٣

  . ١٥، ح ٢٧٠، ص ٣فروع آافي، ج ." يافت

  . ١٨٨٧، حديث ٧آنز العمال، ج ) ١٦٤

  . ٣٤٦، ص ٢الشيعه، ج  وسايل) ١٦٥

   . ٦٧٥،ص ١سفينة البحار، ج ) ١٦٦

  . ٩٤؛ ثواب الاعمال صدوق، ص ٤٢مكارم الاخلاق، ص ) ١٦٧

  . ٥٩نماز در آيينه حديث، عباس عزيزي، ص ) ١٦٨

  . ٥٩ثواب الاعمال، ص ) ١٦٩

  . ٥٨همان، ص ) ١٧٠

   . ٦١همان، ص ) ١٧١

 ؛ ٨٥، ص ٧٤ ؛ بحارالانوار، ج ٨٨ و ٧٨، ص ٣؛ وسايل الشيعه، ج ١٩٠٣٦، ح ٧؛ آنزالعمال، ج ٣٥٠، ص ١محجة البيضاء، ج ) ١٧٢

   . ٨٨٨، ص ٢٧؛ نهج البلاغه فيض، نامه ٩٠، ص ٢وسائل الشيعه، ج 

؛ روضة المتقين، ج ٣٣٦، ص ١؛ مستدرك الوسائل، ج ٣٢٠ و ٣٢٤ و ٣٢٦ ، ص ٨٥ار، ج ؛ بحارالانو١٦٥، ص ١دعائم الاسلام، ج ) ١٧٣

  . ٤ ، ص ٨٨؛ بحارالانوار، ج ٣٨، ص ١٢

  . ١٣٥، ص ١٠١بحارالانوار، ج ) ١٧٤

  . ٤٦٦مكارم الاخلاق، ص ) ١٧٥

  . ٤٦، ص ٤جامع احاديث الشيعه، ج " .عَلِّموا صِبيانَكم الصلاة؛ نماز را به فرزندانتان بياموزيد: "قال علي عليه السلام) ١٧٦

  . ٣١١، ص ٣الكافي، ج ) ١٧٧

  . ٢٥،ص ٢سفينة البحار، ج ) ١٧٨

  . ٣٨٠، ص ٢تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، ج ) ١٧٩

  . ٤٣٦صفات الشيعه، ص ) ١٨٠

  . ٢٩٧؛ تحف العقول، ص ٣٥٢، ص ١اصول آافي، ج ) ١٨١

  . ٢٨ ، ص ٨٧بحار الانوار، ج ) ١٨٢

  . ١٧٧، ص ١ائل، ج مستدرك الوس) ١٨٣

  . ١٤١ ، ص ٨٧بحارالانوار، ج ". شرف المؤمن صلاته بالليل؛ شرف مؤمن به نماز شب اوست: "عليه السلام قال الصادق) ١٨٤

". ليس من شيعتنا من لم يُصَلِّ صلاةَ الليل؛ آسي آه نماز شب نخواند از شيعيان ما نيست: "عليه السلام قال الصادق) ١٨٥

  . ١٦٢ ، ص ٨٧بحارالانوار، ج 



صلوة اللّيل سراجٌ لصاحبها في ظلمة القبر؛ نماز شب براي نمازگزار، چراغي در : "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٨٦

  . ١٦١ ، ص ٨٧بحارالانوار، ج ". تاريكي قبر است

  . ٣٣٣، ص ٧٦همان، ج ) ١٨٧

  . ١٤٦ ، ص ٨٧همان، ج ) ١٨٨

  . ٥٨٠؛ نهج الفصاحة، ص ١٩٥ ، ص ٨٧؛ بحارالانوار، ج ٤٢١، ص ٥ان الحكمه ج ؛ ميز٣٦٣علل الشريع، ص ) ١٨٩

  . همان) ١٩٠

  . ٩٦؛ ثواب الاعمال، ص ٢٦٥، تفسير صافي، ص ٤٢١، ص ٥ميزان الحكمة، ج ) ١٩١

  . ١٠٠ثواب الاعمال، ص ) ١٩٢

للَّه؛ بيداري شب به عبادت انسان را به خدا نزديك اِنَّ قيام اللّيل قربةٌ الي ا: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ١٩٣

  . ١٢٢ ، ص ٨٧بحارالانوار، ج " آند مي

  . ١٦٠ ، ص ٨٧همان، ج ) ١٩٤

  . ١٢٧ ، ص ٨٣؛ بحار الانوار، ج ٤٢٢، ص ٥ميزان الحكمة، ج ) ١٩٥

  . ٢٩٠؛ امالي شيخ صدوق، ص ٣٧٧، ص ٣؛ ج ٣٧٤ و ٣٧٥، ص ٥الشيعه، ج  وسايل) ١٩٦

  . ٣٧٢، ص ٥شيعه، ج ال وسايل) ١٩٧

؛ "الجمعة حج المساآين؛ نماز جمعه حجِّ فقراست: "صلي االله عليه وآله وسلم ؛ قال رسول اللَّه٤٢٧، ص ٥ميزان الحكمة، ج ) ١٩٨

  . ٤٠٧ ، ص ٨؛ مستدرك الوسائل، ج ٦، ص ٥الشيعه، ج  ؛ وسايل٧ ، ص ٦مستدرك الوسائل، ج 

  . ٢١١٧٣، و ح ٢١٠٨٨ العمال، حديث ؛ آنز١١ و ص ٣، ص ٥وسائل الشيعه، ج ) ١٩٩

  . ٢٧؛ شهاب الاخبار، ص ١٧٣١نهج الفصاحة، ح . ٤٤٧ و ص ٣٦٣، ص ٣؛ مستدرك الوسائل، ج ٣٩٤، ص ٤ميزان الحكمه، ج ) ٢٠٠

  . ٤١حج، ) ٢٠١

  . ٧١توبه، ) ٢٠٢

  . ٣بقره ) ٢٠٣

  . ٤ تا ٢لقمان، ) ٢٠٤

  . ٣١ابراهيم، ) ٢٠٥

  . ٣٤معارج، ) ٢٠٦

  . ٤٥عنكبوت، ) ٢٠٧

  . ١١٤هود، ) ٢٠٨

  . ١٥ و ١٤اعلي، ) ٢٠٩

  . ١٤طه، ) ٢١٠

  . ١٩علق، ) ٢١١

  . ١٥٢بقره، ) ٢١٢

  . ٤٥بقره، ) ٢١٣

  . ٢ و ١مؤمنون، ) ٢١٤

  . ٢٨رعد، ) ٢١٥



  . ٤٥انفال، ) ٢١٦

  . ١٩١عمران،  ؛ آل٢٠٥اعراف، ) ٢١٧

  . ١٢٤طه، ) ٢١٨

   . ٦مائده، ) ٢١٩

  . ١٣٠؛ طه، ٧٨اسراء، ) ٢٢٠

  . ٤٣ء، نسا) ٢٢١

  . ١٤٢نساء، ) ٢٢٢

  . ٥ و ٤ماعون، ) ٢٢٣

  . ٥٩مريم، ) ٢٢٤

  . ٤٣ تا ٤٠مدثر، ) ٢٢٥

  . ٣٦زخرف، ) ٢٢٦

  . ٩منافقين، ) ٢٢٧

  . ٤٨مرسلات، ) ٢٢٨

  . ١٠ و ٩علق، ) ٢٢٩

   . ٨٤توبه، ) ٢٣٠

  . ٥٤توبه، ) ٢٣١

  . ١٨؛ فاطر، ٩١؛ مائده، ٤٥؛ عنكبوت، ٧٧حج، ) ٢٣٢

  . ١٥٢؛ بقره، ١٩١ل عمران، ؛ آ٢٠٥اعراف، آيه ) ٢٣٣

  . ٥٥؛ مؤمن، ١؛ حديد، ٤٤؛ اسراء، ٢٠٦اعراف، ) ٢٣٤

  . ٥١؛ آل عمران، ١٧؛ عنكبوت، ١؛ بينه، ٢٠٦؛ اعراف، ٥٦ذاريات، ) ٢٣٥

  . ٢ و ١؛ مؤمنون، ٤٥؛ بقره، ٣٥حج، ) ٢٣٦

  . ٩٨حجر، ) ٢٣٧

  . ٣٩آل عمران، ) ٢٣٨

  . ٤٠ابراهيم، ) ٢٣٩

  . ١٤٤ و ١٤٣صافات، ) ٢٤٠

   . ٨٧هود، ) ٢٤١

  . ١٧لقمان، ) ٢٤٢

  . ١٤طه، ) ٢٤٣

  . ٧٣ و ٧٢انبياء، ) ٢٤٤

  . ٣١مريم، ) ٢٤٥

  . ٤٢بقره، ) ٢٤٦

  . ١١ و ١٠ و ٩جمعه، ) ٢٤٧

  . ١٠١نساء، ) ٢٤٨



  . ١٠٢نساء، ) ٢٤٩

  . ٤ تا ٢ ، ٦؛ مزمل، ٩؛ زمر، ٧٩ ؛ اسراء، ٦٤فرقان، ) ٢٥٠

  . ١٠٨ و ١٠٧؛ توبه، ١٨؛ توبه، ١٧؛ جن، ١١٤؛ بقره، ٣١؛ اعراف، ١٧؛ توبه، ١٨ و ١٧ذاريات، ) ٢٥١

  . ٢٧٥آلكسيس آارل، انسان موجود ناشناخته، ص ) ٢٥٢

  . ١٣٧آلكسيس آارل، راه و رسم زندگي، ص ) ٢٥٣

  . ٣٥٧شناسي، ص  ؛ قرآن و روان٢٤٩ديل آارنگي، آيين زندگي، ص ) ٢٥٤

؛ علم النفس ٣٦٢شناسي، ص   به نقل از قرآن و روان٣١ن و متفكران، ص رحيم آارگر و محمد ياري، نماز از ديدگاه دانشمندا) ٢٥٥

  . ٢١الديني، ص 

  . ١٣٥؛ مرواريدهاي پراآنده، ص ١٠٧گاندي، همه مردم برادرند، ص ) ٢٥٦

  . ٣٨٨، ٣٨٦احمد آرام، ص : آليدهاي خوشبختي، ترجمه) ٢٥٧

  . ٣٨وع دين، ص ، به نقل از فر٢٩نماز از ديدگاه دانشمندان و متفكران، ص ) ٢٥٨

  . ٢٧٣، بخش اول، ص ٤ويل دورانت، تاريخ تمدن، عصر ايمان، ج ) ٢٥٩

  . ٣٦٠ و ٣٥٩؛ اسلام و علم جديد، ص ٢٢ و ٢١فضل اللَّه آمپاني، نتايج و فوائد دين، ص ) ٢٦٠

النفسي و العلاج النفسي، ؛ التحليل ٣٦٣شناسي، ص   ، به نقل از قرآن و روان٦٤نماز از ديدگاه انديشمندان و متفكران، ص ) ٢٦١

  . ٢٠٩ص 

  . ٢١١ و ٢١٠، ص ٧؛ راه تكامل، احمد امين، ج ٣٥٨ و ٣٥٧اسلام و علم جديد، ص ) ٢٦٢

  . ٢٥٩آسمايي، ص : روژگاروردي، هشدار به زندگان، ترجمه) ٢٦٣

  . ٢٥٠ و ١٨٨، ١٨٧دآتر توشي هيكو، خدا و انسان در قرآن، ص ) ٢٦٤

  . ٩٤مؤيدي، ص : وق بشر، ترجمهمارسل بوازار، اسلام و حق) ٢٦٥

   . ٦٧٢، ص ٢ويكتور هوگو، بينوايان، چ نهم، ج ) ٢٦٦

  . ضرورت انس با نماز، ابتداي همين آتاب) ٢٦٧

  . ٣٢ و ٣١ص . آداب نماز، امام خميني، ادب حضور قلب) ٢٦٨

  . ٤٦٢، ص ١قاضي سعيد، شرح توحيد صدوق، ج ) ٢٦٩

  . ٢٧، ح ٢٥، ص ٧٠بحارالانوار، ج ) ٢٧٠

  . ٥٣٢، ص ٥؛ نوادر، قطب الدين فضل اللَّه بن علي راوندي آاشاني، ج ٢٧٣، ص ٢اصول آافي، ج ) ٢٧١

  . ٩ حيدري، چگونه حضور قلب درنماز پيدا آنيم؟، انتشارات ارم، ص -ع ) ٢٧٢

  . ٢٦٠، ص ٢روضة المتقين، ج ) ٢٧٣

  . ٣٠١اده، ص ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي، اسرار الصلوة، ترجمه رضا رجب ز) ٢٧٤

  . شهري، الصلاة في الكتاب و السنة، فصل سيزدهم، آداب نماز ري محمد محمدي: نك) ٢٧٥

  . ٢٥٣ ، ص ٨٤بحارالانوار، ج ) ٢٧٦

  . ٤٠٦، ص ٥؛ ميزان الحكمة، ج ٢٢٢ ، ص ٨٢همان، ج ) ٢٧٧

  . ٢٤، ص ٣الشيعه، ج  وسايل) ٢٧٨

  . ٢٤٣واعظ العديه، ص نماز در آيينه حديث، عباس عزيزي، به نقل از م) ٢٧٩



  . ٣٣٥٣، حديث ١٧٥ به نقل از تصنيف غرر الحكم، ص ٣٦نماز در آيينه حديث، ص ) ٢٨٠

" ز نماز نخوانيددر حالت آسالت و چرت هرگ" "لا يقومَنَّ احدآم في الصلاة متكاسلاً و لا ناعساً: "عليه السلام قال علي) ٢٨١

  ) ٤، افعال الصلاة حديث ١٣، آتاب الصلاة، باب ٤الشيعه، ج  ، وسايل١٠ة، حديث ، باب الواحد الي المأ٦١٣ ص خصال، شيخ صدوق(

  . ٢٣١ ، ص ٨٤، بحارالانوار، ج ٣٩٨، ص ٥ميزان الحكمة، ج ) ٢٨٢

  . ٤٧٦امام خميني، اربعين حديث، ص ) ٢٨٣

  . ٢٠ ، ص ٨٣ ؛ همان، ج ٨٢، ص ٣بحارالانوار، ج ) ٢٨٤

  . ٢٣٣ ، ص ٨٤همان، ج ) ٢٨٥

  . ٣٣١ ، ص ٦الشيعه، ج  ؛ وسايل٣٩٥، ص ٥ن الحكمه، ج ميزا) ٢٨٦

  . هاي عملي، بخش وضو ذآر شده است دعاهاي وضو در رساله) ٢٨٧

  . ، انتشارات ارم، قم١٧ حيدري، ص -چگونه حضور قلب در نماز پيدا آنيم؟ ع ) ٢٨٨

  . ٣٥٢، ص ٢اصول آافي، ج ) ٢٨٩

  . ٢٣، ص ٢علل الشرائع، ج ) ٢٩٠

  . همان) ٢٩١

  . ٢٥٩ ، ص ٨٤بحارالانوار، ج ) ٢٩٢

   . ٨٠، ص ٣مستدرك الوسائل، ج ) ٢٩٣

 قلبه؛ هر آس زيادي خوردن و آشاميدن،  مَنْ لَعَوَّدَ آثرةَ الطعامِ و الشَرابِ قَسي: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ٢٩٤

  . ٥٧٣ده، ص نهج الفصاحة، ترجمه ابوالقاسم پاين." شود عادت او شود قلبش سياه مي

  . ٢٣٥٤، باب ٧، ميزان الحكمة، ج ٢٧٠علل الشرايع، ص ) ٢٩٥

  . ٢٤، ص ٣وسائل الشيعه، ج ) ٢٩٦

  . ٣٨تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، ص ) ٢٩٧

  . ٢٥٣عليه السلام، ترجمه عبدالرزّاق، ص  مصباح الشريعة، امام صادق) ٢٩٨

  . ٨٢ تهراني، حضور قلب در نماز، ص علي اصغر عزيزي) ٢٩٩

  . ٣٩٨، ص ٥ميزان الحكمه، ج ) ٣٠٠

  . ٤٦، ص ٢سفينة البحار، ج ) ٣٠١

  . ٢٨١، ص ٧١بحارالانوار، ج ) ٣٠٢

  . شهيد دستغيب، قلب سليم، قساوت قلب: نك) ٣٠٣

  . ٤١، ص ١٠٤بحارالانوار، ج ) ٣٠٤

   . ٨٩٨حضرت امام، رساله توضيح المسائل، مسأله ) ٣٠٥

  . ٢٠١ ، ص ٨٤بحار الانوار، ج ) ٣٠٦

  . ٣٨٦، ص ٥ميزان الحكمة، ج ) ٣٠٧

  . ٤٣امام خميني، آداب الصلاة، ص ) ٣٠٨

  . ١١٠شهيد ثاني، التنبيهات العليه علي وظايف الصلوة القلبيه، ص ) ٣٠٩

  . ٤٠٤امام خميني، اربعين حديث، ص ) ٣١٠



  . مرتضي مطهري، تعليم و تربيت، بحث عادت: نك) ٣١١

  . ٢٥٨ ، ص ٦٩بحار الانوار، ج ) ٣١٢

  . ٥١، ص ٢عيون اخبار الرضا، ج ) ٣١٣

  . محمد بديعي، حضور قلب در نماز از ديدگاه عالمان رباني و عارفان الهي، انتشارات تشيّع، قم: نك) ٣١٤

  . مقدمه علامه جعفري بر آتاب ديار عاشقان نوشته حسين انصاريان، انتشارات پيام آزادي: نك) ٣١٥

  . حسن قرائتي، برگرفته از بخش اولپرتوري از اسرار عبادت، م) ٣١٦

؛ مرتضي مطهري، گفتار ٢٢٧، ٢٢٥، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٠، ١٥٨ ، ٦٢، ٩٢عبدالكريم سروش، حديث بندگي و دلبردگي، صص : نك) ٣١٧

؛ عبداللَّه جوادي آملي، حكمت عبادات؛ اسداللَّه گرمارودي؛ راز و رمز ٣٥٩ تا ٣٤١معنوي؛ مرتضي مطهري، بيست گفتار؛ صص 

  . يشنيا

  . ٢٥٠حديث بندگي و دلبردگي، ص : نك) ٣١٨

عبداللَّه اميدي فرد، نقش دعا در زندگي اجتماعي، انتشارات ميثم تمار؛ حسين انصاريان، ديار عاشقان؛ جوادي آملي، : نك) ٣١٩

شرح (ار فلسفي ادب فناي مقربان؛ تحليلي از حماسه سياسي، تاريخي زيارت عاشورا، محمد رسول دريايي؛ احمد زمرديان، گفت

؛ عشق و رستگاري، زهره صفاتي، زيارت در پرتو ولايت؛ علي اصغر عزيزي تهراني، شرح زيارت )و تفسير دعاي مكارم الاخلاق

  . عاشورا

نقش دعا در زندگي اجتماعي؛ شيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان؛ سيد بن طاووس، الاقبال؛ صحيفه سجّاديه؛ سيد : نك) ٣٢٠

  ). عليه السلام هاي اميرالمؤمنين دعاها و مناجات(ي، صحيفه علويه هاشم رسولي محلّات

هايي از اذآار مختوم و ادعيه مجرب، انتشارات مهدي يار؛ علي ميرخلف زاده، قصص الدعا يا  علي مير خلف زاده، داستان) ٣٢١

  . هايي از دعا داستان

  . دآتر شريفي: ر؛ الكسيس آارل، نيايش، ترجمهمهدي قايني، دعا از نظر دانشمندان، انتشارات دارالفك: نك) ٣٢٢

  . يا ايها الناس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد) ٣٢٣

  . ٣٠بقره، ) ٣٢٤

  . ١٤مؤمنون، ) ٣٢٥

  . ١٦٤، ص ٣مرتضي مطهري، اصول فلسفه، ج ) ٣٢٦

  . تريم و ما از رگ گردن به انسان نزديك) ٣٢٧

  . ٢٥١ و ١٠٣، ٣٧نهج البلاغه، حكمت ) ٣٢٨

  . نفس المهموم:  برگرفته از٣٩٠، ص ١شهيد دستغيب، گناهان آبيره، ج ) ٣٢٩

  . ٤٤٨ و ٢٤، ص ١سفينة البحار، ج ) ٣٣٠

  . ١٤٠، به نقل از عدة الداعي، ص ١٥، ص ١گناهان آبيره، مقدمه، ج ) ٣٣١

". مگر شيطان آه اِبا و تكبر آرد و از آافران گرديدفسجدوا الاّ اب يس ابي و استكبر و آان من الكافرين؛ همه سجده آردند، ) ٣٣٢

  ) ٣٤: بقره(

  ). ١١٤، ١٥٧، ١٩٥نهج البلاغه، خطبه (آند  بررسي گفتار اميرالمؤمنين در مورد تقوا اين مطلب را تأييد مي) ٣٣٣

  . ٢٥٨، ص ٧٠لانوار، ج ، بحار ا٤١؛ نهج البلاغه، آلمات قصار، شماره ١٩٨؛ نهج البلاغه خ ١٣٣؛ آل عمران، ١٩٧بقره، ) ٣٣٤

  . ٢١بقره، ) ٣٣٥



  . ١٨٣بقره، ) ٣٣٦

  . ٢٧مائده، ) ٣٣٧

  . ، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني٧٣ تا ٦٧فلسفه اخلاق، ص ) ٣٣٨

  . ١٧٩هادي صادقي، مؤسسه طه، ص : آِي، فرانكنا، فلسفه اخلاق، ترجمه. ويليام) ٣٣٩

  . ٢٤٧آن، ص آملي، مبادي اخلاق در قر عبد اللّه جوادي) ٣٤٠

  . ٢٦مهرداد فيروز بخت، خشايار بيگي، ص : شناسي شادي، ترجمه مايكل آيزنك، روان) ٣٤١

  . ٤٣ و ٥٥همان، ص ) ٣٤٢

  . ٤٩ و ٤٧همان، ص ) ٣٤٣

  . ٢٢ و ١٧فريبا مقدم، ص : رغم همه مشكلات، ترجمه عشق علي. آر، آن آايز. جي) ٣٤٤

  . ٥٢يد افضلي راد، ص راز شاد زيستن، اندرو متيوس، ترجمه وح) ٣٤٥

  . ٥٤راز شاد زيستن، ص ) ٣٤٦

  . ٢٥٧انشاءاللَّه رحمتي، موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، ص : پل ادواردز، فلسفه اخلاق، ترجمه) ٣٤٧

در اين مكتب، لذت در لذات جسماني . البته قبل از اپيكوروس، آريستيپوس، مكتب لذت گرايي شخصي را مطرح آرده بود) ٣٤٨

  ".  پژوهشي امام خميني- ، موسسه آموزشي ٦٧، ص "فلسفه اخلاق: "بيشتر نك براي آسب اطلاعات. شود  ميخلاصه

بكر، ترجمه گروهي از مترجمان، انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي . ، لارنس سي٥١ تا ٤٩تاريخ فلسفه غرب، ص ) ٣٤٩

  ". امام خميني

  . ٢١الدين مجتبوي، ص   سيد جلالريچارد پاپكين، آوروم استرول، آليات فلسفه،) ٣٥٠

  . ٥٢ و ٥١همان، ص ) ٣٥١

  ). ١٨٥هنر و زيبايي، محمدتقي جعفري، ص . (درك و دريافت زيبايي همواره موجب احساس لذت است) ٣٥٢

  

  . ٢٥١ و ١٠٣، ٣٧نهج البلاغه، حكمت ) ٣٥٣

  . ٢٣عاي آميل، ص  ؛ استاد مظاهري، شرح و تفسير د٨٤، ص ٣مهدي نراقي، جامع السعادات، ج ) ٣٥٤

  . اين عوامل در بحث عوامل انس با نماز، حضور قلب بيان شد) ٣٥٥

البته طريق نگاه زيبايي شناسانه به جهان معمولاً با بيشترين نحو با سه نگرش علمي، شناختي و ادراآي و شخصي در ) ٣٥٦

   . ٨٣ و ٨١شناسي، ص  تاريخ و مسايل زيبايي: نك. تقابل است

  . همان) ٣٥٨>br. ، شرآت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران٩٧علي رامين، ص :  مباني فلسفه هنر، ترجمهآن شپرو،) ٣٥٧

  . ، تهران، انتشارات سروش٧٦بهاءالدين خرمشاهي، ص : استيس والترترنيس، عرفان و فلسفه، ترجمه) ٣٥٩

  ". زيبايي پرستي در عرفان اسلامي"آتاب : نك) ٣٦٠

  . ١٣٩، ص شناسي نماز و جامعه) ٣٦١

  . ٥٥زيبايي پرستي در عرفان اسلامي، ص ) ٣٦٢

  . ٥٦همان، ص ) ٣٦٣

  . ٥٨همان، ص ) ٣٦٤

  . ٥٩همان، ص ) ٣٦٥



   . ٦١همان، ص ) ٣٦٦

  . يعني هم خدا انسان را دوست دارد و هم انسان بايد خدا را دوست داشته باشد) ٣٦٧

؛ ٣٢٦؛ الهجويري، آشف المحجوب، ص ١٣١حاديث القدسية، ص شيخ حر عاملي، جواهر السنيه في الا:  ، نك٦٣همان، ص ) ٣٦٨

  . ١١٢؛ تمهيدات، عين القضاة، ص ١٠ و ٩؛ عبهر العاشقين ص ٢٠٦، ص ١طرئق الحقايق، ج 

  . ٦٥زيبايي پرستي در عرفان اسلامي، ص ) ٣٦٩

   . ٦٨همان، ص ) ٣٧٠

  . ٧١همان، ص ) ٣٧١

ايستد، جز آن آه به تعداد مخالفان او، فرشتگان  اي از شيعيان ما به نماز نمي ههيچ بند: "فرمايد امام باقرعليه السلام مي) ٣٧٢

؛ من لا يحضره الفقيه، ٣٦٥ ، ص ٨آافي، ج ." آنند گزارند و براي او تا پايان نماز دعا مي گيرند و پشت سر او نماز مي وي را در مي

  . ٢٠٩، ص ١ج 

ايستد فرشتگان، او را  وقتي نمازگزار به نماز مي: خصلت اول:  سه خصلت داردنمازگزار: "فرمايد امام باقرعليه السلام مي) ٣٧٣

   . ٦٣٦، ح ٢١٠، ص ١من لا يحضره الفيه، ج ". گيرند و او در ميان صفوف فرشتگان است در بر مي

: گويد به مردم مياي  رسد، فرشته وقت هر نمازي آه فرا مي: "پيامبرصلي االله عليه وآله وسلم در مورد نماز فرموده است) ٣٧٤

، ح ٢٠٨، ص ١ايد با نماز خاموش آنيد؛ من لا يحضره الفقيه، ج  هايي آه پشت سر خود روشن آرده اي مردم، برخيزيد، آن آتش

٦٢٤ .   

وقتي بنده مؤمن از دنيا رفت، شش صورت نوراني به همراه او وارد برزخ و : "آند ابوبصير از امام باقرعليه السلام نقل مي) ٣٧٥

آنند، آن آس آه در طرف راست اين بنده مؤمن قرار  ها محافظت مي اين شش صورت او را از شش جهت از آسيب. شوند  ميقبر

  . ٢٣٤ ، ص ٦بحار الانوار، ج ." من نمازم: گويد دارد، در معرفي خود مي

  . ٢٥ ، ص ٨٣بحارالانوار، ج ) ٣٧٦

ثواب ". ترين حالات بنده به خدا سجده است  اللَّه و هو ساجدٌ؛ نزديكاقرب ما يكون العبد الي: "عليه السلام قال الصادق) ٣٧٧

   . ٦٠الاعمال، ص 

  . نيز ذآر شده است" سلام"در آيات آخر سوره حشر در رديف اسامي خدا ) ٣٧٨

  . ٢١٥ ، ص ٨٦بحار الانوار، ج ) ٣٧٩

  . ١١٥ - ١٠٨امام خم ني، به سرّ الصلاة، ص : براي استفاده بيشتر نك) ٣٨٠

  . ١٠٢ و ١٠١عبدالحسين تهراني، اسرار الصلوة، ص ) ٣٨١

  . ٢٠عبداللّه جوادي آملي، اسرار عبادات، ص ) ٣٨٢

  . ٢٦٩، ص ١وسايل الشيعه، ج ) ٣٨٣

  . ١٦٥ميرمحمد عبدالحسيب، مناهج الشارعين، ص ) ٣٨٤

  . ٥٢علاء الدين حجازي، فرهنگ نماز، ص ) ٣٨٥

  . ٢٠٣ ص ،٥حسين انصاريان، عرفان اسلامي، ج ) ٣٨٦

  . ٤٣١حضرت امام، چهل حديث، ص ) ٣٨٧

  . ٤٦فيض آاشاني، ترجمه الصلوة، ص ) ٣٨٨

  . ٥٥ و ٥٤فيض آاشاني، ترجمه الصلوة، ص ) ٣٨٩



  . ٤٨٤، ص ٤مستدرك الوسائل، ج ) ٣٩٠

  . ٢٩محسن قرائتي، تفسير نماز، ص ) ٣٩١

  . ١٢٥سيد محمدباقر صدر، نقش عبادت در سازندگي انسان، ص ) ٣٩٢

  . به نقل از امام خميني، آداب الصلوة. ١٧٣ - ١٧٢، صص ٥عرفان اسلامي، ج ) ٣٩٣

  . ٤١ - ٤٠عبدالحسين تهراني، اسرار الصلوة، ص ) ٣٩٤

  . ١١٢شيخ الرئيس ابو علي سينا، سر الصلوة، ص ) ٣٩٥

  . ١نهج البلاغه، خطبه ) ٣٩٦

  . ٤٤اسراء، ) ٣٩٧

  . واد آقاملكي تبريزي، اسرار الصلوة؛ عبداللّه جوادي آملي، اسرار الصلوةامام خميني؛ اسرار الصلوة؛ ميرزا ج: نك) ٣٩٨

  . ١٥محسن قرائتي، پرتوي از اسرار نماز، ص ) ٣٩٩

  . ٧٨محمد نصر اصفهاني، اخلاق ديني در انديشه شيعي، ص ) ٤٠٠

  . ١٤٤ - ٢٣عبداللَّه جوادي آملي، مراحل اخلاق در قرآن، صص ) ٤٠١

  . ٢١٨ - ١٤٩رآن، ص مراحل اخلاق در ق) ٤٠٢

  ) ١٥فاطر ". (يا ايها الناس انتم الفقراء الي اللَّه؛ اي مردم شما نيازمند به خداييد) ٤٠٣

  . ٢٣٢غرر الحكم و دررالكلم، ص ) ٤٠٤

  . محمدمحمدي ري شهري مباني خداشناسي: نك) ٤٠٥

  . ٣٢، ص ٢الانوار، ج بحار ". آن آس آه خود را شناخت خداي خويش را شناخت: "قال رسول اللَّه) ٤٠٦

  . ٣١٢، ص ٥همان، ج ) ٤٠٧

  . ١مرتضي مطهري، جهان بيني توحيدي؛ شهيد دستغيب، توحيد؛ شهيد دستغيب، گناهان آبيره، ج : نك) ٤٠٨

  . ٣٨٥مراحل اخلاق در قرآن، ص ) ٤٠٩

معاد در قرآن؛ جعفر سبحاني، شيخ عباس قمي، منازل الاخرة؛ مرتضي مطهري، حيات اخروي؛ عبداللَّه جوادي آملي، : نك) ٤١٠

  . معاد انسان و جهان

  . ٩٠، ص ١الشيعه، ج  ؛ وسايل٤٣٠، ص ١اصول آافي، ج ) ٤١١

  . ١٢٧ ، ص ٨٣؛ بحارالانوار، ج ٤٢٢، ص ٥ميزان الحكمه، ج ) ٤١٢

، ص ٧٨بحارالانوار، ج ." ناه استالايمان اَن يُطاع اللَّهَ و لا يَعصاه؛ ايمان، اطاعت خدا ودوري از گ: "عليه السلام قال الصادق) ٤١٣

٢٦٠ .  

، ٩الشيعه، ج  وسايل. شود اي گناه صغيره يا آبيره مرتكب شود، از حوزه ايمان خارج مي در برخي از احاديث آمده آه اگر بنده) ٤١٤

  . ٢٦ص 

  . ١٢٧ ، ص ٨٣؛ بحارالانوار، ج ٤٢٢، ص ٥ميزان الحكمه، ج ) ٤١٥

   .١٣٤، ص ١طبرسي، الاحتجاج، ج ) ٤١٦

  . ٢٤ - ٦همّت سهراب پور، آثار گناهان، ص ) ٤١٧

  . ٣٠٢، ص ٢؛ مستدرك الوسائل، ج ٢٩٤ و ١٢٨احمدبن فهد الحلي، عدة الداعي و نجاح الساعي، ص ) ٤١٨

  . ١٤، مقدمه ص ١شهيد دستغيب، گناهان آبيره، ج ) ٤١٩



  . مدرسين حوزه علميه قمهمّت سهراب پور، آثار گناه، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه : نك) ٤٢٠

؛ المراقبات و ١٦٧ به نقل از سخن خدا، ص ٣١ - ٢٩؛ آثار گناهان، ص ٢٣استاد مظاهري، شرح و تفسير دعاي آميل، ص ) ٤٢١

  . ٤٨، ص ٣ ؛ مهدي نراقي، جامع السعادت، ج١٢معالم ص 

  . ١٧٩، ص ٤ ترمزي، ج سنن." انما الاعمال بالنيات؛ اعمال به نيت بستگي دارد: "قال رسول اللَّه) ٤٢٢

  . ٢٩٩، ص ١شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج ) ٤٢٣

  ". حِلّ"همان، واژه ) ٤٢٤

  . ٣١٣، ص ١مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج ) ٤٢٥

  . ٢١٧بقره، ) ٤٢٦

  . ٢٦٣بقره، ) ٤٢٧

  . ١٣٢، ص ١٥بحار الانوار، ج ) ٤٢٨

مفهوم   عملي آه براي غير خدا انجام شود، به خودي خود نقضترين نوع و آرنش در برابر خداوند است و عبادت عالي) ٤٢٩

  . عبادت است

  . ١٠٥آهف، ) ٤٣٠

  . ٤٢٨، ص ٣اصول آافي، ج ) ٤٣١

  . ٥٥، ص ١الشيعه، ج  وسايل) ٤٣٢

  . ٢٩٥عدة الداعي، ص ) ٤٣٣

  . ٣٦٥، ص ٢اصول آافي، ج ) ٤٣٤

  . ٣٦٥همان، ص ) ٤٣٥

  . ٣٠٦همان، ص ) ٤٣٦

  . ٣٠٧همان، ص ) ٤٣٧

." گو را دوست ندارد ان اللَّه لا يحب الفاحش المتفحش؛ خداوند دشنام: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول االله) ٤٣٨

  . ٢٤٥، ص ٧الشيعه، ج  وسايل

گو حرام آرده  انّ اللَّه حرّم الجَنَّة علي فحّاش؛ خداوند بهشت را بر دشنام: "صلي االله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه) ٤٣٩

  . ١١٠، ص ١؛ محمد رضا عطايي، مجموعه ورام، ج ١٤، ص ٤اصول آافي، ج ." ستا

  ). ١٥: فاطر".(نيازمند به خداييد) همگي(شما ! يا ايها الناس انتم الفقراء الي اللَّه؛ اي مردم) ٤٤٠

  . ٣٨٢، ٣٨١، ص ٥الحكمة، ج ؛ ميزان ٢٥٨، ٢٥٣، ٢٤٨، ٢٤٧، ص ٨٤؛ بحارالانوار، ج ٦، ح ٣ ، باب ٦٨٨، ص ٤الشيعه، ج  وسايل) ٤٤١

  . ١٦، ص ٢اصول آافي، ج ) ٤٤٢

مصطفي : هاي قرآن، ترجمه قصه: السيد شعاته، محمد احمد جارالمولي، محمد ابوالفضل ابراهيم، علي محمد البجاوي، نك) ٤٤٣

  . زماني

  . ٢٩٧ و ٢٩٤ص ؛ به نقل از مقتل الحسين مقرّم، ٣٦٥ و ٣٦٤محمدمهدي اشت اردي، سوگنامه آل محمد، ص ) ٤٤٤

  . ١٧ تا ١٣بهروز ميلاني فر، بهداشت رواني، ص : نك) ٤٤٥

محمدرضا نيكخو، محي الدين غفراني، دآتر داوود : ورنون آلمن، فشار رواني زهرآگين و اندوه قرن بيستم، ترجمه: نك) ٤٤٦

  . شريفي



  . ١٧ - ١٣فر، بهداشت رواني، ص  بهروز ميلاني: نك) ٤٤٧

  . شود آغاز مي) اذان(ت فضيلت دارد آه از ابتداي وقت وجوب نماز هر نمازي يك وق) ٤٤٨

  . ٩٢٥، ح ٢٥٨،ص ١؛ استبصار، ج ١٠٠٤، ح ٢٥٣، ص ٢تهذيب، ج ) ٤٤٩

   . ٦٧٨، ح ٣٠١، ص ١؛ المستدرك علي الصحيحين، ج ٢١٣، ص ٢عوالي اللئالي، ج ) ٤٥٠

  . ٢١٦٦، ح ٦٦، ص ٢م الاخلاق، ج ؛ مكار١٢٩، ح ٤١، ص ٢؛ تهذيب، ج ٦، ح ٢٧٤، ص ٣الكافي، ج ) ٤٥١

  . ٨٧، ص ٣الشيعه، ج  وسايل) ٤٥٢

  . ١٢٧شيخ صدوق، خصال، باب الثلاثة، ح ) ٤٥٣

  . ١٨، ص ٣الشيعه، ج  وسايل) ٤٥٤

  . ٣٥٤شناسي، ص  نامه روان محمود مصور و همكاران، لغت) ٤٥٥

  . ٢٦٨، ص ١الشيعه، ج  وسايل) ٤٥٦

  . ٢٢٦، ص ١درك الوسائل، ج ؛ مست٤ ، ص ٨٤بحارالانوار، ج ) ٤٥٧

  . ٣٤٥، ص ١٢الشيعه، ج  ؛ وسايل٧١نهج الفصاحه، ح ) ٤٥٨

  . ٢٦٣، ص ٥الشيعه، ج  وسايل) ٤٥٩

  . ١٨ از ابواب احكام المساجد، شماره ٣، باب ٣٦٢، ص ٣مستدرك الوسائل، ج ) ٤٦٠

  . ٣٦٥، ص ٣همان، ج ) ٤٦١

  . ١٥٤ ، ص ٨١بحار الانوار، ج ) ٤٦٢

  . ٩ و ٧،ح ٤٢، باب ٤٧٤، ص ٣الشيعه، ج  وسايل: ؛ نك٤٨٣، ص ٣يعه، ج الش وسايل) ٤٦٣

  . ٣٧٣ ، ص ٨٣بحار الانوار، ج ) ٤٦٤

  . ٣٣ - ٢٨آوي دوست، رحيم نوبهار، فصل اول ص : نك. ٧١٣، ح ٢٣٧، ص ١من لا يحضره الفقيه، ج ) ٤٦٥

   . ٨٢ و ٨١آوي دوست، ص : نك) ٤٦٦

  . ٤٥٦ره ، شما١٢٥، ص ١سنن ابو داوود، ج ) ٤٦٧

  . ١، ح ١٢، باب ٣٧٢، ص ٣مستدرك الوسايل، ج ) ٤٦٨

محمد عبدالعزيز مررزوق، تيتوس بورآهارت، : نك.  هنري اين حكم-در مورد توجيه عرفاني . ٤٩٤، ص ٣الشيعه، ج  وسايل) ٤٦٩

  . ٢٢جلال ستاري؛ الفنون الزخفية الاسلاميه في مصر، ص : مدخلي بر اصول و روش هنري، ترجمه

  . ٢ ، ح ٦، باب ٥٦٦، ص ٣الشيعه، ج   وسايل)٤٧٠

  . ١؛ تفسير نمونه، ج ٢٥؛ حج ١٢٥بقره ) ٤٧١

  . ، باب استحباب آنس المسجد و اخراج الكناسه٣الشيعه، ج  وسايل) ٤٧٢

  . ٩١٥ تا ٩٠٠رحمه االله، توضيح المسايل، مسأله  امام خميني) ٤٧٣

  . ١٢٥آوي دوست، رحيم نوبهار، فصل پنجم، ص ) ٤٧٤

  . ٢٠٧ ، ص ٨همان، فصل ) ٤٧٥

   . ١٨، ص ٧همان، فصل ) ٤٧٦

  . ١٠ ، ص ٨٨ بحار الانوار، ج) ٤٧٧

  . ٤همان، ص ) ٤٧٨



  . ٦٢٣، ص ٢، آنزالعمال ج ٣٨٧، ص ٦الاحاديث، ج  جامع) ٤٧٩

  . ٤، ص ٨٨بحار الانوار، ج ) ٤٨٠

  . ٢٤١نهج الفصاحة، ص ) ٤٨١

  . ١١٢ - ٩٦نيا، برزخ و قيامت، ص عباس عزيزي، آثار و برآات نماز در د: نك) ٤٨٢

  . ٦، ص ٨٨بحار الانوار، ج ) ٤٨٣

  . ٢٤٤، ص ١محجة البيضاء، ج ) ٤٨٤

  . ٣٤٣شيخ صدوق، ثواب الاعمال، ص ) ٤٨٥

  . ٣٧٢، ص ٥الشيعه، ج  وسايل) ٤٨٦

  . ٢٨٨، ص ١مستدرك الوسائل، ج ) ٤٨٧

  . ٢٣١، ص ٨٤؛ بحارالانوار، ج ٣٩٨، ص ٥ن الحكمه، ج ؛ ميزا٦٨٧، ص ٤الشيعه، ج  ؛ وسايل٦١٣شيخ صدوق، خصال، ص ) ٤٨٨

  ". جماعت يا فرادي"بخش : نك) ٤٨٩

  . ١٤٠٦ و ١٤٠٥رحمه االله، مسأله  رساله حضرت امام خميني) ٤٩٠

  . ٥ و ٤ماعون، ) ٤٩١

شوند، بلكه  ناخته نميحق و باطل با افراد ش: فرمايند اميرالمؤمنين در مورد تعيين حق و باطل و فرق بين دين و ديندار مي) ٤٩٢

  ). ٤٠حق را بشناس تا اهل آن را بشناسي و باطل را بشناس تا اهل باطل را بشناسي، طاها حسين مصري، عَلي و بنوه، ص 

  . ، عنوان الموعظه، باب الدعوة بغير اللسان٩ آافي، ج) ٤٩٣

  . ٤٣٤رحمه االله، حديث بيست و هفتم، ص  چهل حديث، امام خميني) ٤٩٤

د بديعي، حضور قلب در نماز از ديدگاه عالمان رباني وعارفاني الهي، به نقل از ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي، اسرار مجي) ٤٩٥

  . الصلوة

  . ٩: شمس" قد افلح من زآَّها) ٤٩٦

  ) ٤٥: عنكبوت".(دارد ان الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنكر؛ نماز انسان را از بدي باز مي) ٤٩٧

". الصلوة حِصْنٌ من سطوات الشيطان؛ نماز دژي محكم در مقابل حملات شيطان است: " السلامعليه قال علي) ٤٩٨

  . ١٠اسرار الصلوة شهيد ثاني، ص . ٥٦؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص ٣٦٧، ص ٥الحكمة، ج  ميزان

  ). ١١٤: هود" (ان الحسنات يُذهبنَ السيئات) ٤٩٩

  . ٩٨، ص ١غرر الحكم، ج ". خلاص العمل؛ بالاترين عبادت خلوص در انجام عمل استاعلي العبادة ا: "عليه السلام قال علي) ٥٠٠

  . ٣٠، ص ١غرر الحكم، ج ". الاخلاص ملاك العبادة؛ اخلاص ملاك عبادت است: "قال علي عليه السلام) ٥٠١

  . ٢٤٩، ص ٦٧؛ ج ٢٥٠، ص ٧٠بحار الانوار، ج ) ٥٠٢

ةُ قيامَك و قعودَك انما الصلاة اخلاصُك و اَنْ تريد بها اللَّه وحدَه؛ نماز قيام و قعود ليست الصلو: "قال الصّادق عليه السلام) ٥٠٣

  . ٣٢٥، ص ١شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج ." نيست، بلكه نماز اخلاص و خداخواهي توست

  . ١٨٣، ص ٧٨بحار الانوار، ج ) ٤ ٥

  . ١٣٤ ص ،١؛ الاحتجاج، طبرسي، ج ٣١٦، ص ١اعيان الشيعه، ج ) ٥٠٥

  . فروتني قلبي و دروني) ٥٠٦

  . ٢٥٣، ص ١؛ امام خميني، چهل حديث، ج ٤ و ١، ح ١٤٢ و ١٤٠، ص ٣اصول آافي، ج ) ٥٠٧



  . ٦٢منتخب الغرر، ص ) ٥٠٨

  . ٣٨٦، ص ١تفسير در المنثور، ج ) ٥٠٩

  . ٢٦٣، ص ٥الشيعه، ج  ؛ وسايل١٠٠، ص ١؛ مجمع البيان، ج ١٥٥، ص ١تفسير نمونه، ج ) ٥١٠

  . ٢٦٣همان، ص ) ٥١١

  . نمازهاي مستحبي: نك) ٥١٢

اذا اردتَ حاجةً فصَلِّ رآعتين وصَلِّ علي محمد و آل محمد و سَلْ تُعطَه؛ هنگام حاجت دو رآعت نماز : عليه السلام امام صادق) ٥١٣

 احاديث ديگري نيز در ٤٧٩، ص ٣ج فروع آافي، ." شود بخوان و درود بر پيغمبر و آل او بفرست، حاجتت را بخواه آه به تو داده مي

  . نمازهاي مستحبي: نك. ٣٢٤، ص ٨٥بحار الانوار، ج . اين مورد وجود دارد

  . ٤٧٠، ص ١مستدرك الوسائل، ج ) ٥١٤

؛ ٢٦٣، ص ٥الشيعه، ج  ؛ وسايل١٠٠، ص ١؛ مجمع البيان، ج ٢٦٣، ص ٥الشيعه، ج  ؛ وسايل٦٧، ص ١تفيسر در المنثور، ج ) ٥١٥

  . ٣٨٦، ص ١؛ قصار الجمل، ج ٢٥٩ق، ص مكارم الاخلا

  . ٣٨٨ و ٣٨٦بختي، ترجمه احمد آرام، ص  آليدهاي خوش) ٥١٦

  . ١٣٥، مرواريدهاي پراآنده، ص ١٠٧، ص ٥گاندي، همه مردم برادرند، چ ) ٥١٧

  . ٩٤ نكته پزشكي از نماز، ص ٤٠) ٥١٨

  . ٦٠نماز از ديدگاه دانشمندان و متفكران، ص ) ٥١٩

  . ٣١همان، ص ) ٥٢٠

  . ٢٦هانري لنگ، بازگشت به سوي ايمان، ص ) ٥٢١

  : ) بقره"(استعينوا بالصبروا الصلوة؛ از نماز و صبر آمك بگيريد) ٥٢٢

  . ٤٠٠، ص ٧٧بحارالانوار، ج ) ٥٢٣

  . ٣٤٤،ص ٨٠بحار الانوار، ج ) ٥٢٤

  . همان) ٥٢٥

  . ٧٦يكصد و چهارده نكته درباره نماز، ص ) ٥٢٦

  . ١٩ص قرآن و علوم روز، ) ٥٢٧

  .  نكته پزشكي پيرامون نماز٤٠: نك) ٥٢٨

  . ٨٢نماز و جامعه شناسي، ص ) ٥٢٩

  . ٨٤همان، ص ) ٥٣٠

   ٩٠همان، ص ) ٥٣١

  . ١٩همان، ص ) ٥٣٢

  . ٩٢همان، ص ) ٥٣٣

  . ٩٤همان، ص ) ٥٣٤

  . ٩٦همان، ص ) ٥٣٥

  . ١١٠ تا ٩٩همان، صص ) ٥٣٦

  . ١٣٢همان، ص ) ٥٣٧



  . ١٣٤همان، ص ) ٥٣٨

  . ١٣٤ن، ص هما) ٥٣٩

  . ١٣٦همان، ص ) ٥٤٠

  . ١٦٩ - ١٦٤همان، صص ) ٥٤١

  . ١٥٧همان، ص ) ٥٤٢

  . هاي نماز فرد، بهره وري در آموزش حسن توانايان: نك) ٥٤٣

  ). ٤٥: عنكبوت". (دارد ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر؛ نماز انسان را از بدي و پليدي باز مي) ٥٤٤

  ) ٤٣: نساء". (؛ در حالي آه مست هستيد به نماز نزديك نشويد ان م سُكاريو لا تقربوا الصلاة و ) ٥٤٥

  . ٢٧٦، ص ١٨رحمه االله، صحيفه نور، ج  امام خميني: نك) ٥٤٦

  . ١٦٤ - ١٦٢همان، صص ) ٥٤٧

  . ١٧٣ - ١٦٩همان، صص ) ٥٤٨

  . ٣٢٨العقول، ص  حفت". ثلاثٌ تورِثُ المحبةً؛ الدين و التواضع و البذل:"السلام قال الصّادق عليه) ٥٤٩

  . ١٨٦نصايح، علي مشكيني، ص ) ٥٥٠

  ). ٧٢: ؛ ص٢٩: فجر" (از روح خودم دميدم) انسان(وَ نَفَخْتُ فيه مِن روحي؛ و در او ) ٥٥١

  . به سوي بودن، آبراهام مازلو، انتشارات آستان قدس رضوي: نك) ٥٥٢

  ). ٣٠: بقره" (و جانشين در زمين قرار دادماني جاعل في الارض خليفه؛ من انسان را به عنوان خليفه ) ٥٥٣

  ). ١٤: مؤمنون" (فتبارك اللَّه احسن الخالقين؛ پس مبارك باد بر خداوند، بهترين خلق آنندگان) ٥٥٤

  . ٣٨١، ص ١اليقين، ج  ، علم"يابنَ آدم خَلَقْتُك الاَشْياءَ لِأَجلك وَ خَلَقْتُك لِأَجْلي) ٥٥٥

  ). ٢: حمد". (ستايش خدايرا آه پروردگار جهانيان استالحمدللَّه رب العالمين؛ ) ٥٥٦

 


